رمشتان وننامتن دی دیسر مصراف کنتد 
ماج‌ایرکودکی رکه د ودا ره و رند سد 
گراراسیاز زا ر اطول عمر 

حاطرات اند کیاد مها 


شاره 7۸1 


بها۱۵۰۰ تومان 


بازیکر نفش میرزاکوچک حان: 
تلوبریون باعت مهاجرتم 
به سو ید سد 


9( ۱ یه 


ےق ط ۲ | 8 ال ق E_‏ زا 


من 


maxim 


دیدن فرمابید 


اکچ را فد ار بوتیگ‌ضای , نصمرهان ملگ نچرآن و شور عتان‌ها طرب‌دارو, گفید 


تن قرو فز د اناف قت پار فت 
م اسوم هن تاهاد: کار ۱۱۸ 

تسا یاود | ایا جنع پنسا 
۔ "سوم پاسطارلیه عفد رل ہرم فی 

ےھ ورای ارس ودد ۲ 
نامیرن عار اہی و 

a‏ کس کم سی و ۱ ہے ف ے قاچ 
اکت اقلطفے سرک عرید انه 

٭ سے چ اسفشهای: سم اشان سے سد ے عیام 
طسو اش باھار :عنم لے 

کن تد بلوار کل 

جام شیر آڑہ سگ ہیں اق پا س 

« ات کف فشو ٦‏ انار ا هل قتان شت ارة ۴ 


a 8‏ ل ق 
FFF ۱ ۲۷:۱۵‏ 
۳ ۳ ۲ ق ‏ ۴ ۱ ۴۳ 
FFF 8۵‏ 
FOV ۰‏ ۰ بر ق 
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۱۳ ۳ ۲۰۳۰۷ 
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FSD) ۷‏ 
۲۰۳ ۳۱۳۳ ۴ 
۵ ۷ عفر کر ۹۴ ۳ ۳۳ 
۴ 8 ۲ ۷ 5 ۶ ۳ ۲۳ 
5 ۳ ق ا 3 ۲ ۳۴ 


۾ قف ماوت هنل عا شار ۶ 

د توي اة قف ,جا 

۾ م کب ف ست السلقی یار 

+ کچ پانبا): نید باز. فیا 

د کک اراک تیان جعتي سا*های مرغیان 
طسو اقا ابننید_عر, چرم اودر 

تسا یت فما اهت تاز سر 

سلاو ری را چ TRI e‏ 
+ وی ران هنن نی قال سل جرج 
e‏ و ح۲ د ار , ع د 

د کی نقد ار عل دان | 

۰ تاو زی آبتظه 4 کے 

د اتس کلبفا شمارا فقهر 


باعدابای جلت برال مشتریان وبز: ماسر 


ساعت قخیران هزار سوم 


N HF FES [ 
۳۷ ۷ ۳ ۸ EL 
ê FF 8 ۲ 


۳۴ ,۲ ۳ ۱۵| 
۳ ۴ ۷ ۴ ۸ ۷ 
۳۳ ۷ ۳ ۸ 


یل 6 ق ۲۳ ۳ ۳۳ ۳۳ ۲۶ 
8 ۳ ۴ ۵ ۳ ع ۲۳ 
۲ ۱ ۴ ۳۳ ۳ ۱۳۱۷ 
| 8 1 ۱۷ ۷ ع ۳ ۱۱| 
۳ ۴ ». بای هو ۴ 
۳ ۶ 9 ۳ ۴ ۱۸ ۲۳ 
۶ ۷۲ ۰۵ ۲ ها ۵ ۳۰ ۲۳ 


قر رقي وان سے ددیدا ی شع م باس )ولط چ | رر شے FG Om irra‏ 


ب متن ست تست پا مات تم مت تس تست سم 


گگگ صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد سهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌ارا: زهرا کوچکی و حمید دانش اندوز 
حروفچین: مریم شیر آنی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی | 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چها رشنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶ 
| نمایر: ۲11۷1۸11۳ Email: haftegi@ettelaatcom‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ 
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شماره ۳۶۸۱ - چهارشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۴ 


۴ ربیع‌الاول ۱۴۳۷ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 


نمایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 


اموخته‌ایم؟!سند و مدرک معتبر مان جیست ؟ جنین 


یادداشت هفته 


طی‌هفته گذشته ماجرای اعلام جرم دادسرای 
فزهنگ فرساگه عة مدر مرل روز مها ۱ 
(حجت‌الاسلام والمسلمین دعایی) از جمله اخباری 
بود که در صدر خبرهاقرار داشت. ماجراباز می گشت 
به انتشار خبر و عکس دیدار سر دبیر روزنامه السفیر 
لبنان با آقای خاتمی رییس‌جمهور اسبق‌ایران در 
روزنام هاطلاعات که با حوادث رس انه‌ای گوناگونی 
گره‌خورد. در این میان مدیر مسوول روزنامه‌نامه‌های 
بسیار متین و مستدلی در توجیه اقدام خود در روزنامه 
منتشر کرد که از جمله آنه انامه به رییس جمهور و 
و پاسخ نامه سر گشاده آقای سغد له زارخی یکی از 
یادداشت‌نویسان روزنامه کیهان به ایشان بود. 

فاد زاین مان لکن بر کور در کی رها هات 
عنوان اصولگر ایی بایک جهره آشنای انقلاب از ادبیاتی 
بر خوردار بود که مایه شگفتی دلسوزان فرهنگ وادب 
این سر زمین می‌تواند باشد و حرف وسخن اصلی 
اینجاست که متأسفانه دارند گان چنین قلم‌هایی خود 
رایاسدار انقلاب و طر فدار سر سخت ولابت فقیه و 
اصول و آموزه‌ه ای‌امام خمینی(ره)می‌دانند واین 
زخم کهنه‌ای است که چون دمل چر کینی هر بار به 
نوعی سر باز می کند و دل دلسوزان اخلاق‌مدار اسلام 
وانقلاب رامی‌سوزاند. 

در فرهنگ و آموزه‌های دینی»هتاکی و بی‌ادبی و به 
کار بر دن واژه‌های سخیف جایگاهی ندارد. 

سخن این است که چگونه و چر ابر خی به خود اجازه 
می دهند به یک یار دیرین‌آمام.انقلاب ورهبری توهین 
کنند و خود را دلسوزتر از وی بدانند. 

درست است که در سالهای‌اخیر بسیاری‌از 
سنت‌های خوب و نیکو فر اموش شدهاند .احتر ام به 
بزر گتر, به پیر به پیشکسوت حتی در برخی موارد 
به والدین هم رنگ باخته و برخی جسارت و تهمت 
فکنی و ژاژخایی رابا انقلابی گری اشتباه گرفته‌اند اما 
ماحق نداریم به هر بهانه ای وبه هر بهایی نزاکت و 
ادب راقربانی جهتگیری‌های سیاسی و خطوط فکری 
ودشمنی‌هاو کینه ورزی‌ه ای جناحی و جریانی خود 
۷ 
نمایند گان خط انقلاب و ام ام ورهبر ی بخوانیم ودر 
زیر این لواو چتر ارزشی تیشه به ريشه اخلاق جامعه 
بزنیم وتصویری از انقلابی گری نشان بدهیم که‌با 
تصویر روشن انقلاب و فرهنگ بارور آن و آموزه‌های 
مهرورزانه و کریمانه آئین پیامبر واهل بیت عصمت و 
طهارت در تعارضی روشن و آشکار است؟ 

چنین روشی راز کدام آموزه‌دینی واخلاقی 


۵ ازر ٩۶‏ طلاعات 


بسیحی دود ندار د» سوز دار 


آموزه‌هایی در دین است ست ؟! در روش و منش امام بود؟ 
در روش رهبری چنین دستورالعملی می توان یافت؟ 

بی انکه بخواهیم به اصل ماجرای حقانیت یا 
قانونی بودن یا غیر قانونی بودن برخورد دادستانی 
ورود کنیم که خود مقال مفصل و جداگانه‌ای می‌طلبد 
اه رات اه را ره کی 
دیوارهای اخلاق رسانه‌ای است و مهمتر از آن اخلاق 
دینی وفره نگ اجتماعی که‌در عصر و ز مانه قحط 
اخلاق و اخلاق‌مداری و شالتاق تند خویی و تندروی و 
افراط گرایی, تازیانه‌های مدامی بر تن خیس ورنجور 
آن می‌خورد و درد می کشد. 

می گویند که جامعه الگویذ یر است واز شخصیت‌ها 
وبزرگان ش الگومی گیرد. اگر می‌خواهیم دريابیم که 
چرااخلاق اجتماعی روبه زوال رفته و تندخویی و 
پر خاشگری حتی در ساده‌تر ین مناسبات و رفتارهای 
اجتماعی‌ماجای آن‌راگرفته و جراقهر وخشونت 
پررنگ تر از بخشش و گذشت ومهر و عاطفه است. 
باید آن را در رفتار افراد صاحب نفوذ و فرهنگ حا کم 
بر آنان جستجو کرد. 

هر چه بز ر گان و حاکمان و تاثیر گذاران جامعه به 
آموزه‌های دینی واخلاقی بیشتر پایبند باشند جامعه 
نیز گام‌های‌بلند تری در مسیراخلاق حسنه بر می‌دارد. 
این نکته, نکته ظر بفی است... بر ای اطلاعات و مدیر 
متواضع آن‌همین افتخار می‌تواند بس باشد که 
انقلابی گری و در خد مت انقلاب بودن و پیروی از امام 
ورهبری راخارج از اخلاق و اخلاق‌مداری و ادب و 
مداراتعریف نمی کند و نمی‌پذ یرد و دوست ندارد از 
ناحیه او گر دی بر چهرهرحمانی اسلام.انقلاب نظام 
امام و رهبری بنشیند. 

وبدابه حال آنانکه گمان می کنند انقلابی گری با 
برخاش و شکستن دیوارهای اخلاق و ادب و نزا کت 
معناییدامی کند و خدمت به انقلاب و ارزش‌های ان 
به حساب می آید. 

بی‌اختیار به یاد دیالوگ زیبایی می‌افتم که بر ادر 
هنر مندم ان ابراهیم حاتمی کیا در اثر جاودانه‌اش 
(] ژانس شیشهای)از زبان بسیجی دلسوخته‌ای چون 
حاج کاظم (ابازی پرویز پرستویی) بیان می کند: 

..دوداین موتورهاآذیتم می کند. بسیجی دود 
ندارد. سوز دارد. بسیجی داد ندارد, درد دارد... 
والسلام 


۰ 


چون حر 


دده حد کمال د سد 


سن ده 


۰ 


ده کا 


ی گدا د 


9 ام على (ع) 


نامه‌های بی‌واسطه 


ج 


باعلی موسی‌الرضا 
با تو من بی‌باده مستم یا علی موسی الر ضا(ع) 
بر درت گریان تشستم یاعلی موسی الرضا(ع) 
ای امید ناامیدان جهان درمانده‌ام 
دل به الطاف تو بستم یا على موسی الرضا(ع) 
بر در هر خانه رفتم هر دری را کوفتم 
پشت در حیران نشستم یا علی موسی الرضا(ع) 
روسیه غرق گناهم نادم و شر منده‌ام 
با گنه قلبت شکستم یا علی موسی الرضا(ع) 
بهر پابوست چو ایم غرق خجلت می‌شوم 
عفو کن خالیست دستم یا علی موسی الر ضا(ع) 
عاشقی بر در گهت فخر است در عالم مرا 
نوکریات ناز شصتم یا علی موسی الر ضا(ع) 
تاتورادارم چه غم دارد دلم 
چشم بر غیر تو بستم یا علی موسی الرضا(ع) 
وقت رفتن بر سر بالین خود 
چشم در راه تو هستم یا علی موسی الرضا(ع) 
محمدرضا صفری -گلشهر کرج 
حامعه در خطر کدام است؟* 
جامعه‌ای که آدم‌ه ای آن اجازه طی کردن 
مقتضیات مراحل رشدانسانی رانداشته باشند. 
بچه.بچگی نکند؛ نوجوان نوجوانی نکند. جوان جوانی 
نکند. میانسال میانسالی نکند. سالمند. سالمند ی نکند. 
و.... دچار یک به هم ریختگی شدید در مراحل رشد 
انسانی است. که دلیلش هر جیزی می تواند باشد؛ مثلا 
اساس مقتضیات سالخورد گی,یامیانسالی؛ که تمام 
افر اد باید هم احوال و هم رفتار یک فرد سالخورده را 
داشته باشند),ویافرهنگ حاکم بر خود جامعه که ربط 
وثیقی هم به نهاد سیاست نداشته باشد . 
در این جامعه است که آدمی وقتی مثلا به بنجاه 
سالگی (یعنی میانسالی) می‌رسد. به جای اینکه در گیر 
آن باشد (مثل بختگی عقلی» تربیت تسل؛ 
انتقال تجر به, درو کر دن محصول عمر پنجاه ساله, 
و...) تمام ذهنش در گیر مسایل عاشقانه پا نا کامی‌های 
جنسی می شود. جر که این جیزهادر مر حله رشدی 
خودش بر ایش حل نشده است. 
صحنهاش فوق العاده‌بود. وقتی که علی نصیریان 
(ییرمردی که عاشق دختر جوان؛(هانیه توسلی) شد ه 
بود) پنجره‌اتاقش را که باز می کند. نمایی از شهر تهران 
نمایش داده می‌شود و این جمله را می‌گوید: این جه 
شهریه که عاشقش يه پیر مرد هفتاد ساله است؟!" 
چند سوال بدون جواب 
دراین نامه می‌خواهم چند کلمه درباره‌مشکلات 
کشور صحبت کنم. اولین مورد درباره وام‌های اخیر 
مردم پخش کند.اين کارهاچه تاثیری دارد؟ آیااین 
کار به اقتصاد کشور ما کمک می کند ؟ دردهای جامعه 


الاعات کل 


راالتیام می‌دهد ؟ مشکلات حل می‌شود؟ این پول‌ها 
TT‏ 

یادیگراینکه در دادر سی (بابک زنجانی) می گویند 
داد گاه‌علنی است. گفتگوهایی که در داد گاه می‌شود را 
این آقارانشان می‌دهند صور تش محو است -جقدر 
این داد گاه‌جالب است!در داد گاه‌علنی تمامی مکالمات 
وادعانامه دادستان خوانده و جرم‌ها که گفته می‌شود و 
دفاعیات شنیده می‌شود. همه باید پخش شود. 

يا تمام کشورهای اروپایی رابازدید یا با نمایند گان 
او انات ی وا ا اا را 
وارفشازاراد آن امات اترا ۲۰ را 
نمی‌دهند. آیا کشور آمریکانمی‌تواند کالای خود 
رابه وسیله آلمان به آنهابفروشد؟ ی انفت مارابه 
آمریکانمی‌فروشد؟ آلمان از ما می‌خرد و به آمریکا 
می‌فر وشند.اینکه به ضرر ماست.یامعدن طلا پیدا 
این کار رادارند؟ منابع زیرزمینی متعلق به تمام مردم 
مااست پس باید در جهت رفاه‌مر دم باشد. مجلس باید 
اجازه آن راصادر کند.ازاینکه وقتتان را گر فتم عذر 
می‌خواهم. سلامتی و بهروزی همه شما را خواهانم. 


منیژه ابراهیمی 
در انتظار سر یناه 
اینجانب تنهااولاد ذ کور خانواده‌ام هستم که از نظر 


شرایط زند گی در سخت‌ترین شرایط قرار داشته‌ام. 
خواهرم باهشت فرزند یتیم وبدون در امد وپرستاری 
پدرم که حدود ۱ ۱سال است که در بستر بیماری 
افتادهاست تمام اینهاشرایط زند گی رابرایم سخت 
کرده‌است که پسرم حدود ۵سال در حوزه علمیه قم 
مشغول تحصیل است که با کمترین هزینه تصمیم 
به‌ازدواج گرفت که توان کمک کردن به‌اوراندارم. 
برای سلامتی خود و خانواده محتر متان و بر ای باقیات 
الصالحاتاگر بتوانید یک واحد مسکونی هر جند با 
متراژ بسیار کم به این فرزندم کمک کنید که تا اخر 
عمر دعا گوی شما خواهیم بود وان شاء ... مورد عنایت 
امام زمان (عج) قرار می گیرید که دست یکی از پیروان 
او را گر فته‌اید. 


تس" ترازدی 


صیاد. تفنگ, تور. پر واز. شکار 
محر تال 
ارد ک, پره لاء شکارجی, غاز. شکار 
افسوس 
با واقعه‌ای بز رگ هم همراه است 


دپ 


هر سال همین هفتم آبان ماه است 
قنبر بوسفی لاویج-امل 


ساره ۳۳۸۱ 


نامه به سردبیر 
۱۳ 


حح 

باسلام یگرم وصمیمی خدمت همه‌شماخوانن دگان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا آ رزوی صحت و 
سلامت‌برای‌همه شماگرامیان وعذ ر تقصیر به خاطر 
تأخی راحتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های شماعز یزان 
و یاران گرانقدر وارجمند 


ای ما ماج 
تحص 


٭ عباس تو کلی شهمیر زادی 

نمابر شمابه دستم رسید اماچن دان قابل 
استفاده‌نبود. ظاهر ادر نوشتن مطالب بیش از حد 
عجله می کنید. کمی خواناتر و منسجم تر بنویسید. 
صفر داشته‌اید که برخی مراسم تشریفاتی شده بود 
وسادگی گذشته رانداشت که حق باشماست و 
مراسم عزاو نذری هر چه که ساده‌تر و کم هزینه‌تر 
داشته‌ام که هیچ نامه‌ای رابدون پاسخ نگذارم لذابه 
همه نامه‌های خوانند گان عزیز پاسخ می‌دهم. 

محسن ذوالفقاری از قم 

دونمابر جدید از شمابه‌دستم رسید که یکی 
از آنهارنجنامه ای‌بود خط اب به آقای گلیاری که 
تحویل ایشان خواهم داد. نکته‌ای هم که در رابطه 
باگرانی و تورم مطرح کرده‌بودید تاحدود زیادی 
درست است ودر موردافزایش هزینه‌های پستی 
خدمات بست استقبال نمی کنند. برای شماخواننده 
قدیمی و فعال رزوی خوشبختی و سرفرازی دارم. 

# اکبر بزر گمهر از خرم آباد 
کرده‌اید بسیار کمرنگ و تقریبا غیر قابل استفاده 
است.اگر بتوانید از طریق ایمیل مجددااین مطالب 
سر فراز باشید. 

٭ بیتا تبریزی از تبریز 

مطالب خوبی فر ستاده بودید که قابل استفاده 
ودر بخش نامه‌های بی واسطه جاپ شده‌است و 
مطالب دیگر تان نیز در نوبت جاپ قر ار گر فته است. 
ودر همین ستون نامه‌های بیواسطه منتشر می‌ شود. 
سر بلند باشید. 

#۶ منیژه ابراهیمی از ساری 

نامه شما را خواندم به هر حال اگر به این شکل که 
شمانوشته اید جوانی به قتل ر سیده‌باشد غير قابل 
گذشت و تحمل است.اما این نکته راهم بایددر نظر 
گر فت که‌با توجه به شیوع افسار گسیخته شایعه و 
یک کلاغ, ۴۰ کلاغ در جامعه به راحتی نمی‌توان به 
ناراضی از مشکلات اقتصادی و گله‌مند از دولت هم 
ممکن است در انتشار اخبار نادرست سهمی داشته 
باشند. بااین همه ا گر ماله همانطوری که شما اشاره 
کرده‌اید اتفاق افتاده باشد قاعد تاغیر قابل توجیه و 
بخشش است و اميدواريم که چنین نباشد. 


باریکتر از مو 


سمیه داوودبیگی 


beigi somayeh@yahoo com 


نطم ارا برهم نرم 
7 : نک پاولی برنده ایز وبل فیزیک در سال ۹۴۵ ۱.به خاطر کف 
توب جدیدش به نام اصل انحصاری با لی که مورد تشویق آلبرت انیشتن 
یی کی مورد تشویق آلبرت نیشتر. 

مخصوص به خودن رادا 7 اس 

۰ ص خو را 
کوانتومی هر الکترون را محاسبه می کنند و به دست می آورند 
ر : 

۲ : دی می گوید. هیچ دوالکترونی در جهان هستی, عدد کوا 
از ميان میلیاردها الکترونی که درون پا 
فرض کنید نام ان الکترون رابگذاريم اریک "... 

ای ص ده کنيم.فرض کنید آن عددبز رگ ۲۳ باشد. پاولیثابت 

ر هیچ ار 

"مج "سب دیگری بلکه هیچ شیء دیگر پیدانمی کنید که الکتر 
کوانتومی ۳باشد.حال‌اگر دستما 
اصطکا ک ایجاد شد وان : ۱ 

بجاد شده‌انرژی حاصل می‌شود واین انرژی عدد کوانتومی ار نی 
راار < ومتا به ۲۶ می‌رساند ودرست در همان لحظه تنهاالکتر و: ِ 
"شون هستی باعدد کوانتومی ۲۶بوده دستخوش تغییرمي : د3 ۱ 
LT‏ کک 


نتومی یکسانی 
ند:.. سیبی رابر می‌داریم و 
فقط یکی راانتخاب می کنیم. 


ونش عدد 
لی برداریم و سیب رابرق بیند ازیم. از 


ی که کک 
ِِ_ِ من ترزندم رادر آغوش می گیرم ومی‌بوسم ویاوقتی که همسر ۳ 
می‌بخشم ویاوقتی که به همسایهام ناسزامی گویم و اوق و 
رامی‌خارانم.در واقم دا وج ویر 
می ۰ رم دستور زنجیره‌ای از تغییرات رابه جهان هستی 
رم ك 
و رم و 
بر ده تأثیر نمی گذارد.بلکه اندیشه خود ماده است غم و غصه‌ما آخمگیر 
E ۰‏ / ۱ ۱ 
می کند ولین بزر گترین اشتباهی است که در مااتغاق می افتد. غم واند وبا 
ف رار کید چون وقتی زخمی می‌شویم. ار می‌شویم. اندو نباد 
ریس ا 
چون رنج کشیدن فرصتی است برای هوشیار تر شدن. ex‏ 
۰ ا .|< ۳ 
حرف آخر:اگر به جای محبتی که با کسی کرده‌اید.از 


: | 
از محبت کردن ناامید نه و بی‌مهری دیدید. 


۱ 1 ید چون بر گشت آن رااز فرد دیگری در یک 
رابطه :گر دیک موضوع دیگر خواهید دید.به خاطر همین می گویند 


عم بر آموزه‌های فلس فه مهر تایید می‌زند چون فلا فه همه یرو 


n 


رد 


۰ 


نها داد ده 


دعا کړ دن دعد از نما 


مه 


ها جه ادن 


۰ 
¢ مه 


,دعایی 


۰ 


۱ 


ديت 


۱ ا یط 72 
1 رایش خود راتغییر می‌دهد.ا که‌همه جبد ۰ 
هر الکترونی دارای‌ار تعا: : TT‏ رت چیز در جهان هستی به هم مر تبط ا lL‏ 
e‏ ۱ سس 4ص ربه فرد خود باشد. پس هر شیء در جهان 2 اساطع می رڈ E‏ را- مانرژی‌هایی که‌از 
رنعاس مخصوص به خود رادارد. زمی گرد د پس مثبت باشید تامثبت بازپس 
و اما نتیجه گیری: یر OO‏ 
۳ بایک اصطکاکی وبراساس آنهاعمل کنیم. آن وقت جهان د ۱ ۳ 
es E‏ د LL‏ ۱ رون وبیر ون به بهشتی وصه 
کوچک تغییر پیدامی کند. بنابراین ناشد‌تی بدل خواهد شد. :رود به بهستی وصف 
نیلوفر گردان 
ن ج گے 
تفهوت دروانشسن 
در یکی از رستوران‌هایی که در کوهیایه‌های اسکاتلند قر ار دارد. 0 «صاویر 
گر وهی ماهیگیر دور هم جمع شده و در حال خوردن قهوه و گپ i‏ رح | 
TEN OT‏ 0 1 دختری 
زدن بودند. درست در لحظه‌ای که یکی از ماهیگیران با دستش در کک TE‏ 
حال نشان دادن‌اندازه‌ماهی بز ر گی بود که‌ازتورشان در رفته بود. PEE e‏ 
بيد پیش خدمتی از کنار او گذنٌ شت و ضر به دست او باعث شد که قهوه دنبال خود می ۱ ۳ ۱ 
1 . ۱ 1 1 یاست و زوج جوانی دوی . 
ال ار ار دا اا رن روبه در ۱ e‏ دال 
۰ و ۰ ۰ * 0 < 5 ی‌دی‌وار . ۱ 
بی‌درنگ دستمالی از پیشبند خود بیرون کشید و به تمیز کردن آن E‏ اش رابه‌عنوان . 
4 و ۵ ۱ 
٩ TTT yT‏ کرده.انگشت اسار ِ ۱ 
: 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 5 داده و... _ 
در ان لحظه» مر دی از پشت یکی از میزهای رستوران بلند شد و به سمت لکه سیاه رفت .او یک مداد شمعی از جیب Sv e‏ 
خود در آورد و در حالی که همه به او خیره شده بودند. شروع به کشیدن طرحی روی لکه سیاه کرد. HE‏ 
پم E e‏ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ «* بو ۷ 1 ر ۰ | 
چند دقیقه‌ای نگذشته بود که تصویر زیبایی از یک گوزن با شاخ‌های بلند روی آن دیوار نقش بست. ۱ a e‏ | 
گوشه دیوار جا خوش کرده.؛ ۱ 


این هنر مند فر زانه کسی جز ادوین لندسر نبود. او در زمان خود از پیشگامان نقاشی حیوانات در انگلیس بود. ۱ 
چین و چروک صورتس دو . 


مرتکب اشتباه شدن در زند گی همه ما وجود دارد.اما در زند گی هستند کسانی که اشتباه رابا آغوش باز می‌پذیرند. 
آن را تغییر می دهند و به جیزی دلپذیر تبدیل می کنند. توانایی تبدیل بحران به فرصت. یکی از مهارت‌هایی است که 
او ها 

به دنبال به روز کردن خود باشیم تا مهارت‌های متمایز کننده, زندگی و کسب و کارمان را متحول کند. 


|| 5 ۱ کن ۱ 


۰ 7 
۳۵ اور ۹۶ اطلاعات کل 


امام صادق ۱ع) 


اران احهان 


«رتیس جمهوی: همه چهره‌های علاقمند 
خدمت. در انتخابات حاضر شوند 
یاد گار گرامی امام نامزد انتخابات خبرگان 
رهبری می‌شود 
انت ...هاش می رفسنجانی: حضور امید وارانه 
تولید حل می شود 
۶ آلمان به عربستان درباره تامین مالی گر وه‌های 
تروریستی هشدار داد 
۶اسد:لندن وپاریس در راس حامیان تر وریست‌ها 
قرار دارند 
#+ولایتی:ایران در میدان جنگ و سیاست بشار اسد 
را رها نمی کند 
#«رئیس جمهور تر کیه در مناطق مر زی جنوب این 
کشور حالت فوق العاده اعلام کرد 
#+عراق از تر کیه به شورای امنیت شکایت کرد 
*پوتین: آمیدواریم از توان هسته‌ای روسیه عليه 


اس را سار تال 
خود اعلام کرد 

بر 

##نمایند گان ۰ ۶ کشور جهان در بیر وت بر ای اعلام 
همبستگی با انتفاضه قدس اجتماع کردند 
#«روسیه: آمریکا 2 ۲بمب هسته‌ای در ار وبا 
مستقر کرده است 

حمله پلیس به مهاجمان پایان یافت 

سد 


#«جهانگیری: افزايش آسیب‌های اجتماعی همه را 
نگران کرده‌است 

سقف مالیاتی حقوق بگیران ۱۳ میلیونریال 
4ی سود 

۶+ ۵۳ حامی تفکر داعش توسط یلیس فتادر کشور 
دستگیر شدند 

وزير بهداشت نباید مردم رااز بیماری آنفلوانزا 


ار دوغان: در صورت لز وم در مناطق کردنشین 

حالت فوق العاده اعلام مى کنیم 

*زیردریایی پیشرفته روسیه مجهز به موشک 

کروز در آب‌های سوریه مستقر شد 

#وزیر داد گستری:عزم دولت برای مبارزه با 
فساد حدی است 


که 
الاعات ی 


0 
9% 


تخد 


پیام‌های ترکیه درلشکرکشی به عراق 


ظهر شنبه پایگاه خبری تحلیلی ایلاف به نقل از 
دفتر حیدر العبادی گزارش داد که نیر وهای نظامی 
تر کیه با توپ و تانک وارد خاک عراق شده و در استان 
نینوا مستقر شدند. تر کیه ادعا کرد این نیر وهارابرای 
امسوزش نیر وهای نظامی عراقی روانه عراق کرده 
است. اما بغداد اعلام کر د.از آن جا که آنکارابرای این 
ورود نظامی از بع داد اجازه‌نگر فته بنابراین‌ورود آن 
به معنای نقض استقلال و تمامیت آرضی عراق است 
وباروابط حسن همجواری دو کشور کاملامغایرت 
دار د. 
آنکارا گر دان‌های نظامی خود رابه منطقه بعشیقه "در 
اطراف شهر موصل با ۲۰ تانک گسیل داشته است. 
نیروهای امنیتی تر کیه تعداد سربازان ترک رابیش 


رضا کیان 


از یک صد نفر عنوان کر ده‌اند و گفته‌اند که آنهابرای 
کمک رسانی به نیر وهای عراقی در منطقه موصل به آن 
جااعزام شده‌اند. تر کیه ادعا می کند که ائتلاف مبارزه 
باداعش به رهبری‌ابالات متحده از این تحر کات 
اطلاع داشته است. مسئولان امریکایی در ابتدا گفتند 
که از ورود نیر وهای تر کیه به خاک عراق خبر نداشتند 
اماساعاتی بعد حرف خود راتصحیح کردند و گفتند که 
از ورود نیروهای تر کیه خبر داشتند اماورود آنهازیر 
نظر ائتلاف مبارزه با داعش نبوده است. 

محمود سورجی. سخنگوی نیروهای داوطلب 
مردمی در این باره می گوید: سه گردان از نیر وهای 
تر کیه به پایگاه نظامی زلیکان وابسته به شهر موصل 
رسیدنددرحالی که باخود سلاح‌های سنگین اعم 
از تسوپ و تانک حمل می‌کردند. سورجی همچنین 


ترورهای پاریس به سود راست ادرا 


طبق نتایج اولیه اعلام شده حزب راست گرای 
اقراطی امل ا آست ۰/۸ كرض اعرا 
به خود اختصاص دهد. پس از آن. حزب راست گرای 
میانه به رهبری نیکولای سار کوزی؛ رئیس جمهور 
سابق فرانسه با کسب YT‏ اراء قرار دارد و حزب 
۷ در صد اراء در جایگاه سوم قرار گرفته است. 
بدین تر تیب مارین لوین توانسته در شش ناحیه از 
نواحی سیزده گانه فر انسه پیشتازی خود راتثبیت 
کند. 

انتخابات منطقه‌ای فر انسه برای دوره‌های شش 
ساله و طی د ومر حله در ششم وسیزدهم دسامبر بر گزار 
می‌شود. این انتخابات بر ای بر گزیدن نمایند گان مرد م 
در شوراهای منطقه‌ای صورت می گیرد. این شوراها 
از اختیارات گسترده‌ای در مسائل مر بوط به امور 


N‏ آموزشی واقتصادی و موضوعات مربوط به حمل و 


۳٣۸١ ساره‎ 


نقل بر خور دار هستند. 

اگر در دور دوم اين انتخابات یعنی در سیزدهم 
دسامبر نیز بخت بالوپن یار باشد و بتواند پیروزی 
حزب خود رابه تثبیت برساند. این اولین باری خواهد 
بود که جبهه ملی موفق شده است کنترل چند ناحیه را 
به دست بگیرد.اين پیر وزی می تواند بستر ساز حضور 
ما رین لوین در تا رامت جمهوری ان اسه 
ا در سال ۷ ۶ ار کار راھد هه 

رهبر حزب راست گرای افراطی پس از اعلام اولیه 
نتای ج, آن رافوق العاده خواند و در اظهاراتی این نتیجه 
راتاییدی بر عدم رضایت مردم از حزب حاکم فرانسه 
خواند. هر کسی باید بداند هیچ تغییری رخ نمی‌دهد 
اگر افراد و روش حکومتداری تغییر نکند. هیچ تغییری 
رخ نمی دهداگر ماکشور رااز سرپرستی طرف‌هایی 
ره‌انکنیم که نمی گذارند فرانسه برای خود تصمیم 
بگیرد." 


می گوید: تعداد بسیاری از نیر وهای داوطلب مردمی 
در این منطقه جمع شده‌اند و خود را آماده‌عملیات 
موصل نزدیک است واز دولت مر کزی می‌خواهیم 
از یاد گان الزلکان که در آن ۸هزار نیروی داوطلب 
حضور دارد. حمایت کند." 

ازادی موصل 
مقام هاوفر ماندهان نظامی‌عراق رسمااعلام کر دند که 
اغا ر عات آ راوس ای موصا بسار ردک اس 
آغاز می‌شود. به گفته مسئولان عراقی همه آماده فر| 
رسیدن زم ان صفر برای | غاز عملیات ازادسازی 
ما تیا موس ات سرا وان ٭ 
عراق خود را آماده عملیات بز رگ آزادسازع: موصل 
می کند تر کیه نیروی نظامی به عراق می‌فرستد ؟ 

ناظران و مسئولان عراقی بر این اعتقادند که دولت 
اعلای اسلامی‌عراق‌دراین باره‌می‌ گوید: تر کیه 
به موصل ادعادارد و آن راشهری تر کی می‌داند. او 
همچنین می گوید: تر کیه براین باور است باید نفوذ خود 
ایران در جنوب ودر ميان شیعیان نفوذ دارد تر کیه نیز 
بايد در شمال و در ميان سن‌ها نفوذ داشته باشد 5 

به گفته مقام‌های عر اقی, تر ک هااز همان ابتدا 
که نیر وهای داوطلب مر دمی و ار تش عراق خود را 
برای ازادی‌موصل اماده‌می کر دند بارهابه اطلاع 
مقام‌های عراقی رسانده‌بودند که نیروهای داوطلب 


این انتخابات رامی‌توان‌اولین آزمایش رسمی‌افکار 
دراین بازه یک ماهه, تدابیر امنیتی رادر سطح کشور 
به شدت بالا برد وحتی اعلام کرد که فرانسه در جنگ 
باتروریسم است,بااین حال هیچ یک زاین اقدامات 
نتوانست نارضایتی مر دم را کاهش داده‌ونگرانی‌های 
آنها رااز وضعیت امنیتی فرانسه التیام ببخشد. 

پیروزی لوپن بیش از انکه به توانمندی‌هایاين 
حزب باز گردد. مرهون جوناا رام حا کم بر کشور پس 
ا خو اد ارس فناکار] مدق دول سوسالشست 
اولاند در عر صه اقتصادی است. 

اکونومیست در آخرین گزارش هفتگی خود نرخ 
رشد اقتصادی را ۱ «نرخ بی‌کاری را ۷ ۰ ۱درصد 
اغلام کرده است. این میزان بیکاری طی ۱۸ سال اخیر 
بی‌سابقه بوده‌است. کسری ٩‏ میلیارددلاری‌تراز 
۰,۱ درصد از تولید ناخالص داخلی فرانسه راتشکیل 
می‌دهد. می‌تواند کار نامه نه جندان جالب اقتصادی 
دولت توسالیست زا اشکار کند. 
کرده است. این تر کیب اراء می تواند نشان دهنده 


مردمی نباید یک قدم در خاک استان نینوا و موصل 
بگذارند و در صورتی که مشاهده‌ شود آنها به شهر 
موصل نزدیک شدهان د. تر کیه حق خود می‌داند که 
نیروی نظامی در موصل مستقر کند. 

محسن حکیم دراین باره‌می گوید: تر ک‌ها 
نیر وهای داوطلب مر دمی راشیعه می‌دانند بر ای همین 
می گویند نباید وارد مناطق سنی نشین شوند, به همین 
دولت عراق نیز تصمیم دارد ارتش عراق رادر خط 
مقدم ا زادسازی موصل قرار دهد و نیر وهای داوطلب 
مردمی نقش پشتیبانی را داشته باشند." 

با این حال هشام الهاشمۍ کارشتانسی آمو رامش 
عراق‌می گوید: تر کیه‌تنهانیروی کمکی‌برای‌پشتیبانی 
از نیر وهای داوطلب مردمی در موصل فر ستاده و به 
هیچ وجه نیروی نظامی رزمی نفر ستاده است." 
راردمی کند ومی گوید: تا کنون ۰ ۲فر از اهالی 
موصل با | گاهی دولت مر کزی به عنوان نیر وهای 
داوطلب نام نویسی کرده‌اند و کار اموزش ۴ هزار نفر 
از انهاانجام شده و به ۲‘ انفر نیز حقوق و سلاح 
داده شده است ۲ 

فشار به عبادی 

خبر ورود نیروهای تر کیه به خاک عراق یک روز 
بعد از ان منتشر شد که حیدر العبادی. نخست وزير 
عراق پیشنهاد امریکا برای اعزام نیروی امریکایی به 
خاک عراق‌رارد کردو گفت: اعزام هر گونه نیروی 
خارجی زمینی به عراق رابه مثابه دخالت نظامی در 
قاطع عبادی به مذاق آمریکایی‌ها خوش نیامده و ورود 
نظامی نیر وهای تر کیه بدون اجازه عراق وبا آ گاهی 


am ae ۰ 
E. ۰ 


اشتیاق عمیق فرانسوی‌ها برای تغییر باشد. اما تغییر 
لزوما کش ور رادر مسیر درست قر ار نمی دهد. پاریس 
درک ماه اخیر شرایطی مشابه نیوی ور ک پس از 
حملات ۱ ۱ سیتامبر را تجربه کر ده‌است. شوک ناشی 
از بروز این حادنه و کشته شدن ۱۳۰ انسان بی گناه از 
یک طرف ونگرانی از تکرار حوادث مشابه از طرف 
دیگر جوروانی حاکم بر جامعه رابه کلی تغییر داده 
است. این فضا علاوه بر اینکه امنیت روانی رادر سطح 
اجتماع تحت تاثیر قرار داده‌و ازادی‌های فردی را 
محدود کرده است. می‌تواند شکاف‌های اجتماعی 


۳ 
٩۶ ۱۱ ۵‏ اطلاعات ل 


کامل مقامات‌امریکابی در حقیقت بیان کننده‌اعتر اض 
امریکایی‌هااست به‌ویژه که‌اظهارات‌عباد ید رحقیقت 
سارک رانا eee‏ 
است که اخیرا گفته بود امریکا می‌خواهد نیر وی نظامی 
بیشتری به عراق برای مبارزه با داعش بفر ستد. حالا 
امریکایی‌هامی خواهند عبادی را تحت فشار بگذارند 
که در بر ابر نفو ذ بسیار ایر ان در میان نیر وهای داوطلب 
مردمی‌باید نفوذ امریکاو کشورهای‌سنی مثل تر کیه 
که متحد واشنگتن محسوب می شود رانیز بپذیرد تابه 
ادعای خود موازنه لازم در عراق بر قرار شود. 

مریکاییهاپیش از این نیزبارها جلوی پیشسروی 
نیروهای داوطلب مردمی در مناطق تحت تصرف 
داعش در استان‌الانبار را گر فته بودند ویک بار نیز مانع 
از | زادی ر مادی شدند. امر یکاو تر کیه ا زاین می تر سند 
که آزادی مناطق تصرف شده توسط داعش به کمک 
نیروهای داوطلب مردمی که مورد حمایت‌ایران 
هستند. به سود تهران و به ضرر آنها تمام شود . 

مهار فشار روسیه 

درعین حال تر کیه تلاش داردباتغییر عر صه 
بازی از سوریه به عراق نگاه‌ها را از منازعاتش باروسیه 
منحرف کند. کارشناسان بر این باورند که تنش در 
yy‏ 0[ 
بسابااقدامات شدیدتر روسیه عليه ترکیه تشدید 
هم بشود. برای همین است که تر کیه به فکر ار تقای 
روابط با اسرائیل نیز افتاده است تا به نوعی فشار ها 
رااز خود بکاه د واز انز وای منطقه‌ای خود جلو گیری 
کند. تر کیه که | کنون می‌بیند بر سر بحران سوریه و 
افشاگری‌های روسیه می رود در انز وا قرار بگیرد قصد 
دارد قضیه کشتی کمک رسان مر مره به غزه رابه 
فراموشی بسپارد و نوع تازه‌ای از روابط منطقه‌ای را 
برای خود تعریف کند. 


رادر جامعه ارو اعمیق‌تر کرده‌ومنجر به باز تولید 
آنهارابیش از پیش به حاشیه براند. فرانسه در ميان 
کشورهای ار ویاء بزر گترین جمعیت مسلمان رادر خود 
جای داده است. 

شوراهای منطقه‌ای فر انسه می تواند مر ادف با تشد ید 
سوریه به سوی اروپاسرازیر شده و بخشی از انهادر 
فر انسه مستقر گر دیده‌اند.افزایش فشارهامی تواند 
برخی از این افر اد رابه سوی اند یشه‌های رادیکال سوق 
بدهد و مشکلات امنیتی فرانسه و حل آن را پیچیده‌تر 
از پیش کند. راه یافتن نمایند گان این حزب به پارلمان 
و یا موفقیت مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری 
نیز می‌تواند این روند را تشدید کند . 

جستجوی أن بوده آند. به دست ا ورده‌اند. شوراهای 
منطقه‌ای با توجه به‌اختیارات گستر ده خود در امور 


تب 


ازمای ش عملکرداین حزب در اختیار مر دم فرانسه 


قرار دهند. 
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یک برنامه پنج ساله دیگر تو سط دولت نوشته 
شده تا مسیرهای اصلی حر کت دولت در پنج سال 
رتاو ا اه راز و )ال ریش 
لورت رد ات I‏ 
دولت‌ها آهداف ودورنمای ۵ساله‌ای بر ای خود تر سیم 
و نمایند گان مردم انها را تصویب کنند. توجیه چنین 
برنامه نویسی هم آن بود که اولا دولت‌ها هر سال به 
روش و راهی نروند و سال دیگر به اقتضای شرایط روز 
روشی دیگر را بر گزینند که با راهی که رفته بود در 
تعارض باشد. ضمن اینکه با تغییر دولت‌ها هم سلیقه 
کاملا جدید بر کشور حاکم نشود و چارچوب‌های 
رایس ابا بارش 
اهداف با تلاش‌های چند ماهه و یکس‌اله به سرانجام 
نمی رسند و دولت‌ها باید چندین سال و به طور مستمر 
در مسیری حر کت و هزین ه و آنرژی صرف کنند تا 
اس ارو ی و سار ارس 
در ذهن مدیرآن ارشد کش ور هست و نتیجه اش هم 


بر دولت حاکم شده بود که در عمل. هر جا نظراتی 
برخلاف احکام برنامه داشت. به روش خود عمل 
می‌کرد.یااینکه قانونگذار اجازه دادهاگر دو سوم 
نمایند گان به موضوعی بر خلاف بر نامه رای دهند. 
این احکام کنار گذاشته شود و سلیقه جدید مجلس یا 
دولت. بتواند به اجرا در آید. به هر حال در شرابطی 
که هنوز بررسی علمی و دقیقی درباره اینکه آیا وجود 
برنامه‌های پنج ساله توانسته مفید باشد یا خير انجام 
نشده برنامه جدید از راه رسیده و همه توجهات را 
به خود جلب کرده است. حرف‌های خوب و زیبا 
در این برنامه هم کم نیست. از اينکه همه ار گان‌ها 
و نهادهایی که تا به حال مالیات نمی‌پر داختند باید 


مطابق ر وال بیست سال گذشته. در بر نامه توسعه پنج ساله جدید هم انبوهی از 
حرف های زیبا و دلر بانوشته شده که آن رابه متنی جذ آب و خو اندنی تبدیل می‌کند 


این شده که بر نامه توسعه پنج ساله ششم تا چند روز 
دیگر به مجلس ارائه شود متن آن البته از چند ساعت 
قبل در رسانه‌ها منتشر شده و می‌توان قبل از تصوبب 
و بررسی در مجلس شورای اسلامی, یک بار آن را 
مرور کرد. جز این بر نامه‌های پنج ساله البته یک قانون 
آینده نگر دیگر تحت عنوان چشم انداز بیست ساله 
هم آمروز در اختیار مدیران ایران است تا دورنمایی 
دورتر را در افق بیست سال برای کشور ترسیم کر ده 
باشد و این برنامه‌های پنج ساله هم به طور طبیعی 
باید قطعاتی از ان چشم انداز را کامل کنند. البته در 
این بیست سال که کشور با این بر نامه‌های پنج ساله 
اداره شده, هنوز هیچ پژوهش قابل اتکایی در باره نتایج 
این روش مدیریت انجام نگرفته تا مثلا به این سوال 
پاسخ دهد که با تغییر دولت در زمان اصلاحات و 
روی کار امدن دولت اقای احمدی نژاد و سلیقه‌ها و 
رویکردهای آن دولت که هیچ تناسبی با دولت قبل 
نداشت. چگونه احکام برنامه پنج ساله توانست از 
خود حفاظت کند. جرا که سلیقه‌ای کاملا متفاوت 


وھ 


الاعات کل 


۱ درا کزی مانند استان‌های مقدس با 
قرار گاه‌های سازند گی که گاه درآمدهای قابل توجهی 
از فعالیت‌های اقتصادی دارند و اگر مالیات پرداخت 
کنند به همان میزان از اتکای کشور به نفتی که این 
روزهابا بای حوالی ۰دلار به زحمت فروخته 
مالیاتی و گمر کی دیگری نباید ایجاد گردد. همچنین 
بر اساس حکمی دیگر: ۰ درصد در آمد فروش نفت 
باید به طور مستقیم به صند وق توسعه ملی ريخته شود 
خصوصی اقتصاد بهره گرفته شود نه تهیه مخارج 
روزانه دولت. دولت خود را مکلف کرده که تا ۵ سال 
آینده ۱۵ درصد کو جکتر شود و نیروی انسانی خود 


اره ۳۹۸۱ 


مختلف در کشور در هم ادغام شوند وحتی با ادغام 
جندین دستگاه و دانشگاه و وزار تخانه,اندام دولت از 
اینکه هست کاملا ریز تر و جالا ک تر باشد... در جای 
دیگری از خانواده حمایت شده و اینکه باید مقد مات 
ازدواج جوانان تسهیل و موانع آن برداشته شود. حتی 
در سطرهای بعدی برای فقراهم فکرهایی شده و 
قرار است ستاد توانمندسازی فقرا در ایران تشکیل 
شود و امورات فقراراساماندهی کند. دولت حتی 
برای توسعه سواحل جنوب و احیای منطقه مکران در 
سواحل خلیج فارس هم فکرهایی دارد تا مردم را به 
اسکان و مهاجرت به این بخش از کشور تشویق کند. 
روش‌های‌نوین و جدید آبیاری کشاورزی هم در 
برنامه احکامی دارند. تادر مصرف اب صر فه جوبی 
شود. دولت می‌خواهد هر سال حداقل ۰۰ ۵هزار 
هکتار از زمین‌های کشاورزی به این سیستم بهینه 
ابیاری مجهز شوند و ۸۵ درصد هزینه انجام این کار را 


هم به کشاورزان پرداخت خواهد کرد. به دستگاه‌های 
اجرایی هم اجازه داده شده‌هر سال ۲ درصد از کل 
در آمدشان رابه پژوهش اختصاص دهند تا تحقیق در 
ایران جان تازه‌ای کیرک 9 تمام دستگاه‌های اجرابی 
هم موظف شده‌اند تا ۲سال دیگر کلیه خدماتشان را 
از طریق الکتر ونیک و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
انجام دهند و در اختیار مردم گذارند. 

وارداتی هم گفته شده اینکه باید تمام اجناس وارداتی 
استانداردهای داخل را رعایت کنند و حتی میزان 
مواد و سموم غیر مجاز در مواد خوراکی و میوه‌ها و 
سبزیجات باید توسط دولت کنترل شود و در بخش 
فرهنگ هم باید صدور مجوز برای کلیه امور فرهنگی 
و هنری تسهیل و تسریع گردد. 


برش دوم 

مثل همیشه» بهترین حرف‌ها را در این قانون 
برنامه ۵ساله جدید هم می‌توان پیدا کرد اما یک 
سوال مهم باز هم بی‌جواب مانده و در پایان هیچ 
یک از این سطور نوشته نشده که جه ضمانت 
گرفته شسده؟ اگر در پایان سال پتجم این برتامه 
به انجام نرسیده یا دولتی به ميل خود انهارا 
مقام دیگر باید گرفته شود؟ مجریان و مدیران 
تمام توانشان رابرای به نتیجه رسیدن احکام این 
برنامه پیشنهادی وجود ندارد و مانند راهی که 
یی شزرا انا ی درا ات 
امر نمی تواند یس از تصویب این قانون. قانونی 
رنگ قانون به خود خواهد گرفت. 
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سین رن 

علاوه بر این جای خالی بز رگ برخی 
ام ور دیگر هم.دست کم فع لااز قافله برنامه 
دولت برای ۵سال آینده جا مانده‌اند. اینکه تا 
۵سال آینده دولت برای بالا بردن سطح اخلاق 
وارزش‌های اخلاقی چه چشم اندازی دارد. با 
اینکه میلیون‌ها ایرانی که هیچ برنامه ورزشی در 
روز ندارند وه روز به همین دلیل خود رادر 
معرض هزاران بیماری قرار می‌دهند. چگونه به 
سمت ورزش همگانی و سلامت عمومی هدایت 
خواهند شد یا کود کان کشور قب ل از اینکه به 
سن آموزش رسمی و مدرسه برسند. تحت کدام 
راه ما کے ار شرا مت نوی کرد کا 
که علم روانشناسی امروز می گوید شخصیت آنها 
در سن قبل از دبستان و مدرسه شکل می گیرد 
و در این برنامه هیچ پیش بینی درباره این دوره 
طلابی ساخت شخصیت فر زندان ایران وجود 
درد فعالت‌های معا سے و کیک به شک 
گیری صحیح احزاب و جریان‌های سیاسی یا 
ضعف‌ه ای قانون نویسی و نظام قانونگذاری 
ایران هم هیچ ردپایی در برنامه پنج ساله بعدی 
ندارن د والبته با وجود این احکام قابل تاملی 
درباره رفتار و عملکرد قوه قضاییه و داد گاه‌ها و 
داد گستری در بر نامه نوشته شده که شاید در 
فرصتی در آینده‌ مروری به این احکام عجیب و 
جدید درباره داد گستری هم در همین صفحات 
صورت گیرد. 


فطره‌ای از دریای زبان وادب پارسی 
تطره‌ای از دریای زبانولاب ؛ 


مصطفی گلیاری 


نوجویان‌شعرفاربی_ 
فرمول‌های_مهراب برای زندگی_ 


ادامه‌ی قطر هی قبل: 

وقتی سهراب می گوید: 

"خواهم آمد. پیش اسبان, گاوان علف سبز نوازش 
خواهم ریخت ۱ ۲ 

مادیانی تشنه, سطل شبنم را خواهم آورد 

خر فرتوتی در را من مگس‌هایش را خواهم زد : 
منظورش از من خودش نیست.منظورش روزی 
ابت اتانيه ل کی کر هلوس و 
فرهنگش این است که با جانوران مهربان باشسد,به 
هر کلاغی یک درخت کاج بد هد یعنی طبیعت راخراب 
نخواهد کرد. وهمه راباهم اشتی خواهد داد: به مار 
ی کوب و کا(قوز هس بش کووو توت گل انست 
یعنی در آن روز آدم‌هاء آدم‌ها را نخواهند کشت. 

هرچه صدای‌پای آب "به بعد راورق می‌زنیم, 
می‌بینیم سهرآب پخته‌تر و دم تر شده‌است. در شعر 
"ساده‌رنگ "که اسمان‌و ابش ابی‌تر است و خودش 
در ایوان است و رعناهم سر حوض است و رخت 
می‌شوید. پاییز هم هست وبر گ می‌ریزد ناچار مادرش 
کلیشه‌ای فکر می کند و می گوید: موسم دلگیر یست! 
و سهراب می گوید: آزند گانی سیبی‌ست. گاز باید زد با 
زند گی بد وخوبش با هم است. تلخ و شیرین و بالا پایین 
دارد. سهراب نمی گوید خاک تو سر بدی‌های زند گی. 
می گوید بدی‌هایش مثل پوست سیب است. چیز زیاد 
بدی‌هم نیست. آدم‌های نازنازی و گوگولی پوست 
هی ره ان اا 
واقعیت سیب رادرک نکر ده‌اند و نمی‌دانند پوستش 
هم لازم است اما آدم‌های سخت نگیر: پوستش راهم 
گاز می‌زنند و میگن به‌به! و این یعنی می‌دانند که در 
زند گی نباید انتظار داشته باشند که همه جیز بر وفق 
مراد باشد. و چون می‌دانند نا کامی‌هم می‌آید.از قبل 
برایش آماده‌اند و شو که نمی‌شوند. سهر آب با دیدن 
دانه‌های انار, به دلش می گوید: 

"خوب بود این مردم» دانه‌های دلشان پیدا بود" 

یعنی ظاهر وباطن ادم‌باید یکی باشد. بعدش 
هم: "می‌پرد در چشمم آب انار. اشک می‌ریزم. مادرم 
می‌خندد. رعنا هم این همان مادری است که می گفت 
موسم دلگیری است. و وقتی که فهمید زندگی راباید 
با پوست گاز زد.از دیدن اشک پسرش هم می‌خندد. 
رعناهم می‌خندد. یعنی طنز حوادث راپیدا کن و به 
جای حرص خوردن, بخند! 

از شعر "آب‌راگل‌نکنيم "می گذرم چون آن رابارها 
خوانده‌وشنیده‌اید.بر خی هاد ر تفسیر این شعر می گویند 
منظور سهرآب از مر دم بالادست. کشور شور وی است. 
چرا؟ زیراشوروی بالای ایران بود. و سوسیالیست‌ها 


۵ از ۹4 مات بش 


معتقد بودند شوروی بهترین جای دنیاست. معتقد م 
منظور سهراب این نبوده زیر در همین شعر می گوید 
بی گمان پای چپرهاش ان ‌جاپای خداست ومی‌دانیم 
که حزب کمونیست شوروی و حا کمیتش هر مذهبی 
رامنع می کر دند و اصولا ماتریالیست بودند ومی گفتند 
"بگذر ز حدیثی که خدا هم حرفی‌ست" 

شعر گلستانه راهم شاید زید شنیده‌باشید. بت 
باصدای شهرام ناظری. گلستانه از شاهکارهای شعر 
معاصر فارسی است و برخی از کلماتش سر زبان‌ها 
افتاده: ظهر تابستان است.سایه‌ها می‌دانند که چه 
تابستانی است ""تاشقایق هست. زند گی باید کرد ""و 
چنان بی تابم که دلم می‌خواهد بدوم تأته دشت. بر وم 
تاسر کوه. دورها آوایی است که مرا می‌خواند . 

درشعر "غربت "هم فرمول‌هایی برای زندگی 
دارد. در دوس وم این شعر به توصی_ف اطر افش 
پرداخته:مهتابی.باغ‌همسایه,بشقاب خیار. کوزه‌ی 
آب. ترانه‌های غوک و مرغ حق» کوه که نزدیک است. 
بیابان که بشت اف اها و سنجدهاست. دب | کبر و... 
اینهایعنی باید به اطراف خود توجه کنیم. باید بدانیم 
CO e‏ 
فرمولش این است که بر ای فر دایت بر نامه داشته باشی 
و بدانی فر دا جه کاره‌ای: 

"یادمن‌باشد فر دابروم باغ حسن گوجه وقیسی 
بخرم .یادش باشد که از بزها و جاروها و سایه آنها 
که در آب افتاده طرح بزند. یادش باشد حوله‌اش را 
بشوید. ویک پیام خیلی مهم: "یاد من باشد کاری نکنم 
که به قانون زمین بر بخورد" 

این اصل رسیدن به خوشبختی است. کسی که 
قوانین زند گی او مطابق است با قوانین زمین(هستی) 
هر گز بدشانسی نمی آورد.هر گز کم نمی آورد.هر گز به 
خطا و اشتباه دچار نمی‌شود. هر کر ناکام نمی‌شود. شما 
گنجشکی راپیدانمی کنید که بگوید نا کام هستم زیرا او 
موبه‌ موی قانون هستی رفتار می کند. گر هم گر به‌ای او 
زا خوره ازهن خطایی و اون هی ان ابیت که 
برخی از گنجشک‌ها گرفتار گربه‌ها شوند تاهم تعداد 
گنجشک‌هازیاد نشود.هم گر به‌ها بتوانند دندان خود 
راخلال کنند وطعم گنجشک مزمزه کنند. سهراب 
می گوید اگر توهم باقانون هستی منطبق باشی همان 
جیزی برایت پیش می | بد که در ان قانون نوشته شده. 
مثال: قانون هستی می گوید جانداران باید برای روزی 
کسی این قانون رارعایت کرد. سیر و قوی و سر بلند 
است.اگر رعایت نشد. طبق قانون هستی. گر سنه 
و ضعیف و زبون می‌شود. شاید هم هورمون‌هایش 
قاطی کنند و بگویند برو دزدی کن. کلاهبر داری کن. 
یاقارچ بشو و دسترنج دیگران رابنوش. و چون اینها 
خلاف قانون‌هستی است. یک روزی دقش درمی | ید 
و سیه‌روی شود هر که دراوغش باشد "یعنی کسی 
که گل سرشتش غل و غش و ناخالصی دارد. روزی 
اوضاعش بیریخت می شود ولی آن که سهراب وار 
منفی‌ها و غش‌ها راز خود دور کند.اوضاعش همیشه 


خوش ريخت خواهد بود. 
ادامه دارد 
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سخنی رامگې که دید 


سم 


هااز ان معذر ت خداهی کی 


یام ١‏ کر ع (ص) 


دیدنیهای ایران 


زیر نظر: محمود صفادار 


ا 
غربی شهر ستان کامیاران در استان زیبای کر دستان؛ 
روستای قدیمی و دیدنی به نام پالنگان وجود دارد. 
این ر وس نا که لنگان هم نامید «مي شود راز روستاهای 
دهستان زاوروداست که از توابع شهر ستان کامیاران 
محسوب می‌شود. 

جمعیت روستا در آخرین سرشماری نزدیک 
یه ۰۰۰ انفر بر آورده‌شده و حدود ۰ خانوار در 
آن ساکن هستند. مردم روستا مسلمان و بیشترشان 
پیرومذهب اهل سنت هستند وبه لهجهاورامی 
cl O‏ 
از ۷روستای هدف در گردشگری و توریسم استان 
است وبدون تغییر در بافت روستاء به یک روستای 
گر دشگری تبدیل خواهد شد. شش روستای دیگر 
LL‏ ات ات ار رن 
خسروآباد گروس,نوره‌سنندج. آوی‌هنگ و ژاورود 
غربی هستند. تمدن کمن قد مت تأریخی وطبیعت 
زیبایی که در تمام این روستاهامشتر ک است و 
فرهنگ اصیل و آیین‌های زیبایشان سبب شده‌است 


کل ماج رها ای دس بر زرد 
بتوانند از مقاصد اصلی توریسم کشور باشند. 

امابه پالنگان تماشایی بر گر دیم. روستایی واقع 
در دامنه کوه که در دو طرف دره‌تنگیور قرار دارد و 
به همین دلیل در آن از ساختار پلکانی برای ساخت 
خانه‌ها استفاده شده است و همانند دیگر روستاهای 
پلکانی, بام هر خانه حکم حياط خانه بالایی رادارد. 
سقفهاودیوارهاهم عموماازسنگ و تخته وگل 
ساخته شد اند و در ساختشان به روش سنگ چینی 
عمل شده است. این روش از دیر باز در ساخت خانه‌ها 
مورد استفاده قرار می گر فته و همچنان هم ادامه دارد. 
سنگ‌های مورد نیاز رابا تراشیدن دیواره کوه به دست 
می آورند و به همین دلیل بافت عمومی روستاء رنگی 
مشابه با کوه‌های اطر اف خود دارد که جلوه‌ای زیبا 
به ان داده‌است. به دلیل کوهستانی بودن منطقه, 
بهترین زمان برای باز دید ازاین روستادر فصل‌های 
بهار و پاییز است که هوایی مطبوع و خنک دارد. البته 
با وجود گرمای تابستان باز هم دیدار باغات میوه و 
مناظر سر سبز تابستانی منطقه بسیار لذت بخش است. 


وجود چندین چشمه و رودخانه دائمی باعث شده که 
مراکز پرورش ماهی در پایین روستا هم رونق بگیر ند. 
به طوری که همین مرا کز به یکی از مناطق خاص وویژه 
استان تبد یل شده‌اند و مکانی برای گذراندن اوقات و 
گردش مسافران هستند. 

پالنگان از روستاهای پر جمعیت کر دستان است. 
عبور رودخانه تنگیور از میان روستاء چهره‌ای دیدنی تر 
به آن بخشیده است که جریان خروشانش طراوت 
دوباره‌ای به آن می‌دهد. این رودخانه‌از کوه‌های بلند 
اطراف سر چش مه می گیر د و به همین دلیل, آبی زلال 
و گوارادارد.رودخانه تنگیور بعد از سرازیر شدن 
از کوه‌ه از می ان روستامی گذردو آن‌رابه دونیم 
می کند. سپس بعد از طی چند صد متر به رود سیروان 
که در نزدیکی روستاست. می‌ریزد. پالنگان از تر کیب 
معماری زیبایش با چشمه‌ها و آبشارهای طبیعی 
سر شارش است که اینچنین تماشایی شده‌است. و جود 
این چشمه‌ها و رودها و مراکز پروش ماهی باعث شده 
است که بسیاری از مسافران از قیمت مناسب و تاز گی 
ماهیان‌این آب‌ها استفاده کر ده‌وهم برای غذاوهم 


حتمافصل مناسب راانتخاب کنید. مناطق گر مسیری از جمله نقاطی هستند که 
بهترین زمان سفر به آنها پاییز است. کویر زببای شهداد نیز که برخی آن را گرمترین 
نقطه زمین هم می‌دانند. از دیدنی‌ترین و بهترین مکان‌ها برای علاقه‌مندان است و 
می‌توانید در این فصل بدون نگرانی از گر مای طاقت فر سای کویر از طبیعت زیبایش 
لذت ببرید. این کویر بخشی از حاشیه غربی کویر لوت محسوب می‌شود و باوسعت 
۴ هزار کیلومتری خود یکی از بزر گترین کویرهای کشور است. کویر شهداد در 
منطقه‌ای به همین نام در استان کر مان قر ار دارد. لقب گرم ترین نقطه زمین راهم بعد 
از اینکه دمای ۱۰۰ درجه سانتیگراد در آن ثبت شد. به خود اختصاص داد. شهرت 
این کویر به زیبایی‌های طبیعی آن است و آن را زیباترین کویر ایران هم می‌نامند. 
تبه‌ه ای‌شنی بلند که در هیچ جای‌دیگری نظیر ندارند ورودخانه شور.عواملی 
هستند که در کنار یکدیگر منظره‌ای بدیع از زیبایی‌های یک کویر را تشکیل داده‌اند. 
اماشهرت اصلی کویر شهذاد به کلوتهای آن است. کلوت بلندی یأبر جستگی است 
۳ که در بین شکاف‌های لآشکلی که در اثر وزش باد پدید آمده‌اند. وجود دارد. وقتی 
= باد باسرعت زیاد می وزد و دانه‌های ماسه را باخود حمل می کند. سطح دشت را 


۰ 


خرید به این مراکز مراجعه کنند و عمومادر سفر 
به پالنگان حداقل یک وعده‌ماهی تازه طبخ کر ده‌و 
را ار 
به صنعت پر ورش ماهی وابسته است.مایالنگان 
محصولات بسیار دیگری‌هم دارد. عمده‌محصولات 
تولید شده‌در روستارا گندم. جو وانواع لبنیات تشکیل 
می‌دهد. کشک محلی» گیوه روغن و عسل طبیعی 
هم از مهم ترین سوغات روستاست. عده‌ای از مردم 
روستانیز به صنایع دستی همچون گیوه بافی» جاجیم 
بافی. و موج بافی مشغول هستند. در اوقات فراغت 
و تعطیلات نی به بازی‌ها و ورزش‌ه ای مختلف از 
جمله اسب‌سواری, گر زبازی, قل‌قلان و چاک چاک 
می‌پر دازند. 

اهالی پالنگان مراسم و آیین‌های محلی و ملی رابا 
سبک ورسم خود بر گزار می کنند که بسیار تماشایی 
است.مراسم مذهبی»عروسی» شب یلد او خوشامد 
گویی به نوروز در دوم اسفند نیز از مراسمی است 
که مورد توجه گر دشگران و مسافران است. تابستان 
گرم پالنگان باعث کوج بهاری عشایر به ارتفاعات 
روسامی شود این کوج که ااجرای سار ی از مراسم 
سنتی عشایر کرد مانند اجرای موسیقی گریان. چپله 
وس یواست ره رن رای راتاین 
روستاجذب می کند. 

را را 
رای سای dG‏ 
قدیمی آن به‌دوره‌سامانیان برمی گر دد. گورستانی 
قدیمی در روستااست که روی جند سنگ قبر موجود 
در ان با خط کوفی نوشته شده است و مر بوط به قرن 
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تراشیده و شیارهایی در آن ایجاد می کند که کم کم 
عمیق‌تر و بزر گتر شده و به آن کلوت می گویند. برخی 
از آنها که دیگر صخره‌های کناری‌شان کاملااز بین 
رفته‌اند. همچون ستون‌هایی بلند در دل کویر به چشم 
ET‏ را ۱ 
باد. حالت دو کی شکل به خود می گیرند. به طوری که 
سمتی که رو به باد است شیب بیشتری از قسمت پشت 
به باد دارد. زیر ابیشتر فر سایش بافته است. 

جالب است بدانید که بزرگترین و معروف‌ترین 
کلوت‌های ایران. کلوت‌های شهداد کر مان هستند. 
شهرت آنهانه تنها در ایران بلکه در تمام جهان پیچیده 
است و از زیباترین مناظر طبیعی موجود در کویرهای 
جهان محسبوب می‌شوند وهر ساله مسافران و 
گردشگران بسیاری از کشورهای مختلف برای 
تماشای آنهابه کرمان‌سفر می کنند.اين کلوت‌ها 
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از مکان‌های‌بسیار دیدنی منطقه قلعه پالنگان 


است که در فاصله ۰ ۸۰متری جنوب ش قی ر وستا 
قرار دارد. اثار و بقایای اتاق‌هاء اتشکده‌هاویل‌های 
قدیمی آن‌هنوز مشخص است. یک لنگه دروازه از یک 
تخته سنگ بز رگ مر بوط به قلعه نیز دیده‌می‌شود. 
مطالعات و اثار کشف شده‌در آن. حکایت از قدمت 
بسیار کهن قلعه دار د؛ به قدری که حتی اطلاعاتی از 
چگونگی و زمان ساخته شدنش در دست نیست. این 
قلعه حتی قبل از حکمرانی ار دلان‌هاوامرای کلهر 
هم وجود داشته است. موقعیت استر اتژیک و خاص 
وصعب العبور بودن مسیر آن باعث شده که یکی از 
مهم ترین قلعه‌های منطقه باشد و در زمان‌های خاص 
مورداستفاده‌قر ار بگیرد.اینطور که تاریخ شناسان‌بیان 
می کنند زین قلعه بهعنوان محل سکونت حکومتیان 
در فصل بهار استفاده‌می‌شدهاست. اطلاعاتی که‌از 
قدمت آن وجوددارداین است که در سال ۴هجری 


شمسی و در زمان خسر وخان ار دلان به تصرف خاندان 
اردلان در آمد و در سال ۱۰۶۶ یعنی ۴۷۲سال بعد, به 
دلیل مسیر بسیار سخت ودستر سی بسیار دشواری که 
داشت به دستور حا کم وقت تخریب می‌شود. 


از شمال به جنوب نزد یک به ۱۴۵ کیلومتر طول و 
۰ کیلومتر هم در جهت غرب به شرق امتداد دار ند 
گر فته‌اند. در گوشه و کنار شهداد. اثار تاریخی و 
باستانی متعددی از جمله قلعه‌ها. کاروانسراها و 
گورستان‌های قدیمی هم به چشم می خور د که بر خی 
مر بوط به دوره اسلامی است و قد مت برخی دیگر به 
جهار هزار سال قبل از میلاد برمی گر دد. 

شب‌ها کویر شسهداد هم جذابیت خود رادارد و 
معر وف‌است.با|حداث کمپ شهداددر ۰ ۲ کیلومتری 
شهداد در مسیر نهبندان.امکان اینکه علاقه‌مندان 
این کمپ کویری تنها کمپ کویری موجود در دشت 
لوت است و فاصله کمی با کلوت‌ها دارد. 


۵ لمات می 


۴ 


در محصر اخلاق استادمحمدکاظم‌نیکنام 


پیامبر عالیمقام اسلام (ص): 
افضل اعمال امتى انتظار الفرج 
رسول گرامی اسلام که سلام و درود بی کران بر او 
واولاد پا کش باد. فر مودند: 
پراجرترین اعمال ۱ ۲ اا فرج است 
چراانتظار فرج برترین عمل است؟ 
چراکه‌انتظار ۳ ازد.کسی 
که در انتظار مصلح به سر می‌بر د. ظلم نمی کند. 
حق کسی راضایع نمی کند. خلاف خواسته کسی 
که‌انتظارش ۱۱ .اوسعی 
می کند خود را همرنگ امام و پیشوایش کند. 
ببینید دوستان !همه ما ارزومندیم یک لحظه 
هم شده‌دید گانمان به جمال دل آرای‌امام زمان 
ارواحنافداهروشن شود. ولی بدانیم مهمتر از دیدن 
اماز ارح ر کت 
کردن است. 
مازنده به فضل حضرت معبودیم 

از ریزه خوران مکتب محمودیم 
شادیم که از لطف خداوند ودود 

از منتظران مهدی موعودیم 

دوستان, خیلی‌ها بودند که هر روز جذ امام زمان را 
می‌دیدند, ولی هر روز هم به آن حضرت جسارت 
می کر دند. سنگ به جانب او پر تاب می کر دند.او 
راساحر و مجنون لقب می‌دادند. امابودند کسانی 
که به ظاهر خد مت پیامبر (ص) شر فیاب نشد ند 
اما تمام وجودشان, غرق عشق وجود نازنین 
پیامبر(ص) بود. 
ای اویس قرنی 
یار رسول مدنی 
گفت پیغمبر که تو پیش منی 
گر چه شهر یمنی 
امیداست‌دیدارا 0 با | 
همه‌مابش ودورفتارو کردارمان و 
مرضی آن حضرت و دیگر اولیاء 


مه 


جهن ین هت دعاسی کاحان 


6 


یام ١‏ کر ع (ص) 


منبع: ریدرز دابجست 


ماجرای وافعی خارجی 
ھ~ 


Maryanikpour@gmail.com 


ماحرای کود کی که مرد و زنده شد 


ای وای... برادرم 

چندروزازبهارمی گذشت مااین‌اولین روز 
گرم بهار امسال بود. خور شید ماه مارس تمام منطقه 
روستایی و مخصوصا محدوده مالکیت دویل و 
رزمار تین رایوشانده‌بود. | نجاخانه زیبایی بوددر 
ملین ر در لرا اروز قل باه مدت اران 
باریده بود و باران تند بهاری بخش‌های زیادی از برف 
نیت وط را مدت مان وا اب کردهی هو ا که 
که باران نتوانسته بود ان را اب کند. امر وز نصیب 
خورشید شده بود و آفتاب با تمام توانش در کار ذوب 
کردن برف‌های باقیمانده بود. قطره‌های آب از هر 
سراشیبی چکه می کر دند و تمام نهرهای کوچک پر از 
اب شده بود. طوری که از ظر فیتشان پر تر شده بودند 
و آب‌از آنهاسرازیر بود. آبی که هميشه در محدوده 
زند گی خانواده‌مارتین جریان داشت. هیچ وقت از 
قوز ک پابالاترنمی امد ومعمولا ملایم ونرم بود اما 
آن روز بهاری, جریان آب چنان متلاطم و خشمگین 
بود که تازیر پل پیاده‌رو هم بالا آمده‌بود وبااسرعتی 
وحشیانه پیش می‌رفت. اگر مردی با قد بلند وسط 
اب می‌ایستاد. اب تا سینه‌اش بالا می مد و بسیار 
هم سرد بود ۱ 

یسهای خانواده مار تین نمی خواستند آن عصر 
دل‌انگیز و دوست داشتنی رااز دست بدهند. بعد از 
اینکه از سرویس مدرسه پیاده شد ند. برای آوردن 
دوچرخه‌های خود به طرف خانه دویدند. بعد دور هم 
امدند و کمی چوب جمع کردند تا اتش درست کنند 
وتاشب با هم باشند. 

| قاوخانم مار تین‌هشت فر زنددارند که کوچکترین 
آنا رل اف ی 
یعنی دویل و رز برای تربیت آنها کوشش بسیاری 
می کد و دوت دار ا ارا ھا ی ف لو 
مسئول بار بیاورند. برای همین بزر گترهاهمیشه از 
بچه‌های کوچکتر مراقبت می کنند. آن روز بهاری 
هم. گری ۱۱ ساله و گر ک ۷ساله مسئول بازی و 
مراقبت از گاردل, برادر کوجکتر خود بودند. پدر 
ان آذة که راننده کامیون اس آن روز ارح ازشهر 
بود ومادر در آشپزخانه مشغول بود.او هر از گاهی از 
بتخرهآ یر اة سر ک می کید تا جرال ها 
خبری بگیرد. 

ناگهان گر ک به‌شدت درراب از کرد وباعجله 
وارد خانه شد. اشک تمام صو رتش راپوشانده بود و 
بهسختی حرف می‌زد. رز که از دیدن پسرش وحشت 
کر ده بود. سعی کرد او را آرام کند. گر ک بریده بریده 
گفت: انیستش.. نمی‌تونم گار دل رو پیدا کنم. چند 
لحظه پیش بامن بوداماحالا... گر ک فریادمی‌زدو 


از مادرش می‌خواست هر چه سریع تر بیرون بیاید و با 
هم دنبال پسر کوچک خانواده بگردند. 

رزهمراه‌دوفرزن د دیگرش گلوریاو گریس که 
بز ر گتر بودند. از خانه بیر ون رفتند و با فریاد گاردل را 
صدازدند. آنها دو ساختمان اطراف خانه راهم گشتند 
اما مطمتن بودند که بجه‌ای به ان کوجکی نمی‌تواند 
در آن مدت کوتاه به ساختمان‌های اطراف بر ود. آنها 
به فکر رودخانه افتادند که در آن روز عجیب. جریانی 
دیوانه و خشمگین داشت. رُز فوراً با اورژانس تماس 
گرفت و موقعیت راشرح داد؛از دخترهاهم خواست 
به یدرشان زنگ بزنند. 

"رندل بیشل "که در همسایگی آقا و خانم مارتین 
زند گی می کرد. در آشیزخانه مشغول شستن ظرف‌ها 
بود که از پنجره‌متوجه مسأله عجیبی شد. گریس و 
گری مار تین درامتدادجریان‌رودخانه‌در محدوده 
ملکشان می‌دویدند. و عجیب‌تر اینکه در آن هوای 
نسبتا سرد. گریس پابرهنه بود ولباس گرمی به تن 
دات رل کارش رارها گر دوبهحیاط حانه رف و 
باداش اند رسد نات فاد اک ۱ 
داد: برادرم گم شده. 

قلب رندل فرو ریخت. به طرف داخل خانه دوید 
ومسأله رابا همسرش ملیسادر میان گذاشت سپس 
کفش‌هایش را پوشید و به کمک همسایه‌اش شتافت. 
خودش رابه‌مادر خانوادهرساندوهمگی تصمیم گر فتند 
تمام مسیرهای ورود و خروج آب رودخانه را کنترل 
کا دی ۱ ۱۳ 
را با خود به جایی نامعلوم برده باشد.آنها باید تا دیر 
نشده مزرعه‌های اطراف را هم جست وجو می کر دند. 
رندل مسیر مخالف مزرعه خانم و | قای مار تین را 
انتخاب کر د.او در امتدادجریان تند اب پیش می‌رفت 
با ۱ 
چکمه بچه گانه به رنگ آبی سیر توجه اورا جلب کرد. 
یکی دو قدم که جلوتر رفت. باصحنه وحشتنا کی روبرو 
شد: پسر بچه که هنوز هم لباس زمستانی کلاهدارش 
تنش بود. به طرز عجیب و غریبی وسط جریان یورش 
گونه آب معلق بود وهمراهباجریان اب می‌رفت. 
رندل بی‌اختیار و بدون لحظه‌ای فکر در آب شیر جه 
زد کمی پیش رفت تابه گاردل کوچولوبرسد. گویی 
جریان آب هر لحظه سریع تر می‌شد. سرمای آب 
انقدر شدید بود که خیلی زود دید باهایش راحس 
نمی کند. گر به‌اين کندی کار می کرد بعید بود به 
بچه برسد و ممکن بود تابه خودش بیاید. آب او رابا 
خودش ببرد. سعی کرد به خودش مسلط شود. بدن 
ووی کر ال رر ارو هو 
خودش راتلو تلو خور ان به خشکی رساند وفر باد زد: 
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پیداش کردماسپس گاردل راب ر گرداند تا آبی را که 
خورده بود بالا بیاورد. امبولانسی | ژیر کشان نزدیک 
می‌شد. رندل دست بلند کرد تا آنهارامتوجه خود 
کند. پزش تک از او و ۶۱-۰۱ 
رابه‌درون آمبولانس منتقل کردند تاعملیات احیا 
روی او انجام شود. وقتی رندل نزدیک آمبولانس شد. 
دکتر مشغول پاره کردن لباس گاردل بود. یکی دیگر 
از امداد گران ماسکاکسیژن راروی صورت بچه قر ار 
می داد ود کتر بادست قفسه سینه اور افشار می‌داد. 
رز که هر گز فرزندانش رادر این وضعیت ندیده بود 
گوشه‌ای ایستاده بود. اشک می‌ریخت و دعامی کرد 
که برای پسرش اتفاق بدی نیفتد. عملیات احیا تقریباً 
یک ساعت طول کشید و بعد از ان پزشک اعلام کر د: 
اگه زنده بمونه, معجزه‌ست! 

گار دل رابه نزدیکترین بیمارستان‌منتقل کر دند 
واز مادرش خواستند خودش رابه آنجا بر ساند. چند 
دقیقه بعد پدربزرگ.مادرب زرگ, عمووعمه گاردل 
هم خودشان رابه خانه آنهارساندند وبا رز و بقیه به 
بیمارستان رفتند. رز وهمراهانش ۱۵ دقیقه بعد به 
بیمارستان رسیدند امابه آنهااعلام شد که کود ک را 
با هلیکوپتر به مر کز تخصصی تروما انتقال داده‌اند. رز 
از پنچره‌هلیکویتری رادید که در حياط بیمارستان 
اماده حر کت بود. چند پرستار روی بدنی خم شده 
بودند که رز مطمئن بود سر اوست. برادرشوهرش 
که دوره‌های‌آمداد ونجات دیده‌بود وبااین صحنه‌ها 
آشنایی داشت. گفت کادر رشک همچنان مشغول 
*)هستند. اومی‌دانست عملیات احیا آن‌ هم در 
مدتی چنین طولا نی معمولا بی نتیجه است و بعید به 
نظر می‌رسد که بیمار به زند گی بر گردد. امااين رابه 
زبان نیاورد. 

"مایک لشر ؛پزشکی که از دم ملک مارتین 
تاآنجاباگاردل‌همراه‌بود وتاآن لحظه مسئولیت 


احیای کودک رابه عهده‌داشت. در حال باز گشت به 
E‏ دس نمی آمد زن درمانده 
راناامید کند وبه اوبگوید زمانی که 5 )بیش تر از 
نیم ساعت طول بکشد. معمولاً نباید به باز گشت بیمار 
ار فقط می شود برای پسر 
کوچولویش دعا کرد زیرا تنها معجزه می‌تواند گاردل 
رابه زندگی باز گردان د. کمی بعد هلیکوپتر از زمین 
بلند شد و به سوی مر کز تخصصی ترومای کود کان در 
دنویل رفت. رز از پنجره بیمارستان, رفتن هلیکوپتر 
و دور شدن فرزندش رانگاه می کرد و همان طور که 
اشک‌هایش رایاک می کر د. از خدا می‌خواست فر زند 
کوچکش رانجات دهد. 


این نشانه مرگ است؟ 


د کتر فرانک مافی خودش را برای شسیفت عصر 
بخش مراقبت‌های ویژه کود کان در بیمارستان دنویل 
آماده‌می کرد که تلفن اتاقش زنگ خورد.از واحد 
پرستاری به اواطلاع دادند که کود کی تقریباً دوساله 
در راه بیمارستان است و هم | کنون ایست کامل قلبی 
دارد. نکته بد تراینکه.عملیات احیا تا ان لحظه هیچ 
تأثیر مثبت و امیدبخشی روی کود ک نداشته. د کتر 
مافی‌یک ویژگی خاص داشت کهاور از خیلی از 
همکارانش متمایز می کر د.اینکه‌هر گز تا آخرین لحظه 
هم آمیدش رااز دست نمی‌داد. او همیشه به همکاران 
وپرستاران می گفت ممکن است راه‌های دیگری هم 
وجود داشته باشد و عقیده داشت جون خداوند انها را 
وسیله‌ای‌برای نجات جان بیمار ان قرارداده تباید در 
این کار اهمال کنند و باید از تمام توان خود برای بهبود 
بیمار بهره بگیر ند. 

بارسیدن گاردل.د کتر مافی و همکارانش دست 
به کار شدند. ابتدا برای تنفس, لوله‌ای در گلوی او قر ار 
دادند وجهار رزیدنت دیگر مشغول‌ادامه ۲۸ا شدند. 


حالا زمان آن رسیده‌بود که دمای بدن گاردل رابالا 
بیاورند. بدن کوجک‌اودر اثر فشارهایی که‌به قفسه 
سینه‌اش‌وارد می‌شد, آهسته تکان می خورد وبالاو 
پایین می‌رفت. به او دارویی تزریق شد تادمای بدنش 
رابالابیاورد.یکی از رزیدنت‌ها که بر خلاف د کتر مافی 
تصور می کر د ادامه‌ این کارها هیچ فایده‌ای‌ندارد و فقط 
جسم بی‌جان کود ک رارنج می‌دهد. از د کتر پر سید: 
تا کی باید به ۳۴ |دامه بدیم؟ 

د کتر جواب داد:اگر دمای بدنش بالا آومد اماهیچ 
وا کنشی نشون نداد.از کار دست می کشیم. تااون موقع 
همجنان به احیا ادامه میدیم. 

رزیدنت پرسید: نظر تون درباره 11 آچیه؟ 

1 به اسیدیته خون گفته می‌شود وزمانی که 
فرد دیگر نمی‌تواند تفس بکشد. ۳13 اوه یزان قابل 
توجهی سقوط می کند. ۲11 کمتر از ۶,۸ از نظر یزشکی 
چندان مطلوب نیست.د کتر مافی‌هم خوب می دانست 
که از نظر علم پزشکی. این وضعیت و این میزان 111 
خون کود ک یعنی همه چیز تمام شده‌است. اماحسی 
در او می گفت باید به کارش ادامه بدهد زیر اشاید این 
کود ک هنوز جان داشته باشد. د کتر مافی بر خلاف 
همکار انش نمی‌توانست به حس درونی‌اش بی‌اعتماد 
باشد و آن رانادیده بگیر د. صدای یکی از یز شکان او را 
از فکر و خیال بیرون آورد. ۲1 خون گاردل به ۶,۵۴ 
رسیده‌بود اما هنوز از ضربان قلب و تنفس خبری نبود. 
و همه اینها یعنی پسر ک مرده بود. 

د کتر مافی بیست و پنج سال سابقه داشت و در 
دوران کاری‌آش‌بارهابااین وضع مواجه شده‌بود. و همه 
شواهد و مدارک یک جیز رانشان می‌داد: مر گ! 

عقربه‌های ساعت ۸ شب رانشان می‌داد و گاردل 
باوجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی هنوز هیچ و کنشی 
نشأن نداده‌بود.د کتر مافی اعلام کر داتاق عمل را 
آماده کنند و گاردل کوچولورابرای انجام بای‌پس 
قلبی ببر ند. دمای بدن کود ک راتا حدودی بالا اورده 
بودند اما بااین دستگاه این امکان وجود داشت که 
خون. گرم شود وفر آیند دوباره به جریان بیفتد. جراح 
قلب آماده کار بود.د کتر مافی گفت: اجازه‌بدین یکبار 
دیگه وضعیت رو کنترل کنم. وانگشت خود راروی 
شربان ران کود ک قرار داد. در کمال تعجب. متوجه 
ضربان شد. همکار آو د کتر ریچ لمبرت شریان بازوی 
کودک راامتحان کرد. یک ضر بان قوی در این ناحیه 
احساس شد. پزشکان تصمیم گر فتند فعلاً گاردل را به 
اتاق عمل نبرند. آنهایک ساعت دیگر وضعیت او را 
کنترل کردند سپس او را به بخش مراقبت‌های ویژه 
انتقال دادند. 

کمی بعد د کتر مافی به اتاق انتظار رفت تابا 
مادر نگران کود ک حرف بزند. د کتر گفت: گاردل 
زنده‌ست.اين معجزه‌ست اما باید از واقعیت‌های تلخ 
دیگه‌ای هم اطلاع داشته باشین. پسر تون یک ساعت 
و ۱ ۴دقیقفه‌مرده‌بود. 'د کتر مافی خوب می دانست 
که باید خیلی رک و صریح واقعیت رابه مادر کود ک 
وید بابراینادامهداد: بهخاطر نرسسیدن | کسیژن 
به مغز پسر تون.مغزش آسیب دیده‌وبدون شک تا 


ET 


وقتی به هوش میاد چه بخش‌هایی از مغزش اسیب 
دیده و به جه مشکلاتی دجار میشه." 


معجزه و اقعی 

ایام ای اوح 
نخستین بارقه‌هأای صبح پدید ار شد. دویل مار تین که 
از وضع پس رش باخبر شده‌بود. از سفر بر گشته بود و 
اکنون با همسرش رز کنار تخت پسرشان نشسته بود. 
مس سیر ریا ات ادوا 
را گفت که همیشه بعد از با ز گشت به خانه‌می گفت: 
گاردل.عزیزم.من بر گشتم تاباهات بازی کنم. تو 
هم دوست داری باهام بازی کنی ؟ و در عین ناباوری 
و شگفتی پدر ومادر گاردل چشم‌هایش را گشود و 
سرش رابه طرف پدرش بر گرداند. پسری که هشت 
ساعت پیش مرده بود. 

پزشکان دو روز دیگر هم او را در بخش 
مراقبت‌های ویزه‌و در دمای‌نسبتاً خنک نگه داشتند 
تااز ورم مغز او جلوگیری کنند. به گاردل داروهای 
مخصوصی هم دادند.او کم کم چشم‌هایش راباز کرد 
و هرچه می گذشت. بیشتر می‌توانست بیدار بماند و 
بیط را شمسا نا لار کیرات 
تنفس در گلویش کار گذاشته بودند. بر داشتند و دیگر 
به‌داروهای خاص نیاز نبود. روز چهارم. گاردل از 
بیمارستان مرخص شد و به خانه بر گشت. و یک هفته 
بعد.بار دیگر با خواهر وبر ادرهایش مشغول بازی شد. 
طوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و گاردل اصلاً 
نمرده بود. جگونه امکان داشت که کود کی که تقریبا 
دوساعت مرده‌بود.بدون‌اینکه‌هیچ آسیب وصدمه‌ای 
ببیند به زند گی باز گردد؟ از نظر خانواده‌مار تین و 
خیلی‌های دیگر این فقط و فقط یک معجزه بزر گ بود. 
رز. مادر گاردل می گوید زمانی نبض پسرش فعال شد 
که دوستان انهادر کلیساجمع شد ند وبرای سلامتی 
گار دل دعا کر دند. از نظر پزشکی. مغز گاردل به این 
دلیل اسیب ندید ه بود که اودر اب یخ افتاده‌بود.د کتر 
مافی می‌گوید: هیپوتر میا یا فرودمایی در اینجادر برابر 
جریان کم خون و اکسیژن پایین نقش محافظ داشته. 

سرمای شدید موجب شده بود که قلب پسر 
کوک ار ار اا فاا ات مت او 
شده‌بود. درست مثل اینکه انگشت قطع شده‌رادر 
مقداری یخ قرار دهند تابار دیگر آن رابه عضو مورد 
نظر پیوند بزنند. مسلماً اگر دما بالا بود. مغز گاردل به 
خاطر کمبودا کسیژن از کار می‌افتاد. با تمام اینهاء د کتر 
مافی وهمکار انش چنین معجزه‌ای رادر دوران کاری 
خود ندیده بودند و آن طور که می‌گویند. ممکن است 
تا آخر عمرشان هم چنین چیزی نبینند. 

رل ی مس ها ها را 
آب بیرون کشید و نجات داد وقتی از پنجره به بیرون 
خانه ومزرعه آقاوخانم مار تین ن_گاه‌می کند. واین 
پسربچه آشفته مو و شیطان را می‌بیند. لبخندی به لب 
می‌نشاند و زیر لب می گوید: همه اینها فقط یک معجزه 
ست!یک معجزه واقعی! 
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داستان زندگی 


شاید شما هم مثل بسیاری از اطر افیانم و مانند 
آدم‌های ایده آل گرا" به این شعار بسیار زیب اعتقاد 
دارید که می گوید: ‏ پول خوشبختی نمی آورد!"قبول 
کم که ین خر ت یسب ارک انهو یری استه آما 
همانط ور که گفتم. من این حرف را فقط به عنوان یک 
شعارزیبا قبول‌دارمشعاری که توی فیلم‌ها باید 
شنید ودر همین "داستان زند گی "هم زیاد از قلم "آقای 
ان را خواندهام| 

ات را واه دمن دای املا مالف 
دارم ومعتقدم "آدم‌ه ای ثروتمندخوشبخت تر 
هستند !و به همین دلیل باورم این است که پول خیلی 
هم خوشبختی می آورد و...یابهتراست بگویم این 
عقیده راداشتم! 


ای ما ماد 
جر جرد جرد 


پدرومادرم‌هر دو کارمند بودند ودر مجموع 
زند گی راحتی داشستیم؛ پدرم با وامی که از اداره‌اش 
گر فته بود یک آیار تمان در منطقه متوسط شهر خرید. 
وچون مادرم نیز حقوق بگیر بود. یک ماشین هم خریده 
وتمام در امدشان راخرج رفاه‌من ودوخواهرم 
می کر دند که از من بزر گتر بودند؛از مسافرت‌های 
لباس‌هایی که خبلی از دوستانمان و حتی بجه‌های 
فامیل حسرتش را داشتند! 

من اما.... دنیایم خیلی بز ر گتر و رنگی تر از دو 
ارم بسود. وقتی آنهابه خاطراینکه یک هفته در 
ویلایی که در شمال اجاره کر ده بودیم. ذوق می کر دند 
که آن ویلارو به دریا باز می‌شود. من مدام غرولند 
می کردم که چرانباید تعطیلاتمان را در دوبی یا آنتلا 
بگذرانیم! وقتی پدرم پراید رافروخت و۲۰۶ خرید. 
-سوار شاسی بلند نشدین که بفهمین ماشین یعنی 
چی؟ 
این بگومگوهای دورن نوجوانی از نظر پدر و مادرم 
شوخی محس وب می‌شد.اما حقیقت آن بود که من از 
همان زمان بلند پر واز بودمابه همین دلیل نیز وقتی 
خواهر انم به فاصله یک سال بایک کارمند ویک کاسب 
متوسط ازدواج کر دند وهر دواحساس خوشبختی 
می کر دند.من نه به قصد تحقیر شان و فقط بر ای 
که از داشتن یک زند گی معمولی احساس خوشبختی 
دا 

آنها نیز هر بار می‌خندیدند و با شوخی می گفتند: 

-ببینیم تو زن کدوم میلیاردر میشی؟ 

شاید هم حق داشتند اینطوری فکر کنند. چون | کثر 
خواستگارانی که برای من هم پیدا می‌شد. از طبقه دو 
شوهر خواهرم وبا موقعیت مالی مشابه خودمان بود.اما 
من فقط به یک ویژ گی که نسبت به آنهاداشتم امیدوار 


بودم؛ من از هر دوخواه رم واز تمام‌دختر ان فامیل 
زیباتر بودم وهمین زیبایی آنقدر اعتماد به نفسم را 
زیاد کرده بود که اصلا نگران حرف‌های مادرم نبود 
که مدام می گفت: 

-سن و سالت داره میره بالا شیما و می‌ترسم این 
بلند پروازی‌هات باعث بشه همنشین بازنشستگی من 
و بابات بشی! 

امااشتباه‌می کر دند هم مادرم و پدرم وهم فک و 
فامیل که مدام سی سالگی‌ام رابه رخ من می کشید ند 
و مرامی‌ترس‌اندند. چرا که سرانجام "مرد آرزوهای 
من سوار بر یک شاسی بلند از راه‌رسید؛ پژمان 
شوهر خواهرم "که یک فروشگاه‌مبل کوچک داشت. 
بر حسب اتفاق. یکی از دوستان دوران دبیر ستانش 
را که‌برای خرید به فروش‌گاهش ر فته بود شناخت و 
صمیمیت دوران نوجوانیشان باعث تمدید رفاقتشان 
شد ورفت و آمد خانوادگی میانشان بر قرار شد و 
من‌برای‌نخستین بار آرین "رادر ویلای لواسانش 
دیدم.یعنی او که چند مر تبه به منزل خواهرم آمده 
بود. انهاراهمراه‌با خانواده‌ما دعوت کرد و من با 
اوا دراک فر آمدهای داريا 
شر کت نمی کردم. وقتی از زبان خواهرم شعله" 
شنیدم که؛ "آرین غیر ازاین ویلای ۱۲۰۰متری.در 
تهران هم صاحب یک خانه ۵۰۰متریه ویک شر کت 
باز رگانی هم داره و مدام بر ای تجارت به خار ج میره 
وبرمی گرده..." آن وقت اسبم رازین کردم و باخودم 
گفتم: همه دلبری‌هایی که یک زن در وجودش داره به 
کار ببند شیما خانم که بتونی به تمام آرزوهات برسی ۲ 
همین کار راهم کردم ودرهمان شب و دیدار اول 
جنان آن‌جوان ۳س له مجردراشیفته خودساختم 
که فردا شعله تلفن زد و گفت: 

-تیرت به هدف نشست.... آرین ‌اونقدر ازت 
خوشش آومده که از یژمان خواسته امشب تو رو در 
منزل ما ببینه... 

EE 
مال من می‌شود وایناتفاق خیلی زود تر از انچه که‎ 
دیگران‌فکرش رامی کر دند رخ‌می‌داد؛دوماه‌بعد و‎ 
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پس از هفت. هشت بار که همدیگر رادیدیم. ارزوی 


دیرینهام بر اورده‌شدومنوارین دریکی ازدل 
نشستیم و زن و شوهر شدیم! 


ای ای ماد 
بو جر جرد 


زند گی من و آرین‌همان چیزی بود که همیشه در 
روياهایم دنبالش بودم؛ماه‌عسلمان رابایک کشتی 
تفریحی از طریق یک آژانس توریستی -در آب‌های 
مدیترانه گذراندیم.به محض باز گشت از سفر. آرین 
اتومبیل شاسی بلند و گر انقیمتش راانداخت زیر پای 
من وخودش یک ماشین دیگر خرید. | کثر شسب‌ها 
شام رادر بهترین و گران‌ترین رستوران‌های تهران 
می‌خوردیم.مدام‌د رمهمانی‌هایی که‌همکار آن ثرو تمند 
آرین بر گزار می کر دند حضور داشتیم و یا خودم 
در منزلم ان مهمانی‌هایی بر گزار می کردم که حتی 
دوستان میلیاردر شوهرم انگشت به دهان می‌ماندند. 
آرین هم مخالفتی نداشت و هميشه می گفت: 

-من آنقدر عاشق تو هستم که هر چیزی تو رو 
خوشحال که من باهاش موافقم....اگر پول باعث 
خوشحالی نشه که ارزش ندار دا 

ومن هم با شنیدن این حرف‌ها بیش از پیش عاشق 
مردمهربانم می‌شدم. آرین آنقدر مرادوست داشت 
که حتی در اکثر سفرهایی که به خارج از کشور می‌رفت 
نیز مرا با خودش می‌برد. 

در همان روزها و لحظاتی که در اوج خوشبختی 
بودم» به یکی از نصایح مادرم گوش سپردم که از روز 
اول عروسیمان می گفت: 

-زودتر بچه‌دار شو که شوهرت پابند زند گی 
بشهاحق با مادرم بود. حضور یک فرزند می‌توانست 
یماد امه ای ریک تناها الد 
ازدواجمان گذشته‌بود که حضور رعنا شوق و 
شور بیشتری به زند گیمان داد. حالا "آرین " که به 
گفته خودش همیشه در آرزوی داشتن یک دختر 
بود "زودتر به خانه‌می آمد. کمتر به سفر می‌رفت و 
سعی می کرد بیش تر ین اوقاتش رادر خانه و کنار من 


۳۹ ۰ 


ودخترمان باشد.امامن مثل اونبودم. نمی توانستم 


باشم. من عاشق رفاه بودم و خوشگذرانی. مخصوصا 
حالا و پس از دو سال که در ثروت غرق شده‌بودم.اگر 
هم می خواستم نمی توانستم مانند دوخواهرم ومثل 
اکثرزنانی که دراطرافم بودند تمام وقتم رادر خانه 
وبرای بز رگ کردن رعنا" بگذارم که این نخستین 
اختلاف من و آرین بود وقتی دخترمان پنج ماهش 
تمام شد ومن تقاضا کردم که برایش یک پرستار 
کی ار ان امرس من کل سرت 
شد و گفت: این بچه هنوز شش ماهش هم نشده.هنوز 
شیر خوره‌ست شیما!" 

من اما که قبلا فکر همه چیز را کرده‌بودم و جواب 
اماده هم داشتم, گفتم: 

-عزیزم شبیه ادم‌های فناتیک حرف نزن....الان 
همه آدم حسابی‌ها تو دنیا همین کار رو می کنند. وقتی 
وا با و ولد سره ان 
که دیگه مشکلی پیش نمیاد؟ از بابت شیر خوردنش 
هم نگران نباش.الان توی دنیا چنان شیر خشک‌هایی 
تولید میشه که از شیر مادر هم مفید تره.... فقط کافیه 
پول داشته باشی, که شکر خداما هیچ مشکلی نداریم| 

جنس نگاه آن روز شوهرم را هر گز فراموش 
نمی کنم.دروغ است اگر بگویم معنی نگاهش را 
نفهمیدم؛ انگار در یک لحظه باورش نسبت به من فر و 
ریخت واین رابه زبان هم آورد: 

-شیمابعضی وقت‌هاحس می کنم که 
نمی‌شناسمت! 

اما برای من اصلا مهم نبود. من نمی‌توانستم شکلی 
دیگر زند گی کنم. نمی‌توانستم به دوره‌های هفتگی که 
با دوستان ثروتمندم داشتم نروم, نمی‌توانستم یکی دو 
ماه یک بار به سفر های چند روزه خارج از کشور نر وم. 
من‌اگر هر چند روز یک بار به مزون‌های ثروتمندان" 
نمی‌رفتم ولباس‌های مار ک دار نمی‌خریدم. دق 
می کر دم! 

اف کی که یرستتاری ایب تاه کرد 
بودیم واقعا باعث ارامش بود, ژاله که در خانواده‌ای 
کار گر به دنیا آمده بود و مخارج پدر و مادر پیرش هم 
بر عهده او بود به دو دلیل باعث راحتی خیالم بود؛اولا 
ادر تا فال داضت فاد ام راک ی اد 
روزی هشت ساعتی که قرارمان بود بیشتر در خانه 
ا ی را رو ا ا 
رادوست داشت.اهل ادادر آوردن نبود واگرچه‌من 
زیاد دقت نمی کردم.اما بارها از زبان آرین شنیدم 
که می گفت: چند دفعه‌این دختر روامتحان کردم و 
مطمئنم که عاشقانه "رعنا رو دوست داره!" 

ها ایا ات و و 
هیچ چیز جز خوشگذرانی‌های خودم فکر نکنم و اصلا 
نفهمیدم که دخترمان کی بز رگ شد وبه سه سالگی 
رسید: 

وهمین بی خیالی‌هایم بود که باعث شد کم کم 
روابط من و آرین سرد وسردتر شود. تاجایی که یک 
روز او با تمسخر گفت: 

-شیما اصلا متوجه هستی که دختر مون به ژاله" 
میگه مامان.وموقعی که تو بغلش می کنی غریبی 


میکنه؟پوزخند زدم و گفتم: نگران نباش... دو سه 
سال دیگه که بز رگ بشه» میفهمه باید به چه کسی بگه 
"مامان که ازش پول توجیبی می گیره! 

روزهااز پی‌هم می‌گذشت. اماقبل از ایتکه جشن 
تولد چهارسالگی رعنا رابگيريم. یک مرتبه روی 
دیگر زندگی برایمان نمایان شد؛ ارين که طی دو سه 
سال گذشته مانند اکثر تجار و باز ر گانان ایران, دجار 
مشکلات تحریم "شده‌بود وبرای خرید وفروش‌های 
خارجی‌اش به واسطه‌های بین‌المللی رو آورده بود 
ناگهان به پاشوره خورد و یکی از صراف‌هایی که 
آنسوی آب فعالیت می کرد و خیلی هم معر وف بود. 
پولی را که آرین بابت یک معامله بسیار بز رگ به 
حسابش ریخته بود نتوانست پس بدهد و گفت: به 
خاطراین که خط قر مز تحریم رورد کردم.همه 
حسابهام توقیف شده و خودم روهم جریمه کر دن و 
شاید پر وانه کارم رو باطل کنند! 

این آغاز ورشکستگی شوهرم بود؛ آرین که به 
اعتبار کالاهایی که توقیف شده بود. دست مردم چک 
داشت.یکی یکی اموالش رابه پول تبدیل می کرد تا 
چک‌هاي ش راپاس کند که این یک زنگ خطر برای 
من محس وب می شد؛چرا که تداوم این وضعیت یعنی 
فقیر شدن‌ما.یعنی وقتی مجبور شد ویلای لواسان 
زا هم ها دود سروس نگ م رود 
به‌خودم آمدم وفکر کردم اگر خانه راهم بفروشد 
می رسیم به ته خط!و آن وقت بود که عاقلانه ترین 
کار زند گی ام را کردم:به اجرا گذاشتن مهریه‌ام که 
۴ سکه طلا بود! 

وقتی درخواستم از طریق و کیل به اطلاع شوهر م 
رسید. بر خلاف انتظارم آرین "جانخورد و گفت: 

مر جنین روز ی بودم فقط برام ية سوال 
باقی مونده.... یعنی تو واقعا با ثروت خوشبختی, و من 
برات مهم نیستم؟ 

من‌نیزخیلی منطقی پاسخش رادادم: ببین 
عزیزم.... تو به زودی مجبور میشی خانه روهم بفروشی 
که چک‌هات رو پاس کنی, خب فکر کن منم یکی از 
طلبکارات هستم! " آرین خندید و گفت: باشه....حق 
باتوئه.... من همین روزها مجبورم خونه رو بفروشم 
رم مزل ماد رم زند گی کنو ماخ الا که خبلی 
منطقی هستی, بگذار منم باهات منطقی صحبت کنم؛ 
اگر مهریه‌ات رومی‌خوای باید از هم طلاق بگیر یم.... 
و گر نه مطمئن باش به خاطر اعلام ورشکستگیم. لااقل 
باید سال‌ها دوند گی کنی و تازه‌اون موقع هم ماهی یک 
eS‏ 

از او فرصت خواستم وبعدازاینکه و کیلم حرف‌های 
آرین راتائید کرد.شرطش راپذیرفتم. امااين تنها 
شرط شوهرم نبود.او که حالا مثل خودم ر ک حرف 
می‌زد. گفت: 

_طلاق توافقی خیلی راحت و زود انجام میشه به 
شرط اینکه در مورد بچه به توافق بر سیم.... و تو هم که 
می‌دونی من حاضرم بمیرم. اما از دخترم جدانشم! 

گفتگوهای آن روزهای من و آرین مثل دو تاقمار باز 
شده‌بود که حریفان کهنه همدیگر هستندا جرا که 


س / 
0 اطلاعات مکی 


من هم دست آرین راخوانده بودم؛ من که می‌دانستم 
بعد از طلاق ماشینی را که زیر پایم هست چون به نام 
اوست باید پیس بدهم. گفتم: 

-شرطت روبه یک شرط قبول می کنم. ماشین 
رو به نام من کن! 

-باشه.... همان روزی که میریم محضر. سندش 
رو به نامت می‌زنم... 

له شدن را در چهرهآرین در لحظه‌ای که شرطم را 
پذیرفت دیدم.اما آن روزها من حاضر بودم بمیرم و 
ثروتم رااز دست ندهم! 


ای ماج ماج 
کے 


عله خواهرم که مانند همه اعضای .۲ 
موفق شد با استخدام یک و کیل زبده در اروپاء پولش 
رو که اون طرف با حقه بازی بالا کشیده بود پس بگیره 


ازشنیدن‌این خبر چنان ذوق زده‌شدم که حتی 
جواب پیامک خواهرم راندادم سوار شاسی ۹۳۰۱ 
و یک دسته گل گرانقیمت هم خریدم و با خوشحالی به 
دفتر آرین رفتم وبالحنی که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده 
گفتم: بهت تبریک میگم عزیزم....وقتی شنیدم حقت 
رو گرفتی آنقدر خوشحال شدم که بلافاصله اومدم 
اینجا.... یعنی راستشو بخوای چند وقتی بود می خواستم 
بهت زنگ بزنم و بگم من و تو شاید یک مرتبه دیگه 
بتونیم به خودمون شانس خوشبخت شدن بدیم و... 

آرین با خنده‌ای بلند حرفم را قطع کرد و گفت: 

قۇ قمارباز خوبی هستی شیما. اماباد - ۳۰ 
من هم کهنه حریف تو هستم!... نه عزیزم....من و تو 
دیگه به هم نمیر سیم.... نمی تونیم بر سیم چون... 

صدای دخترم رااز اتاق کناری شنیدم که با همان 
شیرین زبانی‌اش می گفت: مامانی... گشنمه!" 

با خوشحالی گفتم: 1 

رختاداره‌متوصدام کته؟ اماا ۰ ۳۲۳ 
گفت: نه شیماجان.... داره‌مادرش رو صدامی کنه- 
و بعد در اتاق راباز کرد و ژاله را که داشت به رعنا غذا 
می‌داد نشانم داد و گفت: راستی یادم رفت بهت بگم 
که من وزاله‌باهم ازدواج کردیمامی‌دونی فرق تو 
واون‌جیه ؟ خیلی ساده ژاله در سته که اندازه توزیبا 
نیست. اما این دختر. وقتی من خورده بودم زمین و 
هیچی نداشتم زنم شدا... 

احساس کردم دیوارها روی سرم خراب شد! 


ای ماج ماج 
تحص ا 


آمروز من زنی هستم با حد ود نیم میلیارد تومان 
پول که در بانک گذاشته‌ام و با سودش زند گی مرفهی 
دارم اما فقط همین رادارم؛ چرا که دیگر پدر ومادرم و 
خواهرانم راندارم. آرین راندارم» رعنا راندارم و....ای 
کاش می‌فهمیدم که پول همیشه هم باعث خوشبختی 
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هان ای دل عبرت بين 


آن روز مرد جوانی که روبرویم نشسته بود. 
ششمین مددجویی بود که برای مصاحبه | مده بود و 
در دلم دعامی کردم حداقل او حرفی برای گفتن داشته 
باشد و گرنه آن روز راباید جزء روزهای از دست رفته 
حساب می کرد م. 

مرد ناراحت و مغموم والبته کمی هم عصبانی بود. 
خیلی خلاصه برایم توضیح داد که به چه دلیل دو سال 
است که در زندان تحمل حبس می کند. خودش مدعی 
و معترف بود که اگر شکات پرونده‌اش به او فرصت 
داده‌بودند و بیرون بود در همین دو سال مشکل راحل 
کر ده بود و حالا امیدوار بود حر ف‌هایش رااز طریق ما 
به گوش آنها برساند. با این امید و انگیزه مصاحبه‌مان 
راشروع کردیم و مرد جوان اینطور گفت 

-بیست وهشت سال قبل در یک خانواده‌روستایی 
و کشاورز آذربایجانی به دنیا آمدم.پدرم کشاورز بود. 
چون کشاورزی کار آباء واجدادش بود. کشاورزی 
کاری پر زحمت و کمدر آمد است. پدرم می گفت 
چاره‌ای‌ندارد چون کار دیگری بلد نیست.امامدام 
به ما جهار پسر سفارش می کرد که دنبال کار دیگری 
باشیم. دوست نداشت ما کشاورزی کنیم. از فقر خسته 
شده‌بود. خودش در خانه یدری‌اش فقیر بود. بعد ها که 
ازدواج کرد و مستقل شد باز هم با فقر دست به گریبان 
بود. می گفت نمی خواهد ما هم مثل او باشیم. می گفت 
دخترها ازدواج می کنند و تشکیل زند گی می‌دهند و 
خر جشان گردن شوهر شان است اما شما باید خودتان 
تلاش کنید از این وضعیت نجات پیدا کنید. به همین 
خاطر برادرهای‌بزر گم همین که‌دست چپ وراستشان 
راشناختند. روانه تهران شدند. در شهر خودمان کار 
نبود.اگر هم بود. کم بود. آنها گفتند بهتر است در شهر 
بزرگی مثل تهران دنبال کار باشند. 

پنج خواهرم تاپایان دوران ابتدایی درس خواند ند و 
بعد هم کم کم سر و کله خواستگارها پیداشد وبه تدریج 
ازدواج کردند. من که پنجمین فر زند خانواده‌بودم. 
شرایطم از برادرهای بز رگم بدتر بود. آنها حداقل 
هفت. هشت سال زود تر از خانه یدری رفته بودند. 
آن زمان‌وضعیت مالی‌مان خیلی بد نبود. اماعملا 
با ازدواج خواهرهایم. وضعیتمان بد تر هم شد. به هر 
حال تهیه جهیزیه و کمک برای مر اسم عروسی.حسابی 
پدرم رادر تنگنای مالی قرار داده‌بود. فقط دوازده‌سال 
داشتم که به پدرم گفتم می‌خواهم بر وم تهران. پدرم 
اول مخالفت کرد. گفت سنم کم است. کجابه یک بچه 
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دوازده‌ساله کار می‌دهند؟ اما من نماندم. حتی‌اگر کار 
هم پیدا نمی کر دم. حداقل با برادرم زند گی می کر دم و 
پدرم مجبور نبود خرج و مخارج مرا بدهد. 

به تهران که آمدم برادر بز رگم گفت بهتر است 
به جای کار کر دن درس بخوا: نم. دو سال با خرج برادر 
بز رگم در تهران درس خواندم. درسم خوب بود. 
می‌توانستم حتی به دانشگاه بروم ام از برادرم خجالت 
می کشیدم. دوست نداشتم او کار کند ومن فقط درس 
بخوانم. سخت بود اما خودم قید درس رازدم. بر ادرم 
خیلی اصرار کرد که درسم رارها نکنم. حتی گفت به 
مدرسه شبانه بروم ودرسم رابخوانم. امامن قبول 
نکردم. چون ان وقت هر چه راهم درمی | وردم باید 
خرج تحصیل خودم می کردم اما من به تهرآن امده 
بودم تا کمک خرج پدرم و خانواده‌ام باشم نه اینکه 
درس بخوانم و د کتر و مهندس شوم. 

به هر حال سال سوم راهنمایی تر ک تحصیل کردم 
ودریک تولیدی مشغول کار شدم.به این خاطر کار 
تولیدی راانتخاب کردم چون یکی از بر ادرهایم هم 
در تولیدی کار می کرد. چند مر تبه به محل کار او 
رفته بودم واز کار آنها خوشم آمده‌بود. تولیدی که 
من در ان مشغول کار شدم در زمینه تولید دستکش 
ولباس کار فعالیت داشت. چهار سال شبانه روز در 
تولی‌دی کار کردم.دیگر کاملا کار رایاد گر فته بودم 
و مسلط بودم. 

نوزده سال داشتم که زمان خدمتم رسید و ناچار 
کار رارها کردم و رفتم خدمت. 

نمی‌دانم از بدشانسیام بود یخوش شانسی که 
محل خدمتم شرقی‌ترین نقطه کشور بود. یعنی نه به 
خانواده‌ام نز دیک بودم ونه به محل کارم. دو سال تمام 
در پاد گان خدمت کر دم وبالاخره بعد از دوسال کارت 
پایان خدمتم را گرفتم و سریع بر گشتم تهران و دوباره 
در تولیدی‌مشغول کار شدم.باپس اندازی که جمع 
کر ده بودم. بعد از مد تی توانستم خودم یک تولیدی راه 
بیندازم. البته در همان زمینه تولید دستکش ولباس 
کار. کارم خیلی خوب گرفت. در آمدم خیلی خوب بود. 
چرخه مالی خوبی داشتم. هم به زند گی خودم سر و 
سامان دادم و هم توانستم به خانواده‌ام کمک کنم. 

همان موقع بود که خانواده‌ام گفتند بهتر است 
زودتر سر وسامان بگیری... وبرایم به اصطلاح آستین 
بالا زدند و رفتند خواستگاری 

دختری که به خواستگاری‌اش رفتیم غریبه نبود. از 


۱ | ۱ 


هم محلی‌هایمان بود. از بچگی همدیگر رامی‌خواستیم. 
همه هم می‌دانستند. سالهایی که من تهر آن بود ماز هم 
بی‌خبر نبودیم. می‌دانستم تمام خواستگارهایش رارد 
می کند و منتظر است. به هر حال بیست و سه سالم بود 
که رفتیم خواستگاری وبعد ازانجام تشریفات معمول 
ومرسوم.مانامزد کر دیم و قرار شد بعد از اینکه من 
خانهای‌تهیه کردم و انهاهم جهیزیه دخترشان را 
ماده کر دند. عروسی کنیم. اما الان شش سال از ان 
روز می گذرد و متاسفانه ما هنوز نامز ديم ونتوانستیم 
ازدواج کنیم. چون من در گیر مشکلاتی شدم که 
زند گی‌ام زیر و رو شد. 

جند ماه‌بعد از خواستگاری بود که یک از خدا 
بی‌خبرء چندین میلیون تومان از من کلاهبرداری کرد 
ورفت.شاید مبلغ خیلی بالا نبود.امابرای‌من. کسی 
که هیچ پشتوانه مالی ندارد و همه س مایه‌اش رابه 
کارزده.حتی مبلغ کمتر از این هم جبر ان ناپذ یر بود. 
چون نمی‌توانستم جای خالی‌اش را پر کنم. سر مایه‌ای 
نداشتم. کسی هم نبود که بتواند این مبلغ رابه من 
کمک کند.از طرف دیگر طلبکارها؛-بعنی کسانی 
که‌مثلااز آنهاجنس آورده‌بودم. کار گر ها صاحب 
کار گاه_پولشان رامی‌خواستند. | نهامی خواستند 
طبق روال زد گی شان عمل کنند. هیچ کس شرایط 
بحرانی که من در آن‌بودم رادر ک نمی کر د.هر روز 
یک طلبکار جلو کار گاه‌بود. من که دیدم شرایط هر 
روز سخت تر می‌شود, مجبور شد م با وجود کر آهتی 
که داشستم پولبهر ای بگیسرم قکر کردم ایک نفر 
پول می گیرم ومی‌ دهم طلبکار ها می‌روند ومن فقط 
بای ک نفر طرف هستم و کم کم پول‌اورامی دهم. 
اما... اما نمی دانستم یک مشکلم می‌شود دهها مشکل. 
نمی دانستم پول بهره‌ای که وارد کار ادم می‌شود. خير 
وبر کت از کار آدم می‌رود. من کمی بیشتر از آنچه 
بدهکار بودم» نزول کر دم. بابت بهره‌ها هم هر ماه چک 
دادم. یعنی مثلا برای یک سال دوازده فقره چک به ان 
فر د دادم. | نها هم بازاری بودند. کارشان راخوب بلد 
هستند.اینطور مرابازی دادند که شمابیا فلان جنس 
راصوری از مابخر امابه قیمت پایین تر. بعد قرارداد 
و فا کتور بنویس که در سود آن ماهم شریک هستیم. 
یعنی آن دوازده فقره چک بابت سود فروش حاصله 
از جنس و کالابی بود که اصلا وجود خار جی نداشت. 
بعنی یک مدل کلاه شرعی برای خودشان درست 


کرده‌اند. که وارد رباخواری نشده‌اند تا هم سر خداو 
هم سر قانون را کلاه بگذارن دامن از همه جا بی خبر. 
فقط بر ای فر ار از دست طلبکارهاء به نز ول‌خورها پناه 
بردم. یعنی از چاله در آمدم و خودم رابه چاه انداختم. 
اا را راھد آن مان اخلها مسا 
فکر نمی کر دم. همین که از دست طلبکارها راحت 
می‌شدم. کافی بود. 

تولیدی هم بازده مالی خوبی داشت. به نظر خودم 
می‌توانستم پول نز ول خورها راهم بر گردانم و مسأله 
تمام شود اما اینطور نشد. انگار گره افتاده بود به کارم. 
هر قدر تلاش می کردم نمی‌توانستم چک نزول خورها 
راپاس کنم. هر یک چکی که پاس نمی‌شد. بهره أن به 
بهره‌ها اضافه می‌شد.افتادم داخل چر خه بهر هدر بهر ه. 
انگار هر روز یک طناب به دست و پایم می‌پیچید ند. 
دقیقا یک سال در نزول ماندم و پولی که گرفته بودم 
یسک ونیم برابررشد.یک بدهی شد دوبرابر. دیگر 
نمی‌توانستم کار کنم. تهدیدم کردند که چک‌هارا 
ب ر گشت می زنند ومرابه زندان می‌اندازند. مانده 
بودم چه کنم؟ نه از پس پر داخت بهره‌هابرمی آمدم. 
تسه کون برد اعدا هی اتی راد م فقط یک 
زامیرانم ماد وود اینکه قرار کم غا رور س 
متواری شد م. بد ترین روزهای عمرم رامی گذراندم. 
بیکاری. بی‌پولی. بی آبرویی. حتی از خودم هم خجالت 
می کشیدم. دیدم وضعیتم اصلا خوب نیست. با خود م 
گفتم خب تا کی فرار تا کی بیکاری و علافی. باید دوباره 
از یک جایی شروع کنم. 

باخودم عهد بستم شروع کنم. کار که روی غلطک 
افتاد. پول طلبکاره ار ایکجا بد هم و خودم راخلاص 
کنم. ام دم در محدوده قرچک ورامین. در یک جای 
خلوت ودنج.یک‌جای کوچکی رااجاره کر دم.با 
بدبختی وسایل تهیه و دوباره کار راشروع کردم.این 
ا رجاس راچ کردم ایو کا ی هارا در 
بستم واجازه‌ندادم مثل دفعه قبل کسی کلاهم را 
بردارد که زمین بخورم. به تدریج که کار گرفت. یک 
نفر هم شریک پیداشد. سر مایه اورد. کار راتوسعه 
دادیم. کارگاه رابز رگ کردیم و وضع و اوضاع را 
حساپی سر و سامان دادم البته در کنار آن بدهی قبلی 
راهم کم کم پرداخت می کردم. بیشتر از نصف پول 
راپرداخته بودم که باز به مشکل بر خوردیم. این بار 
به خاطر پول نبود. به خاطر جنسی بود که نها به من 


(متاسفانه این مددجو قطعا تنها کسی نیست که گر فتار 
بلای خانمانسوز پول بهره‌ای با نزول شده است. این اواخر موارد 
متعددی بودند از کسانی که بنابه دلایل مختلف در دام نزول 
افتاده‌اند. کسانی که تصور می کنند می توانند در عرض مدت 
کوتاهی اصل و فرع پول را پر داخت کنند و خود رااز مهلکه نجات 
دهند, غافل از اینکه فقط کافی است یک ماه نتوانند بهره پول را 
پرداخت کنند و آن وقت وارد جر خه بهره در بهره شده و دیگر 
رهایی از این وام. تقریبا برایشان غير ممکن می‌شود. این در حالی 
است که نه فقط عرف واجتماع واخلاق که حتی شریعت مقدس 


فروخته بودند ومن جنس رأمرجوع کردم.جنسی 
که انهابه‌من‌داده‌بودند. چرمی‌بود که کیفیت لازم 
رابرای کار مانداشت.من جنس راعودت دادم اما 
درهمین فاصله زمانی که جنس در انبار مابود وبعد 
دوباره مرجوع شد. جنس به دلیل کیفیت نامر غوبی 
که داشت. خر اب ‌شد.اگر چه آنها جنس رااز ما گر فتند 
اما چون در فروش دوباره آن متضرر شدند. می گویند 
ماباید ضرر آنهاراجبران کنیم, در حالی که جنس از 
ابتدا کیفیت خوبی نداشت. اختلاف مااز اینجاشروع 
شد از طرف دیگر شریک من. مشکل دیگری درست 
کرد.از آنجا که تمام چک‌ها و فا کتورهای ما با دو امضا 
بود او از غفلت من استفاده کر د و با استفاده‌از جک ‌ها 
وفا کتوره امقدار زیادی جنس از آنها گرفت بدون 
آن که من از مراودات مالی آنها باخبر باشم. تا زمانی 
که این مراودات برای هر دو سوددهی داشت. من از 
هیچ چیز مطلع نبودم و شریکم هم سود حاصله رادر 
جیب خودش می گذاشت. اما بلافاصله که به مشکل 
برخوردیم. شریکم متواری شد ومن ماندم و مقدار 
زیادی فا کتور و چک که نشان از خر ید او و بدهکاری ما 
بود. در حالی که جنسی وارد تولیدی نشده بود! 

دوباره کار گره خورد. آنها دوباره مرا تحت فشار 
قرار دادند که باید پول رایکجا بدهی. تولیدی جر خه 
مالی خوبی داشت.دروغ نمی گویم.می‌توانستم آنچه 
را که آنها مطالبه می کر دند. بپر دازم.اما انها پول‌هایی 
رکه من به تدریج پرداخته بودم» قبول نداشتند و 
می گفتند تمام آنچه یکی دو سال قبل نزول کر ده‌بود. 
بااصل وفرع یکجابدهم. درحالی که من بیشتر از 
نصف را پر داخته بودم و بابت أن هم فا کتور و هم رسید 
دارم. دوباره جنگ و دعواها شروع شد. از یک طرف 
برای پول بهره‌ای که بیشتر آن را گرفته بودند و از یک 
طرف بر ای جنس مر جوعی و از طرف دیگر مشکلی که 
شریکم درست کرده‌بود. همه نا گهان بر سرم آوار شد. 
وقتی آدم د ر گیر مش کلات حاشیه‌ای می‌شود دیگر 
نمی تواند درست و حسابی کار کند. خصوصا وقتی یک 
پایت داد گاهباشد و یک پایت کارگاه 

من گفتم پول زور نمی‌دهم. فا کتورهاو رسیدها 
رابه داد گاه‌ارائه کردم.امااو که خودش هم همان 
رسیدهارادارد.نه تنهارسیدهایش رانمی ورد که 
حتی رسیدهای مراقبول هم ندارد. من به او گفتم 
پرداخت مابقی بدهی‌ام راقبول دارم.اما پولی را که یک 
بار دادم چرا باید دوباره پرداخت کنم؟ 


اسلام‌هم.به کرات از این مسأله به کراهت یاد کرده‌ومردم‌رابه 
پرهیز از نزول -چه گرفتن و چه پرداختن -منع کرده. 

سنگینی این پول چه برای گیرنده و چه برای دهنده‌مانع 
از خیر وب ر کت آن می‌شود و در نهایت هیچ کدام خیری از آن 
و 

شاید اگر این مددجو در همان ابتدای کار باوام ياق رض و 
یاحتی صحبت با طلبکارها و شر حاتفاقی که برایش افتاده بود. 
می‌توانست به نوعی این مشکل رااز سر بگذ راند.امر وز در گیر 
AS‏ مار را MS‏ 


۳ 


۹: ۵ 


زمانی که هر دو بی‌خبر از من مراودات مالی داشتند و 
سود می‌بر دند. من در سودشان شریک بودم که حالا 
باید بابت چیزی که بدون اطلاع من خریداری شده و 
ضرر داشته. غرامت بدهم؟ در مورد جنس مرجوعی 
هم به انهاگفتم ما کوتاهی نکردیم.وقتی جنس از 
ابتدا نامر غوب بوده و عودت داده شده, جرا بايد ضر ر 
فروش آن را بدهیم؟! 

امامتاسفانه شکات قبول نمی کنند. من یکی دو 
سالی با همین وضع کجدار و مریز به کار ادامه دادم. 
نفر کار گر کار می کر دند و شب برای زن و بچه‌شان 
نان می‌بر دند.اگر کار گاه رامی‌بستم. جز خودم پیست 
امانشد ونهایتاخودم رفتم خودم را تسلیم کردم. 
الان دو سال است من اینجا هستم. در این مدت جز 
من بر گردم. هیچ کس سراغم نیامده هر بار هم رفتیم 
داد گاه. شکات همان حر فهای خودشان راز دند. رسید 
و فا کتورهای من روشد.جون آنها قبول نکر دند. در 
حالی که خودشان همان رسید و فا کتورها را دار ند و به 
داد گاه‌ارائه نمی‌دهند. حرف من‌هم بدون مدرک قابل 
می کرد گفت که با وجود فا کتور و رسید من کلاهبر دار 
نیستم و فقط بدهکارم و می‌توانم بعد از یک سال تحمل 
حبس,اعسار خود رابه داد گاه‌اعلام کنم و آزاد شوم. 
اما قاضی دوم پرونده مرا محکوم به کلاهبرداری کرد 
وعلاوه‌بر حبس و پر داخت بدهی به جر یمه هم محکوم 
شدم. من به حکم اعتراض کردم و پرونده در داد گاه 
تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفت و چند مورد نقض 
در آن مشاهده شد و برای بررسی دوباره به داد گاه 
ارجاع شد. حالا منتظر م نقض پر ونده بر طرف شود و 
رای مجدد صادر شود. 

الان دوسال است اینجا هستم. بر ادرهایم که 
در گیر زند گی خودش ان هستند.پدر ومادر پیرم هم 
که در گیر یک اشتباه‌ شدم.همان که می گویند خود 


CTT را‎ TT 
جنگال‌های خود را برای فشر دن محکمتر گلویش قوی‌تر کنند‎ 
و به همین جهت مر وز از سه ناحیه او راتحت فشار قرار داده‌اند.‎ 
گاهی اوقات‌اولین وراحت‌ترین راهکار.چاره‌حل مشکل نیست.‎ 
قطعا برای حل یک مشکل بیشتر از چند راه حل وجود دارد‎ 
فقط به شر ط آنکه در آرامش به دنبال بهترین راه‌حل بود ونه‎ 
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لت است. 


و کو چکی ست 


گزارش خارجی‌ویژه ۱ 


مرگ‌های قدیمی 


خیلی از ما فکر می کنیم بیماری‌هایی که امروز 
گریبان مارا می گیرند. بیماری‌های سخت و عجیب 
ا ی اد را لیا 
واقعاً دشوار است اما گر زند گی امروزمان رابازند گی 
آدم‌هایی که ۰ سال قبل از ما متولد شده بودند 
بت یرب ری سکم وی کین ی 
راداریم که دوبار زندگی کنیم. آیافکر می کنید اگر 
صد سال زودتر متولد شده بودید. با همین مشکلات 
امروزی دست و پنجه نرم می کر دید و از بیماری‌هایی 
رنج می‌بر دید که امروز رایجند ؟... لحظه‌ای به این 
فکر کنید که چقدر خوش شانس هستید که در دوره 
وزمانه‌ای زند گی می کنید که دیگر یک بیماری‌ساده 
مثل آبله مرغان جان شماو خیلی‌های دیگر رانمی گیرد 
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و خیلی راحت می‌توانید آن راپشت سر بگذارید. آیا 
به این موضوع فکر کرده‌اید که وا کسیناسیون به ظاهر 
ساده.چه قدم بزرگی در نجات جان انساآن‌ها بوده 
است ؟... یا وبایی که به ان مبتلا نشده‌ایم. مرهون اب 
بهداشتی و سالمی است که می‌نوشیم؟... شاید قدر ان 
اا ااا لاا ول 
CLD n IT‏ 
شاید این سوال کمی مسخره به نظر بر سد:اینکه چرا 
قا حالا تمرده‌ایم؟برای پاسخ ب4 این سوال که چرا طول 
عمر ما امروز بیشتر شده.ابتدا باید به این سوال پاسخ 
بدهیم که در گذشته,مثلا ۰ سال پیش دلیل مر ک 
و میر انسان‌ها جه بوده؟ 

اس اس وال تا عدودی ا 
انسان‌ها در سنین پابین جان خود را از دست می‌دادند 
II‏ یرای ای سل سل 
تب.ورم لوزه بیماری‌ه ای انگلی و... همچنین مر گ 
مادران یا نوزادشان هنگام وضع حمل. 

تجارت جهانی تادهه ۱۷۰۰ موجب گسترش و 
معرفی بیماری‌های جدیدی در سر اسر دنیاو در نتیجه 
وحشتزده کردن مردم و مسئولان شد. ابالات متحده 
امریکادر دهه ۱۸۰۰ به دلیل داشتن صنعت حمل و 
نقل‌بهتر ووسیع تر وسریع تر.موج‌تازه‌ای ازبیماری‌های 
رنگارنگ و ناشناخته رابه کشورهای دیگر صادر کرد. 
بیماری‌هایی که تا آن زمان برای مردم مناطق دیگر 
ناشناخته بودند وهر گز تصورنمی کردند که‌با ان 
روبرو شوند. 

اما ما چگونه توانستیم از بد بختی‌ها وفلا کت‌های 
گذشته جان سالم به در ببریم و در دنیایی زند گی کنیم 
که متوسط طول عمر بیشتر و کیفیت زند گی نیز به 
مرأتب بهتر از قبل شده است؟ 

بیشتر روش‌های درمانی موثر و شناخته شده 
برای‌نجات جان انس ان‌هااز جنگ جهانی دوم به 
بعد در دسترس قرار گرفته‌ان د. آنتی‌بیوتیک‌ها: 
شیمی درمانی. دار وهای فشار خون و...اماشیب تند 
TS‏ ۱ 
دهه ۰ ۱۹۰ اتفاق افتاده است. البته برخی از روش‌های 
درمانی یا داروهایی مانند انسولین برای دیایتی‌ها که 
ای ار اه اه 
درافزایش میزان طول عمر به صورت جمعی تاذ 
زیادی نداشته‌اند. از نظر آماری, ابداعاتی که نوزادان 


و کود کان رااز مرگ ناشی از بیماری‌های مسری نجات 
دای ها نا می‌دانید دقیقا جه تغییر و تحولاتی در 
این زمینه نقش داشته‌اند؟ یا بهتر بگوییم. ما امروزه 
طول عمرمان را مدیون چه عواملی هستیم ؟ 

آب سالم 

کک ا را در ۴ انجام 
شد برای نخستین بار به یک پمپ أب اشامیدنی که 
مجاور یک مجرای فاضلاب بود. کلر اضافه کرد. در 
اواخردهه ۸4۰ اچندین‌پروژه‌بزرگ‌ومهم.جداسازی 
TD ET‏ 
انجام دادند. درابتداء در برخی شهرهاء از شن و ماسه 
آب گرفتند تابه طور طبیعی آلود گی آن از بین بر ود اما 
این کار جواب نداد و بدین تر تیب افزودن کلر به اب 
اا ا ا اا 
راه‌حل است بنابراین مر دم فاضلاب‌های خود رابه 
نزدیک‌ترین راه‌های آب,لوله کشی کردند. متاسفانه, 
خروجی‌های فاضلاب اغلب نز دیک ورودی سیستم 
آب قرار داشتند. 

سرانجام پس از رسیدن به این درک که آب 
ای ره اسر راردی با 
باسبد در سال ۹.۰ ۱در شیکا گو یک کانال زهکشی 
فاضلاب ساخته شد که در خلاف جریان ر ودخانه 
بود.در نتیجه شهر فاضلاب خود رابه سوی منطقه 
یعنی میسی‌سیپی و همچنان اب اشامیدنی خود رااز 
دریاچه میشیگان گرفت. این پروژه عظیم که در ان 
در گوشه و کنار کشور شدند. 
که داشت واقعاً شگفت انگیز بود. برخی تاریخ‌نویسان 
می گویند نیمی از کاهش کلی مر گومیر»دوسوم 
کاهش مرگ ومیر در کود کان و سه چهارم کاهش 
مرگ ‌ومیردرنوزادان‌در آمریکابهدلیل اب 
ا ا ا 
پر کرین نجات دهنده در تاریخ نامیده‌اند. 


صابون 


رسیدن به این تئوری که پایه و اساس بسیاری از 
بیماری‌ها به میکر وب ار تباط دارد. به سرعت انجام 
نشد.یک جراح سال ‌هاوقت صرف کرد تاهمکاران 
خود رابه این مساله ترغیب کند که دستکش‌هاو 
وسایل کار خود راقبل از عمل جراحی استریلیزه کنند. 
سپس خیلی طول کشید تأمر دم هم در ک کنند که پس 
از دستشویی و قبل از غذاخوردن دست‌های خود رابا 
صابون بش ویند.از آن زمان به بعد. صابون بیش تر در 
دسترس مردم قرار گرفت و ارزان‌تر شد. 

خانه‌های بهتر 

زند گی شهری در ابتدا پرجمعیت. آلوده و متعفن 
بود و مردم در خانه‌هایی زند گی می کر دند که نور گیر 
کافی نداشت و در زمستان مر طوب و سرد و در 
تابستان گرم و شر جی بود. همه اینها وضعیت اسفبار 
TS‏ را ان ار 
موقعیتی عالی برای رشد و نمو و زندگی میکروب‌ها. 
تعداد افر ادی که به مرض سل مبتلا می شد ند. هر روز 
بیشتر از قبل می‌شد و در قرن نوزدهم مهمترین عامل 
مرگ و میر انسان‌ها بود. در تاریخ هم این بیماری را 
به نام بیماری جوان‌ترها و هنر مندان توصیف می کنند 
واز ان نام می‌برند. یه هر حال سل با فقر و وضعیت 
و اس ای آن مر روا اد 
مستقیم داشت. با بهبود وضعیت اقتصادی مر دم 
در اواخر قرن نوزدهم. خانه‌هایی ساخته شد که 
در آنهااصول بهداشتی بیشتر از قبل رعایت 
شده بود. این خانه‌ها نور گیر تر بودند و هوا در 
ااتهایت ویس حر ان داست باه درس 
است! خانه‌هایی که پنجره نور گیر داشتند. تاحدود 
زیادی مشکل راحل کردند. زیرانور خورشید. قاتل 
باکتری سل است. 


مج مه 


وینامین‌های بیستر 

بع داز یک دوره‌مقدماتی قحطی و گرسنگی. 
آمریکایی‌های‌مستعمر ه‌نشین‌سرانجام‌به‌مزرعه داری 
و پرورش مواد غذایی بیشتر روی آوردند. درنتیجه 
نسبت به مردم انگلستان, مواد غذایی بیشتر و بهتری 
در اختیار داشتند. در دوره جنگ استقلال آمریکا؛ 
سربازان آمریکایی چند اینج از همتایان انگلیسی 
خود بلند قد تر بودند. آن هم به این دلیل که اغلب 
سرا رسای کل رای رن دراسعار 


از مهم‌ترسن کش فیات محققان در 


ات اناد یف ها کے 


نمی‌دانستند آب آشامیدتی و فاضلاب 
باید از هم جدا باشند 


داشتند امادر انگلستان فقط ٹر وتمندان می توانستند 
خوب غذا بخورند. 

همچنین به طور متوسط مز رعه‌داران و کشاورزان 
را رای رات سر کارا ار 
می کر دند بلندتربودند ومردمی کهدرنواحی 
روستایی واطراف شهر زند گی می کردند. به طور 
متوسط ده سال بیشتر از شهر نشینان عمر می کر دند. 
زی را کمتر از شهرنشینان در معرض بیماری‌های 
واگیر دار قرار داشتند و دلیل مهمتر اينکه مواد غذایی 
بهتر و کاملتری در دسترس آنها بود. بیماری‌های 
ناشی از سوءتغذیه در میان شهر نشین‌های فقیر 
افزایش یافت: اسسکوریوت(کمبود ویتامین "46.نرمی 
استخوان(کمبود ویتامین 10).پلا گر (کمبود نیاسین)از 
مشهور ترین‌بیماری‌ها بودند. به محض اینکه پز شکان. 
ارتباط بین بیماری و کمبود ویتامین‌ها را کشف کر دند. 
کمیانی‌ه ای مختلف. کار بهبود مواد غذایی را آغاز 
کر دند. به نمک خورا کی ید اضافه شد تا مانع بیماری 
گواتر شود. شیر و نان غنی سازی شد تا کمبود ویتامین 
مصرفی راجبران کند و... 

به‌طور کلی بهب ود مواد غذایی در اواخر دهه 
۰ باعث شد مردم قد بلندتر وسالم تر باشند و 
عمر طولانی‌تری داشته باشند. همچنین غنی سازی 
مان دص ات ار رس را 
کاهش داد. 


وضع قوانین سختکیرانه 

فقط چون مر دم به مواد غذایی بیشتر دسترسی 
داشتند دلیل نمی‌شود که بگوییم آنها خوب تغذیه 
می کر دند. غذاهای آلوده و فاسد یکی از بزر گترین 
قاتلان کود کان شده بود. وقتی نوزادان باشیر مادر 
تغذیه نمی‌شدند. مجبور بودند از شیرهای دیگر با 
غذاهای کمکی استفاده کنند واین مواد غذایی, انها 
رادر معرض تب‌های تیفوسی. حصبه, ورم معده و 
روده‌وان_واع مختلف با کتری‌ها قرار می‌داد. همچنین 


0 


باکتری‌های مختلف موجب اسهال نوزادان می‌شد. 
ميزان مر گ ومیر نوزادان در فصل تابستان به بالاترین 
میزان خود می‌ ر سید زیر ارشد ونمومیکروب‌هادر اب 
وهوای گرم بهتر است. کارها و خدماتی که در زمینه 
بهداشت عمومی انجام شد. به سالم نگه داشتن مواد 
غذایی کمک زیادی کرد.یکی دیگر از این خدمات. 
استر یلیزه و پاستوریزه کر دن شیر بود. 
آغاز شد واین کار به صورت قانونی ادامه یافت که 
در نتیجه ان. کار بر چسب زدن به مواد غذایی به طور 
جدی شروع وهمچنین فروش مواد غذایی مسموم 
سازمان غذا و دارو فعالیت خود رابه طور رسمی 
شد. 

قرنطینه 

همیشه شهرهای بندری یکی از بدترین مناطق 
ار بیماری‌ها بوده‌اند ژی ما معمولاً دریانوردان 
از سر اسر دنیابیماری‌های ناشناخته‌ای را با خود 
می‌آوردند.زمانی که در دهه ۰تب زرددر 
گذرگاه عظیم بیماری تبدیل شد وبیش از ۱۲۰ هزار 
نفر رادر دره‌یایین ر ودخانه الوده کر د.سرانجام چنین 
شهرهایی قر نطینه رااجباری کردند واز آن به بعد 
ورود بدون کنترل دریانوردان از شهرهایی که بیماری 
خاصی در انهارویت شده‌بود. ممنوع بود وبدین 
تر تیب افراد سالم از بیماران جداسازی می‌شدند و 


و ی 
همه گیری آبله‌مرغان‌در ۱۷۲۱ دربوستون, 
موجب شد پز شکان تحقیقات خود رادرباره آبله 
کوبی تکمیل کنند؛ تکنیکی که در آن مایع 
داخل | بدانه ابله راخارج می کر دند و به 
وسیله جسم تیز يأسوزن به بدن شخص 
دیگرواردمی کردند. این کار ادامه 
داشت تااینکه در اواخر ۱۷۰۰ مايه کوبی 
وبهدنبال آن وا کسیناسیون رواج‌یافت. 
واکسیناسیون یکی از پیشرفت‌های مهم در 
علم پزشکی به شمار می‌رود و تا امروز توانسته 
جان انسان‌های زیادی را نجات دهد. 
محققان عر صه پززشکی عقی ده دارند. تنها ابداع 

واکسن نبود که جان انسان‌هارااز م رگ نجات 
داده, بلکه تلاش بزر گ و جشمگیری که توانست 
وا کسیناسیون رادر سراسر دنیاهمگانی کندو آن 
رادر دسترس مردم قرار دهد. آرزش مهمی در طول 
عمر مادارد.وا کسیناسیون اوضاع سلامت مر دم را 
بهبود بخشید و کود کان بیشتری شانس زند گی پیدا 
کردند.اگر وا کسن‌هاوجودنداشته‌باشند.بازهمان 
بیماری‌ها گریبان انسان‌ها رامی گر ند و طول عمر ما 
کاهش می‌یابد. 


رامات کل 


داذا دا 


ن با 


۰ 


دا اند دنه 


مه 


عمل 


@ کار لوس کاستاندا 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


باید همر نگ جامعه شو یم ؟ 


سسوال؛ باسلام بنده پدر دوفرزند ۱۵و ۱۷ساله 
هستم و من و همسرم هر دو شاغلیم و کمتر می‌توانیم روی 
فرزندانمان تاثیر گذار باشیم ومد تهاست که سوالی برایمان 
پیش آمده و آن‌اینکه نمی دانم تاچه حد باید همرنگ 
جماعتی شویم که خیلی هم با تفکرات ما همسو نیست وان 
جامعه لازمه رشد و تربیت اجتماعی فرزندانمان هست. پس 
از حضور شما مشاور محترم می‌خواهم برای ما روشن کنید. 
دراین باره چگونه رفتار کنیم و در کل این همرنگ شدن 

برای مالازم است یاخیر ؟ ۱ 
سید حسین عزیزی-ابدان 


پاسسخ: معم ولا مادر زند گی روزانه خود با 


موقعیتهایی روبر و می‌شویم که مجبور به رفتار کر دن بر 
خلاف باورها وارزش‌هاویانگرش‌های خود می‌شویم. 


پانسخ اژ:مجتبی فضیلت‌خواه| ۴" 
کارشناس مشاور دبیرستان علامه حلی تهران |(| 


بااطمینان‌باید گفت که مطالعه مانند هر 
کار یافعالیت دیگری نیازمند استفاده از روش 
صحیح است.حال برای اینکه شما هم مطالعه با 
بازدهی بهتری داشته باشید وهم چنین در جلسه 
امتحان.بهتر ین شرایط راداشته‌باشید.رعایت 
موارد زیر به شما کمک خواهد کرد: 
۱ - برای مطالعه یک درس حتمابه غیر از جز وه دبیر 
مر کاب ری را ای کی 
۳ -درحین مطالعه زیر کلم أت مهم و کلید ی خط 
۳ -خلاصه نویسی کنید.بعد از مطالعه جز وه و کتاب 
درسی وانجام مر حله قبل.از آن مبحث خلاصه‌ای تهیه 
کت رای ی ااا 
۴-درحین مطالعه دروس خواندنی و حفظی مانند 
دینی.ادبیات.زیست وبعضی مباحث شیمی از روش 
خی اسان کنیس ار در سیسات ای 
دروس از یک خود کار يا مداد که با ان زیر جملات را 
دنبال‌می کنید استفاده کنید تاره کلام از ذهنتان 
خارج نشود. 
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ر 0 
الاعات کل 


e E 
تلاشهای دیگران برای تغییر باورهایمان قرار می گیرم‎ 
واینکه تاچه اندازه تحت تاثیراین فشارها قرار می گیریم‎ 
بهعومل مختلتی بستگیدارد.همرنگی یکی از شکلهای‎ 
نفوذ اجتماعی است بعنی فشار برای رفتار کردن به‎ 
شیوه‌هایی که از سوی گر وه‌یا جامعه قابل قبول یامناسب‎ 
تشخیص داده‌شده است و مقاومت در بر ابر این فشارها‎ 
عیشت اس غاا که جه غزاملی وا کن مارا‎ 
در برابر هم رنگ شدن با جامعه به همراه دارد در زیر‎ 

می | بد: 

۱ -اهمیت پیوستگی وهمراه بودن باجامعه یا 
یک گروه‌:یکی از علل هم رنگ شدن با جماعت تحت 
تاثیر قرارگرفتن به وسیله کسانی است که دوستشان 
دارم و 2 نا ا اوا بودن با نهابرای عانیه 
است.یعنی وقتی ما گر وههایی از افراد رادوست داریم 
وپیوند قوی با آنهااحساس می کنیم بیشتر دوست 
داریم بااین گر وه‌هم رنگ باشیم ویابه عبارتی شبیه 
به این گر وه رفتار کنیم.پس پیوستگی ويا داشتن رابطه 
احساسی وعاطفی ودوست داشتن یک گروه نقش 
مهمی در همرنگی با آن گروه بازی می کند. 

۲-همرنگی واندازه گروهعامل دیگری که تثیر 
زیادی بر تمایل بر همرنگی دار د اندازه گر وه‌هااست. 
پس هر چه یک گروه‌بز رگ تر باشد پیروی‌مااز آن 
گروه‌یا هم رنگ آن شدن بیشتر می‌شود و گفته می‌شود 
در گروه‌هایی با تعداد بالای هشت نفر فشار هم رنگی 
بالاتر است. 

۳- هنجارهای اجتماعی وهمرنگی با جماعت: 
هنجارهای اجتماعی اعمال,ر فتارهاویاجیزهایی هستند 


5 اهکار هایی بر ای مطا لعه 


۵- برای مطالعه دروس دینی و زیست می توانید 
از روش لایهای نیز| ستفاده کنید. د یعنی پاراگراف به 
پاراگراف مطالعه کنید و بعد از اتمام یک پاراگراف آن 


رابرای خودتان توضیح دهید. 


۶-در دروس تمربنی مانند ریاضی.فیز یک و... مطالعه 


راافزایش دهید. 


۶-واحدهای مطالعاتی خود رابین ۶۰تا ۰ ٩دقیقه‏ تنظیم 


کنید.بین هر واحد ۱۰ تا ۱۵ دقبقه استر احت کنید. 


۷-روزهایی که امتحان ندارید بین ۸تا E‏ 


۸-شب قبل از امتحان زودتر بخوابید. 


٩-شب‏ قبل از امتحان شام سبک و کم چرب 


بخورید. 


۰ ۱ -روز | زم ون حتماصبحانه بخور ید. صبحانه در 


را اراد در 


۲ -باشروع امتحان سوالات رایکی یکی بخواند 


وحل کنید. 


A! رو‎ 


که در جامعه از سویاکثر یت افراد جامعه پذیر فته 
شده‌اند وهمه آنهار اقبول دارند.مثل احترام گذاشتن به 
بزرگ ترهاء توقف پشت چراغ راهنمایی قرمز: صحبت 
نکر دن با تلفن همراه‌در مطب د کتر واز این قبیل کار ها... 
مامعمولا تمایل به همرنگ شدن با افرادی را داریم که 
از هنجارهااجتماعی پیروی می‌کنند. 

۴-تمایل به دوست داشته شدن ومورد علاقه 
بودن با همرنگی اجتماعی:یکی از دلایل دیگری که 
مادوست داریم همرنگ جماعت شویم ومثل بقیه 
افراد رفتار کنیم.تمایل به دوست داشته شدن است 
یعنی اگر تا ان‌جا که ممکن است سعی کنیم شبیه 
دیگران رفتار کنیم انهابیشت مارادوست دارند با 
در گروه‌خود مارامی‌پذیر ند مثلا:فرض کنید در 
مجلس ترحیمی نشسته‌اید وهمه افراد آنجا غمگین 
وناراحت هستند و کسی نمی‌خنددا گر شمادر این 
مکان بخواهید بخندید این کار شمااز سوی‌دیگران 
پذیر فته شده نیست . 

نتیجه گیری به دلایلی که ذ کر شد بیشتر افراد 
تمایل زیادی به همرنگ شدن با جماعت با جامعه 
اطراف خود دارند ولی این همرنگی همیشه به نفع ما 
نیست وموارد زیادی وجود دارد که همرنگ شدن با 
جماعت به ضرر ما تمام می شود مثل همرنگ شدن 
با کسانی که قوانین رازیر پامی گذارند یاهمرنگی با 
باادوستانی که کارهای خلافی انجام می‌دهند واز این 
قبیل موارد 


شماره مشاوره E‏ 4 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پابه یک دادگستری و 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


ای کبرخویکرد 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵۱۳۰ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری باتعیین وقت قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک 9 ازدواج 

فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۶ 


رازسلامتی ۱ 
۱ یور ۱ 
حمیده‌اخوان کلی صبحانه وعده بسیار مهمی است ولی در ۲ سال اول زند گی کود ک 


اهمیت صبعانه کود ک 


۰ سسا‎ e 
ک پسیار موثر است‎ SS 
ِ 0 ۰ ۱ ۰: 2 اج زیرد‎ 
ر‎ 
به رو دی برای فرزندانشان داشته باش ند ود عم‎ 5 

توانند وعد 7 عذ ۱ ا 
وی ا سا کیل غذای راشروع کند ویسی زایپ 

ِ یی بطور معرفی شد ۲ 
ی فی وعده و آمیان وعده‌برای کودک 
۶ بهتر است تا باراد 4 

بهتر است تا پایان ۲ سالگی EE‏ 9 1 
e‏ ۱ نیام ز شیر مادر استفاده کند و در کنار ان از 
#دروعده‌صبحان_ه غاد ت38 
ا 3 کود ک تشکیل می دهد. 
و + یک منیع پروتتینی راهم انتخاب کرد تابطو 
متنوع در روز ی مختاف کود ک ااستفاده کنسد این منبع ۳ 5 
۶ رع عدس,؛ حبوبات پخته شسدهو.. پاش دو ۳ ات 
به کود ک داده شود. ۱ 5 ا و 
دی | غذاے ر : 

رای وعده غذایی هار وشام هم غلات قسمت عمدهراتشکیز 

3 مهم غلات قسمت عمده رات: 

"وعدهغذایی کود ک بایداز گر گوشست وحبوبات ی 
کرمز می تواند مفید تر باشد. علو هەبرآن‌از el‏ تن 
دادهش م د ۳ ۶ 9بر آن از سبزیجات پخته وخام هم به کوږ ی 
0 > اه می‌تواند شامل خورشت هاویامخلوط باپلو 
0 ۱ 3 م متو اند بصورت سالاد مناسب با شرایط کو دک رای" 

راین ۰۶ غد ایی حتمااز ماسست استفاده شسود چر که ای ستگا 

7 برای دستگاه 


۰ 


عسق ده 


د است که 


زمستان ویتامین دی بیشتر مصرف کنید 
در فصول سرد سال که نور خور شید کاهش می‌یابد. مصرف مواد غذایی 
حاوی ویتامین دی باید افزایش یاب د. تر کیب این مواد غذایی با رژيم روزانه. 
سطح ویتأمین دی مورد نیاز بدن راحفظ می کند.ویتامین دی سبب جذب 
کلسیم از روده و بازجذب مجدد ان توسط کلیه‌ها می‌شود و در افراد سالم این 


دو 


8 
با دی 


ویتامین چندین ماه در کبد ذخیره می‌شود . 
روغن ماهی:هر 3 | میلی لیتر روغن ماهی, ۰ واحد ویتامین دی دارد. گوارش کود ک بسیار مفید است . 
ماهی:انواع مختلف ماهی سرشار از ویتامین دی هستند. * ميان وعده‌هامی تواند شامل TTT‏ ۱ ب(4: 
E‏ مبوهه مغزهاء خشکبار باشد و برای بچه‌های a‏ 
:ر9 تین بصورت ساندویچی کوچک ویانان 4 


شکلات تلخ:این نوع شکلات منبع غنی از آهن, کلسیم» ویتامین ۲-3۱ 
است و عامل مفیدی برای مرطوب نگه داشتن پوست محسوب می‌شود . 
تخم مرغ :هر دانه تخم مرغ حاوی ۱ درصد ویتامین دی است. با توجه به 
این که معمولا بدن همه افراد. بویژه خانم هاء در معرض کمبود ویتامین دی 
قرار دارد. مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین دی مانند تخم مرغ ممکن 
است مانع از ابتلا به این کمبود شود. اگر همراه با خور دن این خوراکی عالی, 
کمی هم پیاده‌روی کنید. ویتامین دی و کلسیم بهتر جذب شده و تخم مرغ 
خورده شده راحت‌تر و بهتر هضم می‌شود ۱ 
محصولات غنی شده با سویا:معمولا محصولاتی که بااسویا غنی شده‌اند 
هم دارای ویتامین دی‌هستند وهم دارای کلسیم. کافی است روی جعبه 
أو ولا را شلالعه ما از ووو سکع در ا اند 
و 
قارچج:علاوه‌بر این که منبع خوبی برای ویتامین دی محسوب می شود 
حاوی ویتامین ب ۵و مس است. هر ۱۰۰ گرم قارچ ۷ ۲واحد ویتامین 
مریم طاهری 


وپنیر و گردو باشد. 

#۶ بطور عده‌های غز ۳ 

٠‏ تیه ۵ ک غد یی دررشد کود ک تاثیر بس زایی دارد ولاز ایت 

e‏ باسندچر 

کک مس ویر مس أثل رشسد کود ک تأثیر زیادی‌بر خلق وخوی‌وی 
باسد . د کتر خدیجه رحمانی متخصص تغن ره 


د راروشن می سازژد 


8 دار داد ادی انحلیسی 


دی دار د. 


افر اد مبتلا به تحلیل لثه باید به آرامی مسواک بزنند وبرای این کار از مسواک نرم زیاد این خمیر دندان‌هاء لثه ودندان آن‌ها رادچار سایش بیشتری می کند. همچنین 
کشیدن نخ دندان به‌صورت زیاد و نامناسب نیز. تحلیل لثه بین‌دندانی را در پی 


استفاده کنند و همچنین به صورت منظم نسبت به جرم گیری دندان اقدام کنند. 
* معمولاً تحلیل لثه زمانی اتفاق می‌افتد که استخوان فک زیرین تحلیل رفته باشد. 


خواهد داشت. 
همچنین افرادی که محکم مسواک می‌زنند. غذاهای سفت زیاد مصر ف می کنند با + حساسیت و درد زمانی که تحلیل منجر به آ شکار شدن ريشه دندان شود.اتفاق 
به دندان قروچه و پو کی استخوان ملایم مبتلا هستند نیز دچار تحلیل استخوان و به می‌افتد. در این صورت بزشک خمیر دندان و دهان شویه‌هایی که موجب کاهش 
دنبال ان تحلیل لثه می‌شوند . این حساسیت می‌شوند را تجویز می‌کند . 

#۶ تفاوت رنگ قسمت مینایی با بخش ریشه‌ای دندان» نشانه‌ای از این بیماری است معمولاً جرم در زیر یابالای لثه سبب احساس خارش و گز گز در آن می‌شود. به 
ودرصورت مشاهده‌این تفاوت رنگ. فر د باید بر ای پیشگیری و درمان آن به عبارتی گز گز نشانه‌ای از شروع بیماری پر یودنتال است که بارعایت بهداشت و 
دندانیزشک مراجعه کند. جرم گیری می‌تواند حل شود. 

۶« استفاده‌زیاد از خمیر دندان‌هابی که در ان‌هامواد ساینده‌بر ای سفید شدن ۶ توصیه می شود همه آفر اد هر ۵یا #ماه‌بر ای جکاب کلی به دندانیز شک مر اجعه 

کنند. چرا که همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. وحیدرضا نقی زاده 


دندان‌ها به کار بر ده می شود مضر است و افرادی که د جار تحلیل لثه هستند مصر ف 
0۵ اطلامات ی ےہ zz‏ 


صدای سبز بسیج در این شماره گفتگویی دارد با مهندس جانباز حمیدرضا عسگریان که در عملیات 
بدر به عنوان بیسیم چی گروهان کربلا جمعی گردان ابوذر از یگانهای لشکر ۲۷ محمد رسول ... (ص) 
مشغول به خدمت بود. وی متولد ۲۴ بهمن ۱۳۳۵ در تهران و در یک خانواده مذهبی است. او دبستان 
رادر مدرسه پیشاهنگ, مقاطع راهنمایی و دبیرستان رادر مدرسه مفید گذراند و دانش آموخته رشته 
عمران دانشگاه علم و صنعت است و از ۱۷ سالکی توفیق حضور در جبهه و همراهی با رزمندگان را 
داشته است. وی در ادنجا از خاطرات و فداکاری‌های رزمندگان کردان ابوذر برای ماسخن گفت. 


(در ابتدا در مورد فیلمی که در آن دوران از 
حر کت گردان ابوذر بخش شد بگویید؟ 

ماجرای فیلمی که گفتید به زمان حضور آقای حاتمی 
کیابرمی گردد. آن روز خودروهای تویوتا وانت به 
ارد وگاه آمدند و نیروهای گردان سوار بر خودروها 
راهعی جزیره مجنون شدند. "حاتمی کیا" در حال 
فیلمبرداری از حر کت رزمند گان به سوی خط مقدم 
بود. البته ان زمان او جهره شناخته شده‌ای در ميان 
رزمند گان نبود و شاید خودش هم نمی‌دانست که 
روزی به یکی از بهترین روایتگره او کار گردانان 
فیلم‌های دفاع مقدس تبدیل شود. خلاصه هوا گرگ 
ومیش بود که نیروهای گردان بعد از طی مسافتی 
به سوله‌هایی با سقف‌های کوتاه رسیدند. رزمند گان 
به صورت فشرده و در کنار هم 
درسوله‌هاجای گرفتند و در 
انتظار دستور فر ماندهان بودند. 
نیمه‌های شب وقتی من هم کنار 
رزمند گان نشسته بودم و چشم 
انتظار بالاخره فرمان حر کت 
صادر شد و نیر وهای گر دان سوار 
بر خودروها از جاده‌هایی که در 
داخل آب گرفتگی‌ه ا احداث 
شده بود عبور کردند و به محل 
استقرار قایق‌هارسیدیم. من 
همراه با حسن قاسمی فرمانده 
گروهان کربلا و چند رزمنده 
۳ 
دیگر نیروها نیز سوار بر قایق در آب گرفتگی‌های 
پوشیده از نی (هور), راهی خط مقدم شدیم. 

(چه چیزی را بزر گترین مشکل عملیات تابه 
اینجای کار می‌دانستید؟ 

وجود نیزارها! در واقع این نیزارها در داخل هور باعث 
شده بود که راه‌هایی برای تر دد قایق‌ها ایجاد شود. 
البته در طول مسیرها بر ای راهنمایی و پیدا کر دن راہ 
فانوس‌هایی نصب شده بود. امااز آنجا که مسیرهایک 
شکل به نظر می | مد. بیشتر قایق‌ها به اشتباه افتادند 


وو 


4 


وراه را گم کردند و همین موضوع باعث شد که وقتی 
هوا در حال روشن شدن بود. نیروهای گروهان کربلا 
با تاخیر در محل استقرار مقرر از قایق‌ها پیاده شوند. 
ی تن e‏ 
گردان ابوذر که گروهان ما را همراهی می کرد. به 
سمت بالای خاکریزی که رزمند گان لشکر «نجف 
اشرف» در پشت آن مستقر بودند. رفتیم. یکی از 
مسئولان نیر وهای مستقر در دژ مشغول راهنمایی 
مسیر حر کت گروهان مابود که ناگهان صدای صوت 
ممتد و تقریبا همزمان با آن, انفجار وحشتناکی در 
نزدیک ما طنین انداز شد. در یک دم همه چیز درهم 
امیخت. وقتی به خود امدیم دیدیم. تر کش خمپاره 
به پای رزمنده اصفهانی اصابت کرده و خونریزی 


شددد با عث شده بود که صورتش مثل گچ سفید 
۹ ۰ م2 ۰ ۰ 
شود به همین خاطر امداد گران به سرعت. خود را 
به او رساندند و پیکر مجروحش رابه پشت جبهه 
انتقال دادند. 


× پس با توجه به روشنایی هوا و دید کامل دشمن 
استقرار شما هم با مشکل روبرو می‌شد ؟ 

بله, اما از انجا که مااطلاع دقیقی از وضعیت نیروهای 
دشمن نداشتیم مجبور بودیم در روز روشن پیشروی 


۱ ۳ 
الاعات ل سیا رھ ۳۹۸۱ 


دشمن روبرو شدیم و به همین خاطر نیر وهای 
گر وهان برای در امان ماندن از تر کش‌هاو گلوله‌ها به 
صورت خمیده در میان گرد و خاک و دود باسرعت 
شروع به دویدن کردند و خوشبختانه کسی آسیب 
ندید و سرانجام بدون در گیری با دشمن در کانال 
کشاورزی نزدیک رودخانه مستقر شدیم. 

کل یعنی به هیچ نیروی ار تشی صدام برنخوردید ؟! 
چرابر خوردیم. اما بعد از استقرار و قبل از ظهر بود 
که ناگهان دیدیم چند صد نفر از داخل دشت و از 
سمت دز به ما نزدیک می‌شوند. البته برای ما جای 
تعجب بود که این نیر وهایراکنده در دشت وبا 
سرعت حر کت می کر دند و وقتی بیشتر دقت کردیم. 
از نوع لباس‌هایشان متوجه شدیم که نیروهای صدام 
۱ 'نجف اشرف دز را تسخیر کرده 
بود از ترس حمله رزمند گان در 
خانه‌های روستابی که در پشت دز 
بود. پنهان شده بودند و باروشن 
شدن هوا با ز حمت و مشقت فراوان 
از کنار دژ عبور کر دند و خودشان را 
به دشت رسانده بودند. رزمندگان 


Vj‏ گروهان به سرعت از کانال بیرون 
ِ 11 7 
۰ امدند و بدون در گیری» انها رابه 
1 اسارت دراوردندا 


ٍ × پس چراموقع حر کت پل‌های 
٠‏ روی رودخانه را منفجر نکردید؟ 
چون شدت جریان اب رودخانه 
زیاد بود و اجازه عبور رزمند گان با تجهیزات از 
داخل آب رابرای پیشروی وادامه عملیات نمی‌داد. 
بنابراین از انهدام پل‌ها منصرف شدیم. 
اما اگر شرایط خوب بود چرا دوباره به پشت 
دژ بر گشتید؟ 
O‏ 
از دو بعدازظهر گذشته بود. همراه با مجتبی نعمتی 
معاون گروهان در حال خوردن یک کنسرو ماهی 
بودیم وهنوز چند لقمهای از آن را نخورده بودیم 


این ری ا 
ماشروع شد. از زمین و آسمان گلوله می‌بارید و 
انفجارات پی در پی در اطراف کانال لحظه‌ای قطع 
نمی‌شد و رزمند گان برای در امان ماندن درون 
کانال‌ها به زمین چسبیده بودند و آتشباری دشمن به 
حدی بود که کسی نمی توانست حتی برای لحظه‌ای 
سرش رااز کانال بیر ون بیاورد.بعد از مدتی تانک‌های 
ارتش بعث هم از دور نمایان شدند و حرکتشان 
طوری بود که دشت از وجود تانک‌ها سیاهی می‌زد 
و به همین منظور وحید گالشی معاون دوم گردان 
ابوذر به همراه ارپی‌جی زن‌ها به سمت جلوی کانال 
شروع به دویدن کرد تااز پیشروی تانک‌ها و نیروهای 
پیاده دشمن جلو گیری کر زنها تعدادی 
از تانکهای دشمن که از روی یل عبور کر ده بودند. 
به آتش کشیدند. اما گوبی تانک‌ها تمامی نداشتند و 
هر لحظه بر تعدادشان افزوده می‌شد و همین موضوع 
باعث شد تا فر ماندهان تصمیم گرفتند برای حفظ دز 
نیروها به عقب باز گر دند. 

× یعنی باز گشت نیروها در دشت و در زیر تیر 
مستقیم دشمن ؟! 

راهی جز این کار نبود. تازه بعد از اینکه دستور 
با گشت نیروها را گرفتیم تماس رادیویی‌مان هم با 
فرماندهی قطع شد. به همین دلیل جواد عسگریان 
اک وا کات توس ردا 
به نیروهای آرپی‌جی زن برساند تا دستور باز گشت 
انها را بدهد اما چند قدمی پیش نرفته بود که توسط 
گلوله‌های دشمن زخمی و نقش بر زمین شد. این در 
حالی بود که حسن قاسمی فرمانده گروهان هم بر 
اتر اضایت که ھر ار د سفن ای محر و د 
بود و خونریزی شدیدی داشت و زمانی که من در 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۲ 


۳ 
۳ 


بنابراین رزمند گان در حالی که به مجر وحان کمک 
می کر دند تأحر کت کنند. در داخل کانال حر کت به 
سمت دژ را شروع کردند و چیزی نگذشت که به 
انتهای پیچ کانال رسیدیم و از اینجا به بعد راباید در 
دشتی صاف و هموار و در زیر تیر مستقیم دشمن که با 
تانک‌هایشان در تعقیب رزمند گان بودند به سرعت 
خود رابه دژ می‌رساندیم. 

او حتما در این بین وضعیت شما که بیسیم چی 
بودید از دیگران سخت‌تر بود؟ 
از CEC‏ 
خنده‌داری که برایم اتفاق افتاد 
رابرایتان بگویم. ما بعد از خارج 
شدن از کانال در مان علف‌ها 
خمیده و دولا دولا شروع به 
دوی‌دن کردیم و در حالی که به 
سمت عقب می‌دویدم. از میان 
آن همه گلوله و تر کش یکی از 
آنها بازویم را شکافت و شرایط 
اجازه رسیدگی به زخم بازویم 
را نمی‌داد. دهانم خشک شده 
ومزه تلخ آن با بوی باروت و 
گرد وغبار در هم آمیخته بود و 
در این حین جراحت و خستگی از 
یک طرف و سنگینی بیسیم و تجهیزات از سوی دیگر 
مجبورم کرد که بعد از طی مسافتی به صورت چهار 
دست وپابر روی زمین و در میان علف‌ها شر وع به 
ح ر کت کنم.در این لحظه شلوار باد گیری که برای 
حفاظت از سر ما و سلاح‌های شیمیایی پوشیده بودم تا 
نیمه پایین آمده و من متوجه آن نشده‌بودم که ناگهان 
در میان هیاهوی انفجاره او صدای غرش تانک‌ها. 
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جمعی از رزمند گان گردان ابوذر در حال اعزام به خط مقدم 


حال بستن زخم پای قاسمی بودم. وضعیت بر آدرم 
جواد که در بالای کانال و زیر اتش گلوله بود. نگرانم 
می کرد اما بعد از لحظاتی جواد با سختی و تلاش زیاد 
در حالی که خود را روی زمین می کشید. به نزدیکی 
کانال رسید و جند رزمنده او را به داخل کانال آوردند 
وحالا زمان آن رسیده‌بود که هر چه سریعتر به 
پشت دز که فاصله زیادی با کانال داشت برویم. 


صدای حمید صالحی راشنیدم که گفت: حمید 
باه کب ت رال ع ر ا م با تس دنا حرف 
ناخود آ گاه از حر کت ایستادم در حالی که از وضعیت 
خودم در میان معر که جنگ به خنده افتاده بودم. بعد 
از لحظه‌ای نفسی عمیق کشیدم و باد گیرم رادرست 
و که بش بر وا ین تانکهای شمه 
که هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می‌شدند. با تمام 
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قوابرخاستم و شروع به دویدن کردم. باور کردنش 
سخت است که بگویم فقط معجزه باعث شد تا با همه 
سختی‌ها و مشکلات به همراه تعدادی از رزمند گان 
چطور در زیر ر کبارهای دشمن خودتان رابه پشت 
دژ رساند ید ؟ 
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نفر اول از چپ: حسن قاسمی و شهید رضا اکبری که در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسید 


نگویم غیر ممکن اما کار بسیار دشواری بود و ما هم 
سردرگم به دنبال راهی برای عبور می گشتیم که 
یکدفعه فرشته نجاتی بر روی دژ ظاهر شد! 
"رضااکبری" رزمنده دلیر ایرانی بدون واهمه و ترس 
از دشمن طوری که گویی هیچ خط ری تهد یدش 
نمی کند. بر روی دژ ایستاد و نیروها را از پیج انتهای 
دز که تنها راه رسیدن به پشت خاکریز بود. یک به 
یک هدایت و بالا کشید و همگی موفق شدیم کمی 
آرام بگیریم. تا به خود آمدم, نفسم دیگر به سختی 
بالا می آمد. ناخود ا گاه بیسیم را از روی شانه‌هایم باز 
کردم و بر روی خاک دراز کشیدم وبه آسمان خیره 
شدم. عده‌ای از نیروها که هنوز توانی در بدن داشتند 
به سرعت خود رابه بالای خاکر بز دژ رساندند و 
به سمت نیروهای دشمن شسلیک کردند و درست 
زمانی که آخرین نفرات با کمک رضااکبری به پشت 
دژ رسیدند. او آرپی‌جی به دست شروع به شکار 
تانک‌ها کر د. | کبری طوری بدون هر اس از گلوله‌های 
خمپاره. توپ و حتی شلیک مستقیم تانک‌ها به 
میزبانی تانک‌ها رفت که توصیف شجاعتش رانه من 
می‌توانم بگویم و نه شما می‌توانید بنویسید. اما همین 
قدر بگویم که نبرد جانانه و دلاورانه رضااکبری و 
تعداد اند کی از غیور مردان گردان ابوذر با تانک‌ها 
و نیروهای پیاده دشمن به درازا کشید و خورشید 
هم مثل رزمند گان دیگر توان و رمقی برای ماندن 
در اسمان نداشت و قصد غروب کردن داشت 

با خوشسحالی دیدیم ارتش صدام که رای مقابله با 
ار ری تن ار ان در ار 
رانداشتند و نیروهای ما راخستگی‌نایذیرمی دیدند. 
ها تس ۱ 
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توی‌اين دنیای بز رگ فقط من بودم که انگار هیچ سنخیتی با اطر افم نداشتم. نه 
می‌دانستم مادرم کیست و نه مطمتن بودم معنی پدر رأمی‌فهمم... 

در خانه‌ای‌ویلایی در شمیران باس قف شیر وانی وایوانی نور گیر وزیبابزرگ 
بخاری‌های گازی هم نتوانستند سر مای آن خانه رااز بین ببرند. چند سالی است 
ینجره‌هایش راد و جداره کر ده‌اند. درهای جوبی رابر داشته و درهای ضد سر قت 
گذاشته‌اند.امامن هنوز وقتی پایم راروی سنگ‌های مرمر سبز رنگ کف اتاق‌ها 
می‌گذارم. باز همان سرمای دوران کود کی‌ام به سراغم می آید. 
می گفت فقط مرازایید و حتی حاضر نشد بهم شیر بدهد... اما مادربزر گم شهری 
خانم داستان دیگری تعریف می کر د.اومی گفت مهین هم زن بد بختی بود. مهر 
مادری نداشت چون بابات بهش محبتی نمی کر د. بابا هوشنگم همه‌اش در سفر بود 
وزن‌های فامیل همه کلی ماجرابرای مامان مهینم تعر یف می کر دند که هوشنگ هر 
کشوری رفته یک زن گر فته یااینکه با کلی از زن‌های فامیل رابطه داشته و دارد و.. 

بعدها خبردار شدم که مامان مهینم در | مریکا با یک مرد ایرانی ازدواج کر ده 
وصاحب سه تا بچه شده... هیچ وقت سراغ مرانگرفت و من هم هر گز دنبالش 
یاد دارم موهایش یک دست سفید بود ویک عصای چوبی و یک پیپ دستش بود. 


جوم وه 


با تطبیق شناسنامه‌ها متوجه شدم وقتی من به دنیا آمدم.مادرم ۱۸ ساله بودهو 
پدرم ۵۵ ساله! 

دراین خانه قدیمی تنها کسی که تاروز مر گش ماند گار بود خانم شهری. 
مادربزر گم بود.یک پیرزن آذری زبان که پنجاه سال زند گی در تهران باز نتوانسته 
بوداز لهجه شیرین او چیزی کم کند و در بیشتر مواقع در خانه تر کی صحبت 
می کر دیم. بقیه نوه‌ها هم می آمدند ومی‌رفتند. تکلیف همه روشن بود. بچه‌های عمو 
ایرج. عمه طوبیء عمه اشرف... همه و همه بزر گ شدند و برای تحصیل به خارج 
از کشوررفتند.شوهر کر دند.زن گر فتند ومن ومامان شسهری در این خانه چشم 
انتظار آمدن آنها بودیم. باباهوشنگم یک سال بعد از رفتن مادرم دوباره از دواج کر د. 
می گفتند زن صیغه‌ای پدرم است ولازم نبود من به او مامان بگویم. او هم ماند گار 
نبود. من و خانم شهری فقط از اعضای ثابت این خانه بودیم.اماهیچ کس انگار مرا 
نمی‌دید. کسی نگران درس خواندن یا نخواندن من نبود.بابا هوشنگم هر چند ماه 
یک بار می آمد. دستی به سرم می کشید و می‌رفت... خانم شهر ی هم حوصله چک و 
چانه زدن با من رانداشت. تا کلاس نهم درس خواندم و بعد از آن هم دیگر مدرسه 
نرفتم... برایم هر خواستگاری که می آمد خانم شهری می گفت در شأن ما نیستند... 
آنهاهم که در شآن مابودند به خواستگاری بچه‌ای که نه درس خوانده‌ونه پدر 
ومادری‌بالای‌سرش بود.نمی آمدند.برای همین شد که شدم پر ستار روزهای 
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بابا هوشنگم هم آنقدر 
پیر بود که اصلا دلم نمی خو است 
بابا صدایش کنم. تا یاد دارم موهایش 
یک دست سفید بود و یک عصای 
چوبی و یک پیپ دستش بود 


n سس‎ 


پیری‌مامان شسهری...هر کس از خارج می آمد کلی برایم سوغاتی می آورد. تلفن 
می کر دند و احوال خانم شهری را از من می پر سید ند و دستور می‌دادند که مر اقب 
فشارخون وغذاخوردنش باشم.ان_گار جزتی از این خانواده‌نبودم وبودم.انگار 
خدمتکار نبودم و بودم. یک جوری آویزان این موقعیت خودم بودم. خانم شهری 
هم جوری با من رفتار می کرد که انگار مدیون زحمت‌هایی هستم که بر ایم کشیده 
وحالا باید جبران کنم. 

خلاصه‌اینکه شوهر نکر دم. حرفه و شغلی نداشتم.درسی نخواندم و تاسی‌سالگی 
تنها وظیفه‌ام نگهداری از خانم شهری بود. بعد از فوت مادربزر گم خانه تایک ماه 
شلوغ بود. وقتی همه رفتند تازه‌فهمید م صاحب این خانه هستم و این همه اتاق وایوان 
وحیاط فقط و فقط مال من است.بابا هوشنگم وارثی جز من نداشت واين خانه قدیمی 
مانده بود برای یک دختر سی ساله که انگار اصلاز ند گی نکر ده بود. 

یک روز رفتم سراغ پیش نماز مسجد سر کوچه‌مان. خانم شهری ومن را خیلی 
خوب می‌شناخت. گفتم شب‌ها در این خانه تک و تنهاهستم و می تر سم... گفتم 
می‌شود شب ‌هادر یکی از اتاق‌های مسجد بخوابم؟ حاج آقا آهی کشید و گفت: 
نگران نباش دخترم. یک زن بیوه‌می‌شناسم که دو تادختر دارد. می گویم شب‌ها 
بیاید پیش تو. آوهم مثل تو بی‌همزبان است... 

این جوری‌شد که‌بامریم | شناشدم. 
همسن وسال خودم بود. شوهرش در 
جنگ شهید شده‌بود ودو تابچه قد ونیم 
زود شدند خانواده‌من... با هم زند گی 
می کر دیم.بچه‌هاراباهم بز رگ کر دیم 
وباهم شوهر شان دادیم. در همین خانه 
برایشان عروسی گرفتیم. حالا هم 
انها هستند که به امورات خانه و من 
می‌رسند. هنوز هم نمی‌دانم کجای این 
دنیاایستاده‌ام. نمی‌دانم نها راباید 
بچه‌ه او نوه‌های خودم بدانم يا نه... 
هنوز نمی‌توانم بگویم احساس مادری 
به آنهادارم یانه... اماهر چه‌هست 
تنهانیستم.مریم‌هم هست.اوبرایم 
مثل یک خواهر مهربان است.اين خانه 
هم مثل ماپیر شده. من ومریم هم 
پیر شده‌ایم و دیوارهای این خانه شاهد 
خاطرات زیادی از ادم‌هایی بوده که 
در اینجا زند گی کر ده‌اند و رفته‌اند... 
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آرزمش‌درولی د رڪرو عمل بهدستورات‌دین 


همه‌انسان‌ها به دنبال راه‌هایی هستند تابتوانند 
درز ند ی خود ارام یری را کست کنیل این 
وجود آمار وارقام نشان از یک تلاطم روحی و بی‌نظمی 
فکری در احاد مردم جهان دار د واین در حالی است که 
اسلام عزیز به عنوان کامل‌ترین و پویاترین دین الهی 
برنامه‌جامع وفراگیری رابرای کسب آرامش‌های 
درونی و بیرونی در اختیار تمام افراد جهان به خصوص 
مسلمانان قر ار داده است. در این جابا استناد به قر ان 
کریم و احادیث وارده از معصومین (ع) به چند راهکار 
برای کسب ارافان دروتی آشازه نمی کی 

ارتباط قلبی و زبانی 

هر انسانی وقتی خود رامتصل به یک نیروی عظیم 
قد ر تمند و مافوق بشری بداند. قطعا احساس قوت 
قلب و آرامش بیشتری می کند. در کناب عدۂ الداعی 
آمده‌است پیامبر اکر م (ص)فر مودند: 'بدانید بهترین 
اعمال شماوپا کیزه‌ترین آن‌نزد مالک و صاحبتان و 
نیز موثرترین اعمالتان در بلندی درجات شما نزد 
خداوند است وبالاخره‌بهترین جیزی که افتاب بر 
آ ن ھی تانق کر لے ووزای خداغتعال انتک 
خود از خودش خبر داده‌است. خداوند می‌فر ماید: 
آمن‌همنشین کسی هستم که ذ کر م کند وبه یادم 
باشد ونیز می‌فرماید:من آرامش روحی رابر بنده‌ای 
نازل‌می کنم که‌مرایاد کند. نعمتم رابه یاد آوردو 
مرااطاعت و عبادت کند. همچنین از امام صادق(ع) 
نقل است که فر مودند:اگر خواستار آرامش درونی و 
بیرونی در زند گی خود هستید خدای متعال رابا زبان و 
قلب یاد کنید که این امر برای شمااز هر طبیب وداروی 
توجه به قوت‌ها و پوشاندن ضعف دیگران 

یکی دیگر از راه‌های کسب آرامش درونی که از 
اهمیت ویژه‌ای در زند گی انسان بر خوردار است. توجه 
به قوت‌ها و پوشاندن عیب و ضعف دیگر ان است. در 
این سرفصل به دونکته مهم اشارهشده‌است یکی 
توجه به قوت‌ها و مولفه‌های آن و دوم پوشاندن ضعف 
دیگران. این‌دونکته که یک پیوند عمیق میانشان 
کور اس نهایت در یک مقصد جلوه گر می شوند 
یابه عبارت ساده‌تر شخصی که تلاش کر ده‌است نقاط 
ی رجیته کنداگر در مسیر الهی باشد نقاط 


ضعف و عیوب دیگران رانیز نه تنهامخفی می کند بلکه 
درصدد رفع آن نیز قدم بر می‌دارد. امام سجاد (ع) در 
دعای جوشن کبیر متذ کر همین صفت خداوند یعنی 
عیب پو شی خداآوند می‌شوند. در فر ازهایی از دعااین 
گونه می‌خوانیم:ای کسی که در عین قدرت زیبایی 
راظاهر می کنی وزشتی رامی‌پوشانی:ای کسی که با 
خشونت مواخذه نمی کنی‌ای کسی که هر گز پرده‌دری 
نمی کنی و عیوب بند گانت را ظاهر نمی‌سازی. 
پرهیز از تفاخر 

امیرالمومنین على (ع) در خطبه نهج‌البلاغه 
فخر فروشی رااز علت‌های عدم آرامش در زند گی و 
پریشان احوالی در افراد می‌داند. ایشان در نامه ۵۲ 
خطاب به مالک اشتر نخعی می‌فرمایند: 

تورابه مصر می‌فرستم تا با آرامش درونی که از 
تو سراغ دارم میان مردم ان دیار حکم کنی بنابراین 
مبادا هر گز دچار خودپسندی و فخرفروشی شوی و به 
خوبی‌های خود اطمینان پیدا کنی وستایش رادوست 
داشته‌باشی که‌اينهاهمه ازبهترین فرصت‌های شیطان 
برای هجوم آوردن به توست و کردار نیک نیکو کاران 
رانابودمی‌سازد.همچنین آن حضصرت در حدیث 
گرانمایه دیگری می‌فرمایند: عجب و خودبز رگ ‌بینی 
آفت عقل وایم ان واز بین برنده آرامش روح وروان 
است. برای بی بر دن به عمق این حدیث نقل شده تصور 
کنید در زند گی خود باشخصی روبروهستید که‌در 
هر موقعیتی که قرار می‌گیرد احس‌اس بز رگ بینی و 
غرور نسبت به شمادارد در نوع صحبت کردن» نوع 
نگاه کر دن و... قطعاسازش با چنین فر دی بر ای شما 
سخت وحتی غیر قابل تحمل خواهد بود چرا که شخص 
متفاخر در واقع به خاطر توهم خودبز رگ بینی نه تنها 
هیچ گاه رنگ آرامش رادر زند گی خود نمی‌بیند. بلکه 
آرامش رااز دیگران سلب نیز خواهد کرد. 
محبت ورزی و دوری از عوامل محبت زدا 

یکی دیگر از عواملی که سفارش اسلام عزیز 
است ودرعین حال روایات واحادیث متواتری‌در 
اهمیت آن نقل شده است ترویج عوامل محبت ورزی 
ودوری‌از عوامل‌محبت زدااست.در خانواده‌با 
جامعهای که افراد آن همواره به یکدیگر از صمیم 
قلب محبت می‌ورزند و در نقطه مقابل از کارهایی 
که‌محبت رامی‌زداید دوری‌می کنند.طبعاچنین 
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قر آن کریم می‌فرماید: آنگاه که شمامردم نسبت به 
یکدیگر دشمن بودید. خداوند میان دل‌های شما انس 
والفت قرارداد که درسایه آن نعمت ومرحمت او 


تم رک تن 
از مقام معظم رهبری ج 4 


1 و 
پرسمان‌زند ی " 


تآقر ضگرفتن پول به اسم مضاربه» ا زاشخاصی 
که پول را به عنوان مضاربه می‌دهند تادر برابر 
هر صد هزار تومان طب ق قرا رداد هرماه چیزی در 
حدود چهار یا پنج هزا رتومان سود دریاف تکنند 
چه حکمی دارد؟ 

[قرض گرفتن به صورت مزبور مضار به نیست. 
لکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیقی حرام 
را را ره 
چند اصل قر ض صحیح است و قرض گیرنده مالک 
آن می‌شود. 


به صورت برادران دوستار یکدیگر در آمدید... به این 
تر تیب می‌توان به اهمیت این آموزه و فضیلت اخلاقی 
محبت‌ها و دوستی رابه خود نست می‌دهد. 


همنشینی با صالحان و نیکان 

نکی د گر اززاه‌های کسی ا رامش همفشسیت با 
در اصطلاح هم سفره شدن با افراد موجه و صالح و 
نیک آندیش است. خداوند در این موضوع بهترین 
هم نشین راقر آن کریم و صالحان (ائمه معصومین) 
معرفی می کند. همچنین امام علی (ع) در نهج البلاغه 
می‌فر مابد:هماناقر آن‌یند دهنده‌ای‌است که‌نمی فر یبد 
و هدایت کننده‌ای است که گمراه‌نمی کند و سخنگویی 
است که هر گز دروغ نمی گوید کسی باقر آن همنشین 
نشد.مگر به علومش افزوده‌شد و آرامش سراسر 
وجودش رافرا گرفت. 

راه‌های‌دیگری نیز براق کسب آراهش دروتی در 
اسلام‌مانند جلو گیری‌ازار تکابامور ناصواب.استقامت 
دربرابر مشکلات تقویت روحیه پاری رسأندن به 
یکدیگر. مشاوره‌های مذهبی و... وجود دارد. 

درپایان دریک‌نتیجه گیری کلی می‌توان این چنین 
گفت: که هر فر د یا ملتی که خواهان رسیدن به یک 
آرامش درونی وبیرونی است باید سفارشات اسلام 
عزیز را فرا گرد و اعمال روزانه خود را با دستورات 
اسلام عزیز تطبیق دهد و به یک معنی می توان گفت: 
کسب آرامش درونی فقط در گر و عمل به دستورات 
دین می‌باشد نه به انچه از درون تمنیات و شهوات 
نفسانی یک عده انسان بی خر د آمده اش 
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به مادرم گفتم اگر دنیا روی سرم خراب شود 
این بگو مگویی بود که ما با هم داشتیم. در را 
کوبیدم و از خانه بیرون زدم. ینک هفته بود که 


از خواب و خوراک افتاده بودم. حامد تلویحاً به 
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یواست ار egg‏ 
نمی‌دانم کجاست؟ بعد از ده سال زند گی مشتر ک 
وباداشتن دو تابچه مراول کرد ورفت. بدون 
خرجی, بدون اینکه حتی یک کلمه با من حرف 
بزند رفت... درست چهار سال پیش یک روزی 


HE ° 
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ازاومتنفر بود م 


بیاید و مادرم هم پایش راتوی یک کفش کرده بود 
که باید زن او بشوم.... 

حامد پسر عمویم بود. عمویی که بعد از فوت 
پدرم برای ما همه کار کرده بود. حتی وقتی پدربزر گم 
فوت کرد و طبق قانون هیچ ارثی به ما نمی‌رسید. این 
عمو عباس بود که با همه در افتاد و دنیا را بهم ریخت 
تا سهم ارثیه ما را از وارئین دیگر بگیرد. مادر حق 
داشت. می گفت اگر عمو عباس نبود مااز گشنگی 
می‌مردیم. پدرم تأ زنده بود هر چه داشت دود کرد 
ویک شب هم آنقدر کشید که قلبش طاقت نیاورد و 
سکته کرد و به بیمارستان نر سیده فوت کرد. 

مادرم اگر نسبت به عمو احساس دین می کرد 
حق داشت. او حق داشت بخواهد هر کاری برای عمو 
بکند. ولی در مور د ازدواج من و حامد حق نداشت 
تصمیم بگیرد. 

می‌دانستم زن عمو منصوره یک فرشته است... 
از او مادرشوهری بهتر نمی‌توانستم داشته باشم» ولی 
از حامد تقریبا متنفر بودم. پسری چموش و سر به 
هوبود.تا ۲۶ سالگی هنوزتکلیفش با خودش روشن 
نبود. سه بار رشته تحصیلی اش را عوض کرده بود و 


خد امافظ زند گی ناارام 


ی رات اراد کیک 
و از همه بدتر اینکه کل کل‌هایش باعمو عباس مرا 
رد 
بود برای او یک پدر سخت گیر و بی‌احساس محسوب 
می‌شد. می گفت بابام مرا در ک نمی کند. می گفت بابام 
اصلا نمی داند دنیا دست کیست و مثل صد سال پیش 
فکر می کند... می گفت من و بابام هیچ سنخیتی با هم 
نداریم... همه این حرف‌ها باعث می‌شد من بیشتر و 
بیشتر از او بدم بیاید. مایه عذاب عمو بود. بقیه بچه‌ها 
سر به راه بودند. ولی این یکی به بیراهه می‌زد. حالا از 
اقبال بد من» همین اسب چموش و رام نشده می خواست 
ره ریاد درون سر مر 
کرده و وقتی موضوع رابه مادر و پدرش گفته آنها هم 
خوشحال شده و گفته‌اند جه کسی بهتر از بهناز! 

اما من, همین بهناز بیچا 
کند که چراباید این جغد بد یمن روی شانه‌های او 


چاره نمی توانست درک 


بنشیند... من بر خلاف حامد همیشه یک راه راست 
راجلورفته بودم. مادرم از بچگی به ما یاد داده بود 
که جوری زندگی کنیم که برای عمو عباس خرج 
و دردسر کمتری داشته باشیم. برای همین وقتی 


توی همین آذر ماه بود که وقتی به خانه بر گشستم 
متوجه شدم مسعود آمده خانه و رفته...در قابلمه 
باز بود. حوله حمامش روی مبل افتاده بود و طبق 
معمول همه جا را ریخت و پاش کر ده بود. اما این بار 
یک چیزی فرق می کرد. وقتی وارد اتاق شدم. دیدم 
در کمد لباس‌ها باز است و هیچ کدام از لباس‌های 
مسعود نیست. به بالای کمد نگاه کردم. چمدان هم 
نبود. بچه‌ها مشغول بازی بودند. تلفن رابرداشتم و به 
تلفن همراه مسعود زنگ زدم. خاموش بود. لحظه‌ای 
خواستم همه حواسم راجمع کنم و به یک جواب نسبتا 
قانع کننده برسم. مسعود کجارفته؟ چرابی خبر 
رفته؟ جه اتفاقی افتاده؟ 

۱ سر م مثل خیلی از 
زن و شوهرها دعوا داشتیم. بگو مگوهایی که به نظرم 
طبیعی بود. کدام خانه دعوا ندارد؟ چه کسی می‌تواند 
بگوید همه جیز در خانه‌اش رو به راه است؟ من با 
تمام بالا پایینی که در زند گیمان داشتیم باز هم راضی 
بسودم. بچه‌هايم را بزرگ می کردم و دلم به چیزهای 
کوچک خوش بود. من با مسعود وجه مشتر ک زیادی 


الاعات مین ارو ۳۹۸۱ 


نداشتم. ولی از طر فی ما دوتا بچه داشتیم و چه چیزی 
بیشتر از این می‌تواند دو نفر را به هم نزدیک کند؟ 

مسعود اهل شغل ثابت و هر روز سر کار رفتن 
نبود. از پدرش ار ثیه‌ای رسیده بود که زند گی مارا 
می گذ راند. او بیشتر عاشق عکاسی بود. در جشنواره‌ها 
شر کت می کرد و خیلی وقت‌ها جایزه هم می‌برد. چند 
شاگرد هم داشت و در دانشگاه درس می‌داد. تقریبا 
بیشتر روزها سرش گرم بود ولی ساعت مشخصی 
برای کار نداشت شت. وقتی بچه دوم به دنیا آمد. مسعود 
خیلی بهم ریخته شد. دلش نمی‌خواست باز صدای 
گریه بچه بیاید و آرامشش از بین برود. ولی من عاشق 
بچه و خانه شلوغ بودم. هر دو بچه به اصرار من به 
دنیا آمدند. اگر زندگی رامی‌سپردم به مسعود هیچ 
وقت بچه‌دار نمی‌شدیم و کارمان فقط رفتن به بیابان 
بود و عکاسی. 

روحیه‌هایم أن به هم نمی‌خورد. ولی کم کم یاد 
گرفته بودیم که همدیگر را تحمل کنیم. مسعود 
علیرغم عدم علاقه‌اش به بچه, عاشق بچه‌های 
خودش بود. همین برای من کافی بود اما انگار برای 


من بر خلاف حامد همیشه یک راه راست را جلو رفته بودم. مادرم از یچکی به ما یاد داده 
بود که جوری زندگی کدیم که برای عمو عباس خرج و دردسر کمتری داشته باشیم 


خواستم در دا ار انتخاب کنم نه به علاقه‌ام 
فکر کرده بودم ونه به اسم ورسم رشته... ديدم 
اگر بورسیه باشم از روز اول حقوق می گیرم بعد هم 
کارم معلوم است ویک راست می‌روم پشت میزم 
می‌نشینم برای همین بورسیه بانک سپه شد م. 

آنقدر خوب کار می کردم و خوب درس 
می خواندم که همیشه همه از من راضی بودند. سعی 
می کردم کمک خرج مادرم هم باشم. خرد خرد 
جهیزیه‌ام را هم خریده بودم و حالا ناگهان اسم حامد 
| مده بود جلو... 

تصمیم گرفتم خودم مستقیم با حامد صحبت 
کنم. رفتم محل کارش.از دیدن من شو که شد. در 
یک جمله به او گفتم که نمی‌خواهم با او ازدواج کنم 
واواصرار کرد که به او فرصت بدهم. گفت من تنها 
شانس زند گی‌اش هستم و نمی خواهد دختر نجیب 
و عاقل و سخت کوشی مثل من نصیب مرد دیگری 
شسود از من خواست یک هفته وقتم ربا او بگذرانم. 
گفتم نه... اصرار کرد و بعد گفتم بعد از یک هفته 
هرچه که تصمیم گرفتم. باید انجام شود. قبول کرد. 
از فردای آن روز بعد از تعطیلی بانک می‌ر فتم محل 
کارش و در امورات حسابداری کمکش می کردم. 
تازه فهمیدم حامد چقدر در کارش خلاقیت دارد و 


چقدر در حساب و کتاب‌هایش ناشی و بی‌دست و 
پاست... از ایده‌هایش خوشم می‌آمد ولی می‌دیدم 
دلیل عدم موفقیتش همین بی حساب و کتابی‌هایش 
است... شب‌ها با هم می رفتیم سینما. یک شب فیلم 
مورد علاقه من یک شب فیلم مورد علاقه او...یک 
هفته مثل باد گذشت. گفتم بیشتر باید فکر کنم. 
هفته دوم و سوم هم گذشت. تازه داشتم حامد را 
یناسر ی بر دار 
عقلی کوجک.... از او خوشم امده بود. در جزییات 
زندگی‌اش وارد شده بودم. کم کم حس کردم او 
ل ا سس ربا اش راز 
مادرش به ارث برده بود و خير خواهی‌ها و اند ک 
منطقش رااز پدرش... 

خلاصه اینکه حامد توانست بله را از من بگیر د 
ومن زن کسی شدم که یک زمانی از او متنفر 
بودم. ولی در زند گی ديدم بهترین شر یک است... 
ام ورات مالی زند گی به عهده من است. من هم 
دربانک کار می کنم و هم حساب و کتاب‌های 
کار حامد را دارم. مادو نیمه متفاوت یک روح 
هستیم با تمام تفاوت‌ها کنار هم. سه بچه خوب و 
سالم و باهوش داریم و به زودی بیستمین سالگرد 
TS‏ 


هر دو بچه به اصرار من به دنیا آمدند. اگر زندگی را می‌سپردم به مسعود هیچ وقت 
بچه‌دار نمی شدیم و کارمان فقط رفتن به بیابان بود و عکاسی 


مسعود کافی نبود. 

خیلی وقت‌ه وقتی عصبانی می‌شد مرا تهدید 
می کرد که بالاخره یک روز از این خانه فرار می کند و 
من در جواب بهش می گفتم که زند گی همینی است 
که اینجاست و تو هیچ جای دیگری نداری. 

مسعود کم حرف می‌زد. ولی زهر حرف‌هایش 
هنوز در کامم تلخ است. یک بار وقتی مثل همیشه 
دعوایمان شد باز تهدید به رفتن کرد. گفتم برو اصلا 
شو که شدم. تا هفته‌ها و حتی ماه‌ها منتظر بر گشتنش 
بودم. بالاخره دوستانش سعی کردند مر مجاب کنند 
که با گشتی در کار نیست و مسعود رفته که دیگر 
9 

خان_واده‌اش به من کمک کردند تابتوانم 
می‌خواستند. پدری که متأسفانه یا خوشبختانه از قضا 
خیلی هم برای بچه‌هايش محبوب بود. 

بعد از یک سال دیگر مطمئن شده‌بودم که مسعود 


برنمی گردد. پرس و جوهایی کردم و متوجه شدم 
مسعود در شهر کوچکی در تر کیه زند گی می کند. 
همان مدل زند گی که هميشه دوست داشت. جند 
روزی اینجا و بعد جای دیگر و در انتها همیشه 
کنار یک خانواده سح اة کا بود. متعجبم که 
رابه گردن او بیاندازم. مسعود در خانه‌ای که من 
ساخته بودم احساس خفگی می کرد. او رفت تا راه 

از رفتن مسعود چهار سال می گذرد و او دیگر 
او جایی چاپ نشده. نمی‌دانم چه می کند. ولی من 
و بجه‌ها دیگر به نبودنش عادت کرده‌ايم. بچه 
کوچکم کاملا او رف راموش کرده و خاطره‌ای از او 
ندارد. حالا دیگر وقتش رسیده که رسما و شرعا از 
تخر رل اسر کتیسن کی ات 


۹: ۳۵ 


ساراپوراطمینان 


فاطمه پوراطمینان 


دوست وافعی کسی است که دستهای نو رانگد دول 


قلب 


SEN 


هار کر 


"آلپریتپوول"عز مش را جزم کرد و تصمیم گرفت | 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را باماشین بزند | 


نویسنده: آلبرت پودل 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


خطرهمه‌جا سا به‌به‌سا به‌بود با ما 


خلاصه شماره قبل: 
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از هوش رفت... 


مرگ در تشنگی 

من از هوش رفته بودم ولی‌انگار در جایی 
دیگر بودم. محیط واقعی خود را درک نمی کردم. 
کم کم صداهایی شنیدم. دوستانم بودند که مراصدا 
می کر دند. مناظری که در بیهوشی می‌دیدم. رفتند 
و چشمم را کمی باز کردم. تصویر محوی از استیونز 
دیدم. به‌تدریج حالم جا امد واطرافم را تشخیص 
دادم. حدود نیم ساعت بعد بهتر شدم و راه افتادیم. 

در راه ساکت بودم و فکر می کردم. دلم برای 
حیوان ات بیچاره‌ای که در آن محیط خشک و داغ 
زند گی می کردند. می‌سوخت. و بیشتر از آن, دلم 
برای مردمی می‌سوخت که هر گز لمیدن زیر سایه 
درخت را تجربه نک رده بودند يا کنار نهری زیبا و پر 
آب. گوشه خرمی نداشتند. سرنوشت» برای مردم این 
سرزمین‌ها این طور رقم خورده بود که تا آخر عمر در 
مکانی بی آب و علف و خشن زند گی کنند. با خودم فکر 


مردمی که تنها برای به دست آوردن آب و آذوقه می جنگیدند 


مه 
۸۱ کت 2 اطاعات کل ارم ۳۹۸۱ 


می کردم که اگر من به جای آنها در چنین وضعیتی 
زندگی می کر دم» آیا هر گز می‌دانستم شکم سیر یعنی 
چه؟ ایا می‌فهمیدم نترسیدن از بیماری‌های مهلک 
یا خطرهای وحشتناک یعنی چه؟ من هميشه فکر 
می کردم وباور داشتم که سرنوشت هر کس دست 
خودش است و خود ادم می تواند تعیین کند که چه 
زد ةا دو ووضع دا ةما اا عا هة 
پیشتر می‌رفتم و باچنین مردمی بیشتر آشنامی‌شدم 
وزند گی سخت آنهارااز نزدیک می‌دیدم» باورهایم در 
حال رنگ باختن و تغییر بود و مدام به خودم می گفتم 
ایامردم بادیه نشین می توانند سرنوشت خود را 
عوض کنند؟ يا اصولا در سرنوشت خودشان هیچ 
دخل و تصرف و مالکیتی دارند؟ و پاسخ سوال‌هایم 
کاملا واضح بود: خیر! این مردم در این سرزمین‌ها 
ملد دد بو دنبای این امکا ات ومر کت هات 
متنوع و زیادی نداشتند و نمی توانستند امید زیادی به 


rtd Ee OLE a) 
خیلی زود مشکلی پیش آمد که فکر و خیال‎ 
مرااز مردم درمانده به سوی خودمان کشاند زیرا‎ 
ید ک کش ماباز هم خراب شده بود. استیونز حق‎ 
دا که کت ای بات کی رات این دا‎ 
ا ته دودر آن کرمای که ا نک ساعت بین‎ 
داشت مرامی کشت قدرت گرفتم و مشغول حل‎ 
کردن مشکل شدم ان‎ 
جون گرفتی؟ گفتم: داشتم به مردم این بیابون فکر‎ 
می کردم و به خودم گفتم اگه اونا می‌تونن از گرمای‎ 
اینجانمیرن, منم نمی‌میرم .همه همسفرانم از این‎ 
حرف من استقبال کرد و زیر سایه ماشین که داشت‎ 
دراز می‌شد. نشستند و کارها رابه من سیر دند. هر‎ 
وقت می‌خواستم عرقم راخشک کنم. می گفتند: به‎ 
مردم بادیه نشین فکر کن! تو هم می‌تونی طاقت بیاری‎ 
پس ادامه‌بده!" نزدیک غروب بود که کارم راتمام‎ 
کردم. و خسته‌تر از کوهی صدهزار ساله افتادم و‎ 

نفسی تازه کردم. اما خبر جدیدی در راه بود. 

ما آنقدر سر گرم باد کشنده قیبلی و باقی مسائل 
شده‌بودیم که پاک فر آموشمان شده بود که | ذوقه‌مان 
روبه پایان است. ما فکر نمی کردیم از منزل قبلی 
تامنزل بعدی‌اين همه طول خواهد کشید و اب و 
آذوقه زیادی برنداشته بودیم و حالا می‌دیدیم نه آب 
داریم نه چیزی برای خوردن. وقتی که من بیهوش 
شده بودم. دو بطری از آب ارزشمندمان راروی من 
ريخته بودند و حالا تنها ابی که داشتیم. همان بود که 
در بدن‌مأذخیره بود که ان هم در حال تبخیر بود. 
این مشکل, در آن وضعیت واقعاً قوز بالای قوز بود. 
استیونز در وسایل گشت و چند تکه نان فطیر پیدا کرد 
که جزو آشغال‌ها در کیسه‌ای ريخته بودیم تا بعدا در 
زباله‌دانی بيندازيم. از دیدن آن نان‌ها خوشحال شدیم 
ولی بدون آب‌امکان نداشت زیاد زنده بمانیم. شاید 
بیر سید که جرا اب و | ذوقه زیادی انبار نکر ده بودیم ؟ 
جوابش قیمت‌های گزاف و نامعقول آب و مواد غذایی 
در بن‌غازی بود. بودجه ما محد ود بود و به خودمان 
می گفتیم شاید در شهر بعدی قيمت‌ها ارزان‌تر باشد؛ 
برای‌همین تصمیم گرفته بودیم سبک به راهمان 
ادامه بدهیم و وقتی به مصر رسیدیم, مایحتاجمان 
راخریداری کنیم. از طرفی فکر نمی کر دیم به خاطر 
وضعیتی که‌باآن روبرو می‌شویم و تقلای بی حد 
و ان دازه مجبور خواهیم شد از تمام ذخیره اب 


تنها اسلحه‌ای که داشتیم و دلمان به آن خوش بود 


مردمی که با زند گی سخت آنها از نزدیک آشنا شدیم 
استفاده کنیم ودر کمتر از چند ساعت همه 
بطری‌هایمان را خالی کنیم. 

همه ما بی‌حال افتاده بودیم. می‌دانستیم 
که باید به سمتی که نقشه می گفت حر کت 
کنیم تابه اب و غذابرسیم امابه رخوت 
فرورفته بودیم و برای بلند شدن تلاشی 
نمی کر دیم.می‌دانستیم گر خوابمان ببرد. 
دیگر بیدار نمی‌شویم ولی عبور خون در 
رگ‌های‌ما کند شد‌بود و نب ض ما آنقدر 


آهسته می‌زد که شاید به نصف رسیده بود. و 
کم کم همگی وارد چاه خواب شدیم. 

نمی دانم از سرمای شب بیابان بیدار شدم يا از 
رطوبتی که از پارجه‌ای نمناک وارد دهانم می‌شد. 
پلکم را که بسیار سنگین بود باز کر دم. مردی کنارم 
نشسته بود. از پشت سرش نور چراغ ماشین می‌تابید. 
پارچه رااز دهانم بی رون ورد و قمقمه‌اش را جلو 
دهانم گرفت. جرعه‌ای خوردم. طعم اب نمی‌داد. به 
انگلیسی گفت شیر شتر است و عسل. 

مردی که ناجی ما شد. ایهاب نام داشت یا چیزی 
شبیه این. وقتی که خودش را معرفی کرد نتوانستم 
درست بفهمم نامش چه بود. او که از ارتش لیبی بود. 
بایک ماشین ۴در ۴ارتشی از آنجامی گذشت و مارا 
دیده بود که در حال مرگ بودیم. انگار فیلم سینمایی 
بود و گرنه در واقعیت بعید بود ماشینی که با خودش 
آب وشیر شتر و عسل دارد از آنجا بگذرد وبه جای 
اینکه مارا غارت کند. مارا نجات بدهد. 

ماجرعهجرعه از قمقمه او نوشیدیم وجان 
گر فتیم و هزاران بار از ستوان ایهاب تشکر کردیم. او 
در پایگاهی نزدی ک مرز مصر مربی آموزش نظامی 
بود. آن پایگاه حدود ۰ مایلی شرق قرار داشت و 
به نیر وهای ارتشی آموزش‌هایی می‌دادند از جمله: 
مب‌ارزه چریکی, تا کتیک‌های عملیات ضد شورش: 
تخریب,تله گذاری ومبارزه‌با خر ابکاری. ایهاب از 
مرخصی برمی گشت. به دیدار همسرش رفته بود و 
در راه باز گشت به پایگاه. ما را دیده بود. 

پس از اینکه حالمان کمی بهتر شد. از ایهاب 
پرسیدم آیا با خودش غذایی هم دارد؟ لحظه‌ای فکر 


از کرما و تشنگی و گرسنگی 
سست و بی‌حال شدیم و برای مردن 


آماده شدیم و ناگهان مثل کسی که در 
قصه‌ای تخیلی است. مردی امد و به 
دهان مان نسدر ن شتر و عسل رد دخت 


کرد سپس به جنوب اشاره کرد و گفت: خود مان هم 
غذایمان رااز کوچ نشین‌هاتهیه می کنیم.الان در 
ره کوچ تابستانه هستند. چند روز قبل خیمه‌هایشان 
رادی دم. یکی از بچه‌های ما از اوپرسید: "خطر ناک 
نیستن؟ باغریبه‌ها بد برخورد نمی کنن و آسیبی 
نمی‌رسونن ؟ من شنیدم که تأیه غریسه می‌بینن 
بهش حمله می کنن و غارتش می کنن. ایهاب گفت: 
فقط اون دسته از عشایر به غریبه‌ها حمله می کنن که 
خیمه‌های پنج ستونی دارن. اونا حتی به نظامی‌ها هم 
حمله می کنن. اماعشایری که بهتون ادرس دادم با 
این فرق دارن. از من هم حساب می‌برن. اگه باهاتون 
باشم. براتون هیچ مشکلی به وجود نمیارن و باهاتون 
کاری ندارن. این بار من از ایهاب پر سیدم: منظورت 
اينه که از ارتشی‌ها می‌ترسن؟ گفت: 

"نه چندان. ما هیچ نظار تی روی‌اونانداریم. در واقع 
کاری به کارشون نداریم. روزی که استقلالمون رو به 
دست آوردیم, قرار و مدار گذاشتیم که چادرنشین‌ها 
هر وقت خواستن» بیان و برن و هیچ محدودیتی نداشته 
باشن. حتی بهشسون اجازه دادیم اسلحه‌شون رو هم 
نگه دارن. اونا گذرنامه ندارن اما هر وقت که دوست 


داشته باشن می تونن از مرزهای مارفت و آمد 
کنن. کشور ما دوست داره اونا رو تشویق کنه 
که یک جاساکن بشن ورویه زند گیشون 
رو تغییر بدن. ما دوست داریم اونا مزرعه 
بخرن و کشاورزی کنن اما این کار سال‌ها 
اللي ةو ررر که بو ا 
حالاها زمان می‌بره. اینها مردم خشنی هستن 
وقرن‌هاس که با کوچ کردن‌هاشون, وضعیت 
منطقه رو خراب کردن. هر جی درخت دیدن 
بریدن و سوزوندن. از بس روستاها رو غارت 
کردن که دیگه روستایی باقی نمون‌ده. از بس راه 
کاروان‌ه ارو گرفتن و تاجرها رو ارت ول عام 
کردن.دیگه هیچ مسافری ج رت نمی کنه از این 
مسیر حرکت کنه. این عشایر تقصیری هم ندارن 
جون نه اب دارن نه غذا بنابر این مجبورن به مز رعه‌ها 
حمله کنن و مثل ملخ همه چی رو نابود کنن. اینجا سال 
به سال بارون نمی‌باره و معمولاً هیچ درخت و علفی 
سبز نمیشه. سر راه می‌تونین استخوون‌های بزها و 
بچه‌هاشون روببینید. گله‌هاشون هر سال. کوچک تر 
و کوجک تر میشن. برای بعضی‌ها فقط اونقدر مونده 
که زنده بمونن ودوام بیارن. خب این آدما اگه غارت 
نکنن, چکار کنن؟" 

ا چ تھ قا ر احاے ا ا ا فی 
پرسید: باحرف‌هایی که زدی, باید سعی کنیم این 
ای مارویتن وان کت ران ماين ها 
امسال وضع خوبی دارن چون يه خورده بارون باریده 
ويه خورده علف سبز شده. وقتی بارون میاد و نعمت 
زیاد میشه» آرامش پیدامی کنن و به مسافرها حمله 
نمی کنن . من پرسیدم: ‏ پس خیالمون راحت باشه و 
بریم طرفشون تا آذوقه و آب بخریم؟" گفت: خیالتون 
راحت باشه چون اون این روزها که گوسفنداشون 
چراگاهی دارن, فقط به کسایی حمله می کنن که بخوان 
گاو و شتر و گوسفند خودشون رو بیارن توی چراگاه‌های 
اک رون اباو اوی ادان 
طرف‌هاءاز دور بهش شلیک می کنن اما خوشبختانه 
شما شتر ندارین و ماشین دارین. ماشین هم که علف 
نمی‌خوره. ستوان جمله آخر را با خنده گفت. 
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مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


= دور ۵ دهم 


زیر نظر: علی‌اصغر شیر زادی 


وب دج ۱۳ 


آماشاء ا... فرمانی " نویسنده جوان و خوش قریحه بار دیگر با 
تکیه بر تجربه‌های کار و زند گی خود. در متن واقع گرایی. « 
داستانی خواندنی و جذاب را حول موضوعی تازه بر قلم رانده 
است. ساد گی و طراوتی که به داستان "وانت دوچرخ" ویژگی 
بارزی بخشیده است. بازمی گردد به دیدگاه و روحیه 
باصفای نویسنده‌اش که در چند سال گذشته داستان‌هایی 
خواندنی و به یادماندنی به قلم او در این صفحات به 


چجاب رسیده است. 


نزدیکی‌های ظهر است که کار جمع آوری اسباب 
وانائیه‌هایتان به پایان‌می‌رسد.ابراهیم می گوید: رضا 
وسایلمونم روهم که جمع کردیم حالاچه کار کنیم؟* 

- صبر کن تا کمی فکر کنم." 

-" فکر کردن نمی‌خواد. نیسان حاج اصغر که گریپاژ 
کرده,بچه‌هاهم که گفتند تر اکتورهاهم که توی صحرآن: 
فقط یه راه می مونه؛اونم اينه که وسایلمون رو تاسر جاده 
بارالاغ که" 

باشنیدن نام الاغ ناخود آ گاه خنده‌ات می گیرد. 

- الاغ..انهباباالاغ‌برای‌چی؟اوناروباموتورمن 
ببریم که‌بهتره" 

- موتورتو؟اوقتی که وسایلمون‌روروی‌موتور 
بذاریم خودمون کجاسوار شیم ؟" 

- رووسایل‌می‌شینیم." 

- باب انخندونمون.یه‌وانت وسایل‌داریم اونوقت 
تومی‌خوای‌همه اوناروروی موتور بذاری ودو تأمونم 
سوارش بشیم. آخه کدوم آدم عاقل این کارومی کنه؟ 
مردم روستای‌ماروببینن چه فکری‌می کنن ؟به‌معلمای 
کم عقلشون‌نمی‌خندن؟ 

- برای‌چی بخندن؟ توی روستاشون که وسیله 
نیست.وس‌ایلمونم‌روهم که‌نمی‌تونیم تومدرسه جا 
بذاریم‌من‌لازمشون‌دارم.تواگه‌لاز مشون‌نداری,بذار 
این جابمونن. " 

- ببین.بیایه کاری بکنیم, خودمون با موتور ب رگردیم 
شهر وبعد یه وانت بگیریم وفردابيايم وسایلمون‌روببریم." 

- آخه‌مشکل‌همین‌جاس که‌امشب من‌بایدمادرمو 
ببمسرم‌تهران...ب اش نوبت د کتر گرفتم. خودت می‌تونی 
بیای,بیااوناروبیار." 

- ای‌بابامن که‌الان دو هفته‌س بهت می گم امتحان 
دانشگاهم شروع شده‌وباید ف رداصبح برم سنندج." 

- پس سر همدیگه‌رودرد نياریم یا باید وسایلمون 
رواین جابذاریم وخودمون با موتور بر گر دیم یا اوناروهم 
روموتورسوار کنیم وباخودمون ببریم.من که می گم اونا 


و 


روباموتورببريم." 
- آخه رو موتورت که این همه وسایل جانمی‌شه!" 
- حالاببینم چقدر جامی‌شه. دو سه تاتخته پیداکن 

تاببندم روزین موتور." 
تخته‌هاراباطناب محکم روی زین موتور می‌بندی و 

یکی نک وساب ل راروی‌تخته‌هامی گذاری پتوهاملافه‌ها, 

کارتن کتاب‌هاءوسایل آشپزی....همه‌راروی‌تخته‌ها 

می‌چینی.ملحفه بز ر گی راهم روی آن‌هامی‌اندازی وبا 
طناب همه رآمحکم به تخته وزین موتور می‌بندی.دست 
اخرمقداری‌خرت وپرت می‌ماند که آن‌هاراهم‌توی 
خورجین‌می‌ریزی.خودت هم باورت نمی شود که‌همه 

وسایل رابار موتور کر ده‌باشید.ابراهیم می گوید: 
"رضاءمن فکر نکنم این بار کج به منزل برسه." 
- این قدر نفوس بد نزن؛می‌رسه خوبم می‌رسه. 

موتور تربله‌هاء شوخی که‌نیست! ۵۰ ۲ اسب بخار قدرت 

داره. "در مدرسه رامی‌بندی, سوار موتورت می‌شوی, 

هندل می‌زنی و آماده حر کت می‌شوی. 
ابر اهیم نگاهی به تو و موتورت می‌اندازد و می گوید: 

"حالامن کجابشینم؟نکنه می‌خوای‌پیاده‌دنبالت بدوم و 

وسایلی رو که از موتور می‌افته جمع کنم؟" 
خودت رابه روی‌بااک موتور می کشی تاجای ابر اهیم 

هم‌بازشود.براهیم‌معطل‌نمی کندوخودش‌راروی‌صندلی 

جامی‌دهد. موتور رادر دنده یک می گذاری و ارام ارام 

راه‌می‌افتی.از دست اندا زهای جلوی مدرسه می گذری و 

وارد کوچه‌های روستامی‌شوی.اطر اف رامی‌پایی تاببینی 

چندنفر شمارامی‌بینند.ابراهیم‌متوجه‌می‌شود: ها,چیه؟ 

چراهاج و واج اطراف رو نگاه‌می کنی؟ اضطراب داری!؟ 

می‌ترسی مردم‌مارواین طوری ببینن؟ 
"جوابش رانمی‌دهی و توی دلت خداخدامی کنی که 

آدم‌های کمتری‌شماراببینند وهمین طور هم می‌شود.به 

غیر از دو سه تابچه کوچک که مشغول بازی در کوچه‌ها 
هستند. کسی دیگر بیرون نیست. انگار مردم مشغول 
خوردن اهار ند آزروضا که کار می وی س واعتی 


۱ ۳3 ۳ 
اعلامات .ی سیا رھ ۳۹۸1 


می کشی و موتور رادر مسیر جاده‌خاکی روستا آرام آرام 
OE‏ وتات ات 
پر از دست انداز وریگ‌های ریز ودرشت است.به‌همین 
خاطر سرعت حر کت خیلی کند می شود.ابراهیم خسته 
ازاین سرعت کم شر وع به اعتراض می کند: 

"رضا کمی تندتر برواروموتور پختیم از گرما." 

- کجاروتندتر برم؟ مگه‌جاده‌رونمی‌بینی؟" 

- بیاجامون روعوض کنیم. خودت جلونشستی و 
باد بهت می‌خوره, خنک میشی ونمی‌دأنی من چه وضعی 
دارمامن این وسط از گرما هلاک شد ما" 

موتور رانگه‌می‌داری و جایت راباابراهیم عوض 
می کنی.ابراهیم خیلی تندتر از تسومی‌راند. می‌گویی:" 
مرد حسابی کمی‌یواش تر برو.به موتو ر بیچاره من ر حم 
نمی کنی لاأقل به خودمان رحم کن. می‌خوریم زمین 
ودست وپایمان‌می‌شکنه .اما گوش ابراهیم بدهکار 
نیست‌ودریک چشم به‌هم زدن‌موتور رآبه جاده | سفالت 
می‌رساند.کنارجاده‌چندنفر مساقرمنتظروسیله‌هستند. 
آن‌ها تا شمارامی‌بینند همگی باحیرت و تعجب غرق 
تماشایتان‌می‌شوند.یکی از آن‌هابلند بلند می‌خنددو 
می گوید: موتوررونگاه کنیناچه‌قدروسایل‌روش 
گذاشتن! .برایشان دست تکان می‌دهید.از جلو آن‌ها 
می‌گذرید وواردجادهآسفالت می‌ش‌وید.بهابراهیم 
می گویی: ایس خودم بران,.." 

- نه تویواش میری حوصله‌مون روسر می‌بری. " 

وبعدباتمام‌سرعت موتوررابه پیش می‌راند.به 
سربالایی‌های صلوات آباد "که می‌رسد ابراهیم بیشتر 
گاز می‌دهد تاسرعت موتور کم نشود. در یک لحظه‌بوی 
سوختگی‌به‌مشامت می‌رسدمی گویی: اب راهیم‌بوی 
سوختگی‌میاد. 

- چیزی‌نیست.بوی روغن موتوره." 

- باشه, نگه دار تاوسایل روبازدید کنیم." 

e 

وشروع می کند به آواز خوان‌دن... دلخور و کلافه 


چشم‌هایت رامی‌بندی و سرت رابه شانه‌های ابراهیم 
تکیه می‌دهی. در افکارت غرق می‌شوی و خاطر اتت را 
مرورمی کنی.بهر وز ساز ماندهی می‌آندیشی که‌بر خلاف 
توصیه همه و بدون توجه به سابقه و امتیازت همقول با 
ابراهیم این روستای دور افتاده رابه عنوان محل خدمت 
خودتان‌انتخاب کر دید تابابیتوته در مدرسههم به 


بچه‌های‌محروم درس بدهید هم فرصت داشته باشید تا 
درسهایتان رابخوانید. هر چند در این روستای دور افتاده 
بدون‌برق ولوله کشی و... روزهای‌سختی را گذراندید اما 
توانستید به بچه‌های این منطقه دور افتاده درس بدهید. 
از طبیعت زیبای اینجالذت ببرید و از همه مهم تر در 
وقت‌های بیکاری درسهایتان راهم بخوانید و. .. همجنان 
غرق در خاطراتت تت هستی که‌یک دفعه صدای ابر اهیم تو 
راب خودمی ازرد رضا یلیس رانا چە کار کت 

نگاهی به جلو می اندازی وماشین پلیس راه‌رامی‌بینی 
که کنار جاده‌ابستاده‌است: "هول‌نکن... آروم بزن کنار '. 
ابراهیم به فاصله دویست.سیصد متری ماشین پلیس: 
موتور رانگه می‌دارد.پیاده‌می‌شوی وشروع می کنی به 
وارسی بار موتور ومتوجه می‌شوی بوی سوختگی مربوط 
به گوشه لحاف و تشک خودت است که‌رویاگزوز مانده 
وسوخته است.باعصبانیت می گویی: 

"ابراهیم.نگفتم نگه‌داراببین تمام لحافم سوخته! 
بدشانسی روببین اباید لحاف من‌می‌سوخت؟" 

وابرآهیم می‌خندد: 

۱7| 
بازم می‌خندیدی... 

مجان با رام تفر کر گر هی که مدای 
ناشناس راازپشت سرت می‌شنوی: خسته‌نباشید " 

به‌عقب‌نگاه‌می کنی وافسر پل س رامی‌بینی که 
از ماشین ییاده‌شده‌ودر کنار موتور ایستاده‌است. با 
دستپاچگی سلام می کنی.افسر پلیس باچهره گرفته 
جواب سلامت رأمی‌دهد. به موتور نزدیک می شود ومی 
گوید:'وسایل روی موتور وخالی کنید." 

- برای چی جناب سروان!؟" 

- باید موتوروببریم پارکینگ" 

- پارکینگ‌برای‌چی؟ 

- "برای اینکه اونو کردی وانتانمی‌دانید که‌اين کار 
برع ان ودیگران کا عطرتاک ا 

ابراهیم هم جلومی آی دوباهم‌شروع می کنید به 
خواهش وتمناءاماافسر باقاطعیت سر بازش راصدامی زند 
تاوسایل روی‌موتور راخالی کند. جلوی سرباز رامی گیری 
"سرکارجان, این کارونکن...به خداتوروستاوسیله نبود 
ومجبور شدیم وسایل روبار موتور بکنیم مامعلم... سرباز 
م اتا اف مر ودی دست به کار شود روسا ل را 
از روی موتور پایین می کشد.سر بازهم به کمکش می رودو 
درعرض چند ثانیه‌همه وسایل رآپایین‌می کشند.بادستور 
افس رگشت سربازسوار موتورمی‌شود وموتورراباخود 
می‌برد.ناباورانه دور شدن موتورت رانگاه‌می کنی.ابراهیم 
شروع می کند به خندیدن. حرصت در می اید اماحوصله 
جر وبحث بااورانداری.به آرامی‌برروی لحاف‌هامی‌نشینی 
ونگاهت رابه جاده‌می‌دوزی‌تاببینی که چه وقت یک وانت 
از آنجامی گذرد تاشما و وسایلتان راباخود به شهر ببرد. 


| ارس ۱ 8 ۷ 
ٿو" پود م 
زهرا نظریان -تهران 


) 
) 
۱ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
۱ ۰ ۰« ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۹ ۰ ۰ 
۱ ایجاز و کوتاه نو پسی شاعرانه و عاطفی شاخص بارز 
| داستانک "من "تو" بودم!" نوشته "زهرا نظریان" است 
| که در کان وروا شفاف و ساده. اندوهی عمیق را 
| با زآفرینی هنرمندانه کرده است. 

| از "زهرا نظریان" که در یکی از دوره‌های این مسابقه 
۱ به عنوان نویسنده بر تر شناخته و معرفی شده. تا کنون 
۱ ۳ ی ت 

| چند داستان گیرا و تفکربرانگیز در اطلاعات هفتگی 
) 
) 
) 
) 
) 


ای ها 
ندارند. دستانم یخ کرده‌اند. مثل روزی که 
ا بودید خواستگاری. یادت هست؟از لای 
| پرده توری ما بین آشپزخانه و پذیرایی نگاهت 
آمی‌کردم. هر چند ثانیه یکبار عرق پیشانیات را 
پاک می کردی و انگار زیر لب چیزی می گفتی. 
| خیلی منتظر همچین لحظه‌ای بودم. یک آن 
انگار متوجه تکان خوردن پرده شدی و سرت 
| را بلند کردی. پریشانی زلفهایت دلم را ریخت و 
اتود شدی همه چیز من 

TT ۱‏ رای ار 
بزرگترها آمدیم در یک اتاق تنها حرفهایمان 
آرامزنسم. وای که اندازه ذره ذره هوای این اناق 
دلتنگم. دلتنگ تو و همه روزهایی که بی‌تو 
اه ری ای را 
| دقیقه بازگو کنم؟ از کجا شروع کنم؟ از همان 
| لحظه که خم شدی و بند پوتین‌هایت را بستی 
| سرت را که بلند کردی دوباره درهم‌ریختگی 
| زلفهایت پریشانم کرد. در عمق چشمانت انگار 
انتظاری بی‌پایان را می‌دیدم. قر آنی را در دست 
ای تج ترا را بر یکی ( 
گفتی: 'بخند بگذار با لیخندت راهی شم "و من 
| تلخترین ل لبخند زند گی‌ام را زدم. 

LC len ۱‏ 
| زلفهای پریشان. یک استخوان جمجمه آورده‌اند 
۱ 


و دو استخوان از دستهایت. همان دستهایی 
e‏ 
اک کردی 

باز هم من و تو هستیم تنها در این اتاق و 
می توانیم تا بیست سال دیگر هم از دلتنگی‌هایمان 
بگوییم؛ از روزهایی که هر لحظه‌اش برای من | 
MS‏ راررت | 
E‏ 
بگذار بگویم که همان روزی که خبر مفقود | 


ایگ را آوردند خم شدن کمر پدرت را به 
چشمم ديدم و سفید شدن موهای مادرت. یک 
ارت بر ال CTT‏ 


را به بغل داشت ت از پیش ما رفت. صدایی از حال 
و هوای بهشتی با تو بودنم بیرون می‌کش‌اندم. 
صدای رم 


گریه امانش نمی‌دهد. با چشمان شیشه‌ای و 
منظر چه چیز را شایدمننظر جدایی 


۳ 


۱ 
( 
( 
( 
( 
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ناهید. بابا مردم منتظرن باید زودتر... 
( 

( 
( 
( 
( 


صبح انتظار که با صدای پرنده‌ها بیدار E‏ 
و می‌دیدم که زنده‌ام و نفس می کشم ات 
می‌شدم که تو هستی, چون من خود تو بودم. | 
حالا این همه باورهایی که اوار شده‌اند بر سرم ‏ 
CYS‏ 
شاعرش کیست و من تمام این سالها مثل ذکر ۱ 
چند بار در روز می‌خواندمش: باز هم بخوانم و | 
بدرقه‌ات کنم.: ۱ 
اگر تو باز نگردی ۱ 
نهالهای جوان اسیر گلدان را/ ۱ 
که سار اب زد ۳ 
چه کس به جای تو آن پرده‌های تور را به 
بت رای رف ترا دا ۱ 
اگر تو باز نگردی ۱ 
امید آمدنت را به گور خواهم برد / ۱ 
و کس نمی‌داند که در فراق تو دیگر ۱ 
جگونه خواهم زیست. جگونه خواهم مرد./ ‏ 


کاتجدید فراخو ان برای فرستادن داستان و داستانک 


یگانه شر ط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی این است که هر داستان کوتاهی که می فر ستید 


حتی‌المقد ور نباید حجمی بیشتر از دو صفحه جاپی مجله را دربر گیر د و به خود اختصاص دهد. داستان‌ها 
وداستانک‌هایتان راحتماً برروی یک طرف کاغذ_باحفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطر ها_با خط 


خوانا بنویسید یا تایپ کنید. ضمناً می توانید داستان‌ها و داستانک‌هایتان رابا قید عبارت "مربوط به مسابقه 
بز رگ داستان نویسی از طریق 17111811(پست الکترونیک) مجله اطلاعات هفتگی بفر ستید. البته بافونت 
۶ در نظر گرفتن فاصله لازم بین سطرها برای ویرایش احتمالی. همراه با هر داستان و داستانک هم شرحی 
مختصر از میزان تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان را به اضافه شماره تلفن تان بفر ستید. 
اگر مایل باشید می‌توانید یک قطعه عکستان راهم برای چاپ در کنار اثر تان ارسال کنید. 


۳۳ ۱ ا 
۵ اور ۹۶ ,طلای رع عم 


ك‌"_" <د 


ده 


نظر من ماروزی خواح ۳ ارت ا 


دم 


از بای لدت یب یم 


در شماره قبل ضمن برشمردن کود کان نابغه. یک کود ک استثنایی رااز قلم انداختيم که در این 
شماره او را به شما معرفی می کنیم. نامش بابی است که او را "یسرک اعجاب انگیز ‏ صدا می‌زدند. 


1 1 شش ی 

بابی › پسرک اعجاب انگیز 
است به نام "بابی " که دانشتمتد ان زمان خود را 
انگشت به دهان گذاشت! دوازده پزشک او را مورد 
ازمایش قرار دادند و در روز ازمایش. جملاتی بر 
روی تخته سياه نوشتند واين کودک خارق‌العاده 
خود را به زبان‌های لاتین. اسیانیولی, فرانسه. المانی 
وت کی نوشته بودند و ثانیا این کود ک استثنایی فقط 
۲س ال داشت. در حالی 
8 لحاظ عقلی در حد 
یک پسر چهار ساله بود. 

بی" را به آموزشگاه 
مخصوص کود کان عقب 
ا ی ۱ ۱ 

نده در شهر لویی ویل 

] ایالت کنتاکی" آمریکا 
یل دادند. در ان 
زمان اوشش سال داشت 
و پزشکان او را در ردیف 
آن دسته از کود کان عقب افتاده منظور داشتند که 
تنها قادر به راه رفتن. حرف زدن و خواندن بود ولی 
رفتار این کودک در دنیای یزشکی به صورت یک 
معمادرام ده بود و هنوز هم یک معمابه شمار 
می‌رود. هنگامی که فقط شش سال داشت. روزی 
وارد دفتر آقای الد ری آموزشگاه شد. آقای 
۷ ۱ 9 5 ۳ 
بالند دیپلم پزشکی خود را پشت میزش به دیوار 
نصب کرده بود. بابی چند لحظه به این دیپلم قاب 
شده نگریست. سيس کلمه به کلمه متن آن را که به 
زبان لاتین نوشته شده بود خواند. رئیس آموزشگاه 
که سخت تعجب کرده بود. یکی دو جمله به زبان 


آلمانی روی یک بر گ کاغذ نوشت و در کمال خیرت 
مشاهده کرد که این کود ک عقب افتاده آن جملات 
رابدون غلط برایش خواند! 

دانشمندان پس از تحقیق درباره زندگی بابی" 
دریافتند که این کود ک خارق‌العاده در یک خانواده 
بسیار فقیر دیده به جهان گش ود و هنگام تولد که 
باعمل سزارین صورت گرفته بود -از ناحیه سر 
اسیب دیده بود. بجز این مطالب. هیچ چیز خاص 
دیگری درباره زندگی بابی کشف نکردند. از اينکه 
این کودک عقب افتاده در زمینه خواندن کلمات 
از فالست سک دائش اموز 
دبیرستانی بر خوردار بود. 
ولی در دروس امتحانی خود 
که غالبا ساده هم بودند رد 
می‌شد, کاملا گیج شده بودند. 
از پاره‌ای جهات او یک نابغه 
بود و از جهاتی دیگر. یک 
کود ک عقب مانده به شمار 
می‌رفت! بابی پنج زبان 
زندهدنیا رابه آسانی و با لفط 
درست می‌خواند.امااین که آیامعنی آنهارامی فهمید. 
همچنان به صورت یک راز باقی مانده است. 


کنکاش در ذهن بشر 

بیشتر بینند گان تلویزیون در جهان با برنامه‌هایی 
که هر از جند گاه به معرفی افرادی بر خوردار از 
قدرت‌های خارق‌العاده می‌پر دازد. یا 
جمله این افر اد عجیب و غربب. کسانی هستند که از 
حافظه‌ای استثنایی بر خوردارند و مغز آنها قادر است 
مانند یک دوربین عکاسی. همه مطالب رادر ذهن 
خود ضبط کند. و برخی دیگر با یک نگاه به صفحات 
کتاب‌ها و مجله‌ها می‌توانند محتوای آنها را صفحه به 


اطاعات ی ارو ۳۹۸۱ 


صفحه باز گو کنند! آیا اینگونه اعمال نوعی نیر نگ 
محسوب می‌شود یا آنکه واقعیت دارند؟ 

نیروهای باورنکردنی ذهن بشر به طرق گوناگون 
لی ی ادر یا ا داز لر و زماخ 
و مکان را به چالش می‌طلبند. برخی قادرند افکار 
دیگران را بخوانند. عده‌ای دیگر می‌توانند ضمیر 
خود آگاه رااز ناخودآگاه تفکیک کنند. می‌توانند 
ال دورن O E‏ 
از انها بخواهید از طریق انتقال فک به داخل فیلم 
عکاسی منتقل کنند و برخی دیگر از چنان حافظه 
نیرومن‌دی بر خوردارند که مغز آنهابه منزله یک 
ant‏ 

در میان این مجموعه از آدم‌های شگفت انگیز 
که از نیر وهای خدادادی بر خوردارند. به ویژه ان 
دسته که عملیات جالب خود را از طریق تلویزیون به 
معرض نمایش می گذارند. کارشان بسیار چشمگیر 
است. بیشتر دانشمندان قادر به توجیه اعمال این 
افراد نیستند و نظریه‌هایی می‌دهند که چندان منطقی 
به نظر نمی‌رسد. 

بیایید به سراغ این انسان‌های شگفت‌انگیز 
برویم و ببینیم چه چیز خارق‌العاده‌ای در آنها 
وجود دارد. 

کتایخانه سیار 

کیا توالت ایوا 
اعجاب انگیزی بود. 'رابی ایلایجه نام داشت که 
از اهالی لیتوانی" بود. او قدرت ذهنی خود را یک 
مصیبت می‌پنداشست. در ط ول زندگی‌اش بیش از 
دو هزار جلد کتاب را که تنها برای یک بار خوانده 
بود. همگی را به خاطر سیرده بود و قادر بود مطالب 
کسر مده از این کاب هیارا نی ان که کلمفای رانا 
بیندازد, دقیقا باز گو کند!البته از این موضوع چندان 
دل خوشی نداشت. زیراهر گز قادر نبود مطلبی را 
که یک بار خوانده بود. فرام وش کند. به طوری که 
خودش می گفت. این کار مانند آن بود که شخصی 
تمام روز را در کتابخانه‌ای به سر می‌برد و هنگام شب؛ 
همه محتویات کتاب‌ها را با خود به بستر ببرد. "رابی" 
در حقیقت یک آرشیو سيار بود که همه اطلاعات را 
مانند میکر وفیلم در مغز خود جای داده بود! 

چند نابغه دیگر 

لون کامشا اهار امارد اسو 
نیز دارای حافظه حیرت‌انگیزی بود. برای مثال, 
می‌توانست هزاران صفحه از آثار ویکتور هوگو" 
نویسنده مشهور فرانسوی رااز اول تا آخر ویابالعکس 
کلمه به کلمه تکر ار کند. 

شخص دیگری به نام ماتورین ویسیر که 
کتابدار دربار پروس بود. در مورد اصوات از 
حافظه خوبی بر خوردار بود. کافی بود که فقط یک بار 
جمله‌ای رابه هر زبان بشنود و سپس ان جمله رابا 


تلفظ صحیح و لهجه اصلی اش تکرار کند. در آزمایشی 
که از توانایی‌های عجیب او به عمل امد. از دوازده 


نماینده کشور خارجی که هر یک به زبانی متفاوت 
صحبت می کردند. دعوت کردند. 

هر کدام از این افراد. جمله‌ای نسبتا طولانی بیان 
داشت که مجموعا ۱۲ جمله می‌شد. ویسیر در 
تمام مدت ساکت ایستاده بود و فقط گوش می کرد. 
هنگامی که ادای جملات به بایان رسید. او این ۱۲ 
جمله را بدون کمترین اشتباهی یکی پس از دیگری 
تکرار کرد!؟ 

کسانی در این جهان زند گی می کنند که از توانایی 
انجام عملیات حیرت اور ریاضی بر خوردارند. این 
افراد. اصطلاحا ماشین حساب انسانی نامیده 
می‌شوند. یکی از این نوابغ؛ مردی بود به نام "زیرا 
کالبرن از اهالی ورمانت آمریکا. این شخص از 
کود کی دارای استعداد ریاضی اعجاب انگیزی بود 
و من ال ی ر 


اه وس سای اررابة تن ورد 


تا دانشمندان, قدرت خدادادی او را از نزدیک مورد 
آزمایش قرار دهند. هنگامی که این پسر کوچک را 
ارفا دند ی از نس کت رده تفه زیر 
کالبرن که حتی از قواعد ساده ریاضی بی‌اطلاع بود. 
به طرز حیرت آوری آن هم به طور تقریبا همزمان, 
همه مسائل را حل می کر دا متلا زمانی که در حال 
استخراج ريشه سوم عدد ۱۲۵و ۲۳۶و ۲۶۸ بود 
در همان زمان حاصل عدد ۸به توان ۱۶ رانیز پیدا 
می کر د!! 

در خلال انجام این آزمایش در لندن, دوک 
گلاستر از این پسر ۸ساله خواست تاروش خود را 
در مسورد ضرب کردن عدد 9۷۳۵ ۲۱ در عدد ۵۴۳ 
توضیح دهد و این پسر کوچک بی‌درنگ پاسخ داد: 

Mg OO o 
کردم!‎ 

این نابغه کوچک همیشه مسائل ریاضی را به 
درستی حل می کر د. اما قادر نبود مانند استادان 
ریاضی» مراحل انجام عمل را شرح دهد. 

lee 
'جدیدیا باکستون ( که شرح زندگی او را در پایان‎ 
این مقاله خواهید خواند) ساعت‌ها و حتی ماه‌های‎ 
متمادی روی یک مسئله ریاضی کار می کرد. ناگهان‎ 
سر و کله یک نابغه جدید ریاضی پیدا شد که پاسخ‎ 
مسئله را ظرف جند ثانیه يا جند دقیقه بیان داشت‎ 
پیشسمن که بوهان‌مار من در ام واشتبودر‎ 
شهر ۳۹ مبورگ" آلمان دیده به جهان گشوده بود‎ 
سال جوان‌تر از "جد یدیا باکستون" بوداوچنان‎ ۷ 
مورد اعتماد دانشمندان زمان خود قرار گرفت که‎ 
غالبا از او می‌خواستند محاسبات نجومی آنها راحل‎ 
دقیقه.‎ ٩ کند. این پسر جوان یک بار ظرف مدت‎ 
یک عدد ۱۰۰ رقمی رادر یک عدد مشابه دیگر‎ 
ضرب کرد. در حالی که اگر قرار بود این عملیات را‎ 
با مغزهای الکترونیک آن زمان انجام دهند, دو برابر‎ 
این مدت وقت می گرفت.‎ 

عملیات حیرت‌انگیز این افراد حکایت از آن دارد 
که مغز انسان. جولانگاه شگفت‌انگیز قابلیت‌های 


باورنکردنی است که شناخت مااز این دستگاه پیچیده 


اگر حال و حوصله دارید. بیایید سری هم به دنیای 
شگفت‌انگیز سیاهان بزنیم و با برخی از اعجوبه‌های 


نامش "تام فولر "بود. او یک برده هفتاد سالد 
بود که سواد خواندن و نوشتن نداشت. اما در انجام 
"تام "در آفریقا دیده‌به جهان گشود. برده‌فروشان 
او را گر فتند و در ویرجینیا فروختند. تاهفتاد سالگی, 
به چشم یک برده معمولی به او می‌نگریستند و هیچ 
کس از توانایی خارق العاده او آگاه نبود تا آنکه در یکی 
از روزهای گرم ماه سر حادثه عجیبی اتفاق افتاد. 
در آن روز "تام در مزرعه اربابش ایستاده بود 
و منتظر بود که مباشر ارباب کار دیگری به او محول 
مخصول ان کم کل وای او کف ما 
نیز مانند شش برده دیگر: آرام و شکیبا گوشهای 
ایستاده بود و فقط نگاه می کرد. 
مزرعه توتون رابر مبنای قیمت 
روز حساب کنند. اما صاحب 
مزرعه و مباشرش به 
پاسخ‌های متفاوتی دست 
یافتند که اصلا باهم 
خوانابی نداشت! ست: هر دوی 
آنها آدم‌های خودرآی 
و لجوجی بودند و هر دو 
از انجام عملیات ساده 
مدتی جمع زدند. با اعداد کلنجار 
رفتند اما ب از هم به پاسخ صحیح 
دست نافتند. عاقبت کارشان به مشاجره کشید و 
ارباب که سخت از کوره در رفته بود. ناسزاگویان 


مداد و کاغذ رابر زمین انداخت. 

در این هنگام تام سالخورده کلاهش رااز سر 
برداشت. قدمی جلو گذاشت و با لهجه خاص گفت: 

-ارباب. ببخشید. من می‌توأنم جواب مسئله را 
بگویم! 

صاحب مزرعه که از این سخن سخت حيرت 
کرده بود. از "تام "خواست تااگر می‌داند پاسخ دهد. و 
این بر ده سیاهیوست بی‌درنگ عددی را بر زبان آورد 
که بعدا معلوم شد که صاحب مزرعه و مباشرش, هر 
دو در محاسباتشان دجار اشتباه شده بودند! 

یکی از آمو زگاران که پاسخ تام "را تایید کرده 
بود. برای دیدار تام رهسپار مزرعه شد تا این برده 
بی‌سواد را مورد آزمانسی قرار دهد. ولی پس از دیدار 
با او بیش از بیش شگفت زده شد. زیرا تام پس از 
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شنیدن صورت هر مسئله بدون معطلی پاسخ آن را 
به درستی اعلام می کر د. 
یکی از مسائلی که این اموز گار در شروع آزمايش 
مطرح کرد. آن بود که از این برده پیر خوا ست فا از 
۰سال عمر خود. ۱۲ روز و ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه 
را پیدا کردا 
آموزگار و صاحب مزرعه, هر دو سرهایشان 
CES‏ موی 
ورده بودند. مطابقت نمی کرد. اما بعدا هنگامی که 
به دقت محاسبه کردند متوجه شدند که پاسخ تام" 
درست بوده است! اشتباه انها در این بود که فر آموش 
کرده بودند سال کبیسه راحساب کنند, در حالی که 
5 ۲ ار ۱۱ 
ان روز به بعد مورد لطف و توجه ارباب خود قرار 
گر فت و صاحب او که از داشتن جنین برده‌ای به خود 
می‌بالید. پیشنهادهای وسوسه‌انگیز زیادی را که برای 
ید "تام" به او شده بود رد کرد و حاضر نشد چنین 
به دانشمندان ان زمان اجازه داد که به انجابیایند و 
ارال ا رو ر 
کرده بودن‌د. آنجاراترک کردند. ولی 
o‏ ی 
غیرقابل حل باقی ماند. و آن اینکه 
چگونه این برده پیر و بی‌سواد. به 
ول نک ها سین رخ ان ر 
به درستی بدهد؟ 


سیاهپوست دیگری که نیروهای 
شگفت‌انگیز او, دانشمندان را گیج و مبهوت 
ساخت. مردی بود به نام چارلز کنسلر از 
اهالی "ناکس ویل" آمریکا که عضو کانون و کلا و 
مدیر یکی از مدارس مخصوص سیاهان بود. 
کنسار به انجام یک رشته سفرهایی در داخل 
کشور مبادرت ورزید که طی ان. قابلیت و استعداد 
چشمگیر خود را به معرض نمایش گذاشت 
او می‌توانست ارقام چند میلیونی را به خاطر 
بسپارد و سپس مجذور این اعداد را اعلام کند. چنان 
سریع به پاسخ‌ها دست می‌یافت که معمولا ماشین 
حساب‌های موجود در ان زمان را با اختلاف زیادی 
شکست می‌داد. 
یکی از عجیب‌ترین هنرنمایی‌های او نمایشی بود 
که معمولا برنامه خود رابا آن آغاز می کرد ۴۴ 
خود رابا دستمالی می‌بست و در حالی که بشتش به 
طرف تخته سیاه بود ناظران ارقامی را زیر هم روی 
تخته سیاه می‌نوشتند و "کنسلر " دستمال را از چشم 
بقبه در صفحه ۴۹ 
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ازگوشه و کنارجهان 


سپراب صفادار 


آنچه در تصویر می‌بینی دیک گیاه‌مر بوط به 
تاج گل ایتالیکوم است که در زیر میکر وسکوپ و 
ار را 
این گل رابان ام گیاه کاری نیز می‌شناسند که به 
بوی قوی بر گ‌هایش معر وف است. در مسابقات 
عکاسی از دنیای پنهان, مجموعه تصاویری از دنیای 
میکر وسکوپی تهیه و به نمایش گذاشته شده که تصویر 
اول در بش جهان طبیعت توانست برنده شود. 
کاس ال را رای ای ره اور 
هفته گذشته در داسلدورف بر گزار شد تهیه و ارسال 


کنند.در تصویر دیگر عکس برنده‌بخش جانوارن 
رامی‌بینید که از سر یک نوع مورچه گرفته شده که 
۴برابر اندازه‌واقعی بزر گنمایی شده‌است. تهیه این 
نوع تصاویر مستلزم صدها ساعت وقت و تلاش و 
صبرا ست تأبتوانند مو ة 1 قعیت وفرم عکس دلخواه را 


بيابند. از آنجا که تهیه این تصاویر کار آسانی بست 
این مجموعه عکس‌ها برای فروش به نمایش گذاشته 
E‏ 
خود کند. بايد جندین هزار دلار هزینه کند.در این 
نمایشگاه که همه آثار موجود شر کت دارند. یک نظر 
سنجی نهایی نیز بر ای انتخاب عکس بر تر توسط مر دم 
اا کی تراد ااا ارات 
عکاس آن به ارمغان آورد. 


"تیر و کمان "نام محصولی است که یک سازنده خودرو به نام چارلز بامبار دير ' به نمایش گذاشته است. 
رای ود اسر سر EC‏ دبای رک کرد 
این وسیله که بر روی سه چرخ حر کت می کند. علاوه بر ظاهر چشمگیر ش» قلب تپنده بسیار خاصی هم دارد 
که همگی سبز و دوستدار محیط زیست هستند. یک موتور الکتریکی که دیواره‌ای دو جداره‌دارد واز یک 
باتری لیتیومی تغذیه می کند, آنرژی لازم برای حر کت تیر و کمان را تامین می کند. این موتور ۲۰ هزار واتی 
یک وسیله حمل و نقل شخصی بسیار جمع و جور و سبک است که می تواند به صورت چهار چرخ هم ساخته 
برای معرفی رسمی‌این وسیله زود است جر | که اصلی ترین هد ف آنهامعر فی بهترین خودر وی الکتر یک است 
فروش خودرو نخواهند بود. این خودر و از سبز تر ین وسیله‌های ساخته شده خواهد بود و بدون تولید کمترین 
الود گی و ایجاد کوچکترین صدا می‌تواند به محبوب‌ترین وسیله برای جابجایی افراد تبدیل شود. 


ذرت رنگارنگ 

این ذرت‌ها با دانه‌های در خشان و رنگارنگ مانند 
دانه‌ه ای شیشهای زیباورنگی هستند که کنار هم 
جیده شد ه‌اند. اما باید بدانید نه تنها دانه‌های شیشه‌ای 
نیستند بلکه از هیچ جنس مصنوعی دیگری هم ساخته 
نشده و کاملا واقعی هستند! این ذرت‌ها توسط نوعی 
بذر خاص به عمل آمده و کاملا طبیعی و قابل کشت 
هستند. "کارل‌بارنز که یک کشاورز با تجربه وساکن 
او کلاهومااست.برای اولین بار متوجه نوعی ذرت 
شد که رنگ‌های عجیبی در دانه‌هایش دیده می‌شد. 
او ان دانه‌هارااز مزرعه‌اش جمع آوری کر ده وبا 
استفاده‌از تجر به سرشاری که‌درپ رورش گیاهان 
و بخصوص ذرت داشت. توانست با استفاده از این 
دانه‌ها ذرت‌هایی پرورش دهد که همه دانه‌هایشان 
اینگونه رنگ‌های مختلف دار ند. او بر ای بار اول. یکی از 
دانه‌های رنگی موجود در یکی از ذرت‌هارا کاشت واز 


ذرتی که توسط آن دانه رشد کرد. 
متعجب شد. تعداد دانه‌های رنگی 
بیشتری در آن دیده‌می‌شد. او به 
مرور با کاشت بیشتر و بیشتر از این نوع ذرت توانست 
به حدی آن راپرورش دهد که تقریبا تمام دانه‌های ان 
رنگی هستند. آزمایش‌های انجام شده نشان می‌دهند 
که از نظر خواص این ذرت‌ها هیچ تفاوتی با ذرت‌های 
دیگر نداشته و هیچ خطری ندارند و می‌توان آنها را 
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رای رن را ار ار 


است به صورت خام خور ده نشود. کارل هم اکنون 


دریاچه چار گوگاگومانچاوگاذ 


نهاهیچ گربه‌ای روی صفحه کلید 
راه نرفته بلکه این اسم واقعی یک 
دریاجه در منطقفه وبستر در ایالت 
E OT‏ 
آنجا که اسم واقعی این دریاچه بسیار 
طولا نی است. مر دم تر جیح می‌دهند 
آن رابانام ساده در یاچه وبستر" 
بشناسند که نام همان شهر است. نام 
این دریاچه که در انگلیسی ۵ حرف 
دارد طولانی‌ترین نام یک مکان در آمریکا و یکی از 
طولانی ترین نامها در جهان است. نامش آنقدر عجیب 
وغریب است که حتی مسئولین محیط زیست شهر نیز 
نمی‌توانند آن رابنویسند یا هجی کنند. اینگونه که به 
نظر می رسد این نام سال‌های بسیار دور توسط عده‌ای 
از مر دم هند که به اینجا آمده و ماهیگیری می کردند. 
در تالایا 


نگاماگ'" 


بەمغی مکل تاه ی ی درم رس ور اس ت این 
دریاجه همواره به دلیل اب تمیز و ماهیان فر اوانی که 
داشته است مور د توجه مر دم و بخصوص ماهیگیران 
بوده‌است. این در یاجه بزر گ, دور از آب‌های | زاد 
بوده و گمان می‌رود که بر اثر ذوب شدن کوه های یخی 


بزرگ در یایان عصر یخبندان به وجود آمده‌باشد. 
رونق ماهیگیری در این دریاچه باعث ساخت اسکله‌ها 
ومسیرهایی شد که در نهایت دریاچه اصلی رابه سه 
دریاچه کوچک تر شمالی میانی و جنوبی تقسیم کر د. 
هم کنون به منظور حفظ و بقای | کوسیستم وماهیان‌این 
آب‌هاء ماهیگیری در آن محدود شده است. 
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دا 


دیه انگی | 
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دو 


"تا تسو هور یوچی "۷۳ ساله با برنامه محبوب اکسل شهرت جهانی پیدا کر ده است. اما او 
از این برنامه برای کشیدن نقاشی‌هایی به سبک هنر ژاپنی بهره می گیر د. او پیش از این هیچ گاه 
ار ار رس ار ار 
آن‌برای کشسیدن نمودار هاو گراف‌هااستفاده‌می کنند.به این فکر افتاد که شاید بتواندبا آن 
اس وار ور دن بان تن ار نامه شا معر وف بت نت اسان است اوقلا اس 
برنامه ؤرد رانیز برای نقاشسی کشیدن امتحان کرد اماازلحاظ اندازه کاغذ دچار محدودیت 
شد در حالیکه در اکسل می توانست EN‏ بیشتری داشته باشد .او که تمام این کارهارا 
بااستفاده از ویژگی 6 شین برنامه انجام می‌دهد. در سال ۰۶ ۰ برای اولین بار در 
او داوران راشگفت زده کرد.از آن زمان بود که کارش در تمام دنیاشهر ت پیدا کرد وا کنون نیز 
در همین زمینه فعالیت دارد. تعدادی از نقاشی‌های او را در تصاویر مشاهده می کنید. 
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دا مسیحانی , 


دادان ی 


xi 


دنل 


مه 
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شاخ ر ث 


جزیره صد ف‌ها 


درانتهای سواحل کشور سنگال. یک دهکده ماهیگیری بسیار زیباو آرام قرار 
دارد که جوال-فادیوت نامیده‌می‌شود. قسمت جوال در خاک ساحل قرار دارد 
اما" فادیوت روی یک جزیره کاملاجدا گانه در میان آب قرار دارد که‌بایک پل 


چوبی باریک به طول ۴۰۰ متر به خاک اصلی متصل است. اما نکته جالب این است 
که تمام این جزیره از صد ف‌های در ایی ساخته شده است. بیش از صد سال است که 
E‏ تا 
ریا رای راتس ری ری کل را 
درطی سالیان بسیار طولانی جمع شده و | کنون در میان ريشه گیاهان ودرختان 
بائوبائوب روی همدیگر محکم شده‌اند. تپه‌های انبوه صد ف از همه جا دیده می‌شود. 
در خیابان‌ها, جاده‌ها و حتی بسیاری از فر وشگاه‌ها. 

فادیوت یک جاذبه دیگر هم دارد که قبرستان این شهر است که آن نیز از صدف 
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بسیاری نیز در آن زند گی کرده و هر دوی مردم این ادیان به سازش و زند گی خوب 
خود در کنار یکدیگر افتخار می کنند. این دو شهر ماهیگیری هموارہ یکی از پر 
بازدید ترین مناطق ساحلی کشور سنگال هستند که بخصوص جمعیت ماهیگیران 


بسیاری را به سوی خود می کشاند. 


0 اطاعات کی ےہ = 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از :سیروس گنجوی 


ردبای 
خاطر ۵... 


زوزق دض زر دالاس ابیز تا 


از نوجوانی. ایده‌بکری در ذهن داشتم که خبرنگار 
مابتواند در نقش یک کار آ گاه‌مخفی ظاهر شود وبا 
نفوذ به ادارات و اماکن عمومی و دستگاه‌های گوناگون: 
بتوانیم مشکلات اجتماعی و نحوه بر خورد مسئولان رابا 
ارباب رجوع, از نزدیک لمس ودست آخر: نواقص کار 
رابرای اطلاع منتقولان سملکتی منتشر کی 

سرانجام. آرزوی من جامه عمل پوشید و مجله 
اطلاع أت هفتگی آن زمان.این ایده‌راپياده کرد.البته 
کار دشوار و در عین حال خطرناکی بود. به همین جهت؛ 
ادامه نیافت. 

یک بارء خبرنگار ما که فکر می کنم خانم "مهشید 
در گھی ' بود -نقش یک بیمار خیالی راایفا کرد واو رابا 
سلام و صلوات به بیمارستان منتقل کردیم. 

دوست وهمکار عزیز من "محمود محمدی" 
عکاس اطلاعات نیز که یسری پر شور و دوست داشتنی 
بود پا به پای او یواشکی عکس می گرفت. رپر تاژ جالبی 
از آب در آمد.الحق, کار کان سار سان نیزبی آنکه 
اھان کارها کباوی است مارد رو با 
خوب رسیدند و سنگ تمام گذاشتند!البته همه صحنه 
سازی‌هاباید جوری طبیعی و ماهر انه انجام می‌شد که 
هیچکس به واقعیت موضوع پی نمی‌برد و خبرنگار ما 
هم خداییش نقش خود راخیلی خوب ایفا کرد! و گرنه 
اک دس مان روت هک کیان توش خان 
می کر دیم! 

بار دیگر, قرعه به ن_ام "علیرضاطاهری'افتاد که 
درنقش یک گداظاهر شود وعملا یک روز تمام.به 
تکدی گری بیر دازد!! اما مان ده‌بودیم لباس گدایی از 
کجاگیر بیاوریم ؟ دوست وهمکار قد یمی من زنده 
با "هوشستگ بختیاری"نمی‌دانم از کجا یک پالتوی 
من‌درس چهل تیکه پیدا کرد که تن علیرضا کردیم. 
درست قالب تنش بود! 

همکار ما قیافه فلک زده‌ها را پیدا کرده بود -همراه 
عکاس -دور شهر تهران به گدایی مشغول شد!در آن 
زمان.شهرداری تهران. گداهاراجمع می کرد وهر 
لحه ام گان داخست خی ر ار زان گر قتفبه‌عان. 
منتقل کنند که عرب نی انداخت!از سوی‌دیگر.برخی 
از گداها؛برای‌خودشان باند "درست کرده‌بودند.و 


.ده 
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این احتمال وجود داشت که به مزاحمینی که به حریم 
آنها تجاوز کرده‌بودند. کتک مفصلی بزنند!اماخبرنگار 
مجله. همه این خطرات را به جان خر بدا 

پس از یک روز پرسه زدن در خیابان‌های تهران 
سرانجام در ساعت پنج بعد از ظهر از ماموریت حساس 
خود بر گشت!طبق آ مار حاصله, بیشتر کمک‌هااز مر کز 
شهر به یابین به او شد.و این نشان می داد که خانواده‌های 
نیأزمند. بیشتر از خانواده‌های مر فه که در ناز و نعمت 
به سر می بر دند.دغدغه کمک رسانی به‌همنوع خود 
رادارن دامناطقی که در ناز ونعمت بودند, کمتر دل 
سوزاندند! 

اماجالب ‌اینکه وقتی عصر. همکار مااز ماموریت 
یک روزه خود بر گشست. حاضر نشد پالتوی چهل تیکه 
خود رااز تن خارج کند! گدایی, بدجوری زیر دندانش 
مزه کرده‌بود! گفتیم: "در آر! ... گفت: درنمی آورم! از 
کار روزنامه نویسی نان و آب‌دارتر است! چون فقط 
ظرف یک روز توانسته بود به اندازه حق التحریر یک 
ماه خود پول در اوردا! 

دوستان. درحالی که هر کدام از یک طرف لباس او 
رااز تنش می کشیدند به شوخی می گفتند: 

_خاک بر سر گدات بکنن! الحق که همین لباس. 
برازنده توست! آبروی هر چی نویسنده محترم بود 
بردی!! 

از هر طرف آنقدر کشیدند تالباس عتیقه او جر و 
واجر شدا 

همه زیر خنده زدند و او رفت تا در ازای جندرقاز 


دسر 
رر 
راستی چرابرخی از این موجودات دوپاء این قدر 
پشت سر دیگران حرف می‌زنند؟ 
"ویکتور اولیویه فرانسوی می گوید: 
جلوی زبان مردم فضول رانمی‌توان گرفت. اگر 
مردی‌دنبال پول بدود. مر دم اوراحریص و آزمند 
فی اسف گریولدارباشد می گویتد کاتالیست و 
سرمایه دار است.اگر زیاد خرج کند می گویند ولخرج و 
سراف کاو اسا کول ترا وروی کدی عر 
است.اگر بدون زحمت. پول دربیاورد می گویند انگل 
جامعه اسست.اگر هم پولش راپس انداز کند می‌گویند 
احمقی است که فقط بارش طلاست و از زند گی بهره‌ای 
نمی‌برد... خلاصه معلوم نیست که به ساز کدام باید 
رقا 


پدر میلیاردر! 


"هنری فور د سازنده‌مشهور اتومبیل که ٹر وتش از 
پارو بالا می‌رود روزی سوار یک تاکسی شد. ولی هنگام 
پیاده شدن. انعام ناجیزی کف دست راننده کات 
راننده که او رامی‌شناخت غرولند کنان گفت: 

-آقای "فور د دختر شماهر وقت سوار تاکسی 
می‌شود انعام خوبی به ما می دهدا... فورد جواب داد: 


) اره ۳۹۸۱ 


-اخهاون یه پدر میلیاردر داره» کاش من هم یک 
پدر میلیاردر داشتم!! 


اگر دو باره زنده می‌شدندا! 

یکی از اعضای فر هنگستان انگلستان می گوید: اگر 
شکسپیر آمروز به این دنیابازمی گشت. از هر هفت لغت. 
فقط ین ح لغت رامی‌فهمید .همچنان که آونیز در مورد 
زبان رایج آمروز چنین قضاوتی می کرد! 

با برداشتی که مردم. آمر وزه از مد و زیبایی دارند. 
اگر ون وس الهه‌زیبایی زنده‌می‌شدودر رقابت‌ها 
شر کت می کرد. به خاطر داشتن چند کیلوگرم وزن 
اضافی, حتما باز نده می‌شد !! 


پند و اندرز 


یک فایده‌دارد.اماهر چه شدیدتر ببارد. آدم رابیشتر 


این دفعه تنها بیا! 

"لودویک ارهارد صدراعظم فقید آلمان. مردی 
چاق و چله و شوخ طبع بود. روزی یکی از آشنایان برای 
مزاح از او پرسید: 

-آیاتابه‌حال, کسی به تو گفتهاست که خیلی 
سنگین وزنی؟ 

"ارهارد در حالی که به زحمت خود راروی صندلی 
جا به جا می کرد پاسخ داد: 

-آدمیزاد که نه, ولی یک دستگاه جنین اخطاری 
به من داد! 

آن آشنا با تعجب پر سید: 

_دستگاه؟ 

صدراعظم سنگین وزن» خنده‌ای کرد و گفت: 

-اره» چند روز پیش به فکر افتادم که خود راوزن 
کنم. برای این منظور. روی یک ترازوی کامپیوتری که 
وزن‌دقیق انسان راهمراه‌باجمله‌ای روی کارت کوچکی 
می‌نویسد. ایستادم. 

-خب بعد, لابد ترازو از کار افتاد! 

'ارهارد "گفت:نه,وقتی کارت از دستگاه خارج شد. 
ديدم رویش نوشته است: 

برو دو دقیقه بعد بر گرد. ولی این دفعه تنها بیا! 


آخرین آدمخوار! 

یک هیات خارجی» برای انجام داد و ستدهای 
تجاری به یک قبیله افریقایی رفته بود. 

رس هات از رکس رسد دة که مغ تفه 
شب سیاه بود و قیافه ترسناکی داشت پر سید: 

۳/۳ هنوز هم اين طرف‌ها آدمخوار پیدا می‌شود؟ 

رئیس قبیله. گلویی صاف کرد و گفت: 

خی قربان, خیالتان از هر جهت اسوده‌باشد. 
دیگر دراین اطراف. آدمخواری پیدانمی‌ شسود. چون 
همین چند روز پیش به سلامتی شماء آخرین آدمخوار 
باقیمانده را خوردیم | 


دکتر فلابی لورفت 
د کتر قلابی که با فر یب بیماران پول میلیونی به جیب ۴ 
زده بودو زند گی اعیانی در زعفرانیه تهران 5ا | 
به دام افتاد. 
چن دی پیش مرد فریب خورده‌ای به دادسرای ناحیه ۶ تهر آن مر اجعه کرد و گفت؛من از 
نارسایی شد ید ریوی رنج می‌برم به همین خاطر برای در مان بیماری‌ام به تهر آن مر اجعه کر دم 
وقرار بود در بیمارستان بستری شوم. حوالی ساعت ۱ ۱ صبح در خیابان خر دمند یک مرد که 
خود راد کتر حسینی معرفی کر د. باادعای اینکه متخصص ریه است به من گفت که شما بیمار 
من و تحت معالجات من بودید در حالی که هیچ شناختی از وی نداشتم. وی ادامه داد که چند 
روزی است یک داروی جدید وارد کشور شده که من این دارو رابرای شما تهیه خواهم کرد. 
من نیز با اعتمادی که به این د کتر پیدا کردم کارت بانکی خود و رمز ان رابرای تهیه دارو به 
وی دادم واو گفت. به کلینیکش به نام صبا که چند متری بالاتر است بروم تاوی نیز پس از 
تهیه دارو به آنجا بياید. اما هر چقدر به دنبال کلینیک صبا گشتم آن را پیدانکردم, در همین 
زمان و از طریق پیامک بانکی متوجه شدم ۲میلیون و ۰ ۰ هزار تومان از حسابم برداشت 
شده‌است. بدین تر تیب پر ونده‌این مرد شیاد در اختیار اداره آ گاهی تهران قرار گرفت و 
کاراگاهان با بررسی شیوه و شگر د کلاهبرداری‌های د کتر قلابی. پی بر دند مرد شیاد با تردد 
در مراکز درمانی سطح شهر تهران با به دست آوردن مشخصات و نوع بیماری طعمه‌هایش 
که بر ای در مان از سایر شهر های کشور به تهر ان | مده‌اند به اجر ای توطتّه خود می‌پر دازد وبا 
یول‌های باد | ورده‌به خرید سکه و طلا دست می‌زند. در این مر حله با بازبینی‌های مد اربسته 
طلافر وشی‌ها. کارا گاهان عکسی از جهره د کتر قلابی را در رسانه‌ها انتشار دادند و خیلی زود 
در تماس‌هایی که مردم گرفته بودند مشخص شد که د کتر قلابی مردی ۴۷ ساله به نام 
شمسا...است.وقتی این مرد در منطقه زعفرانیه دستگیر شد. کارا گاهان پی بر دند وی با 
پول‌های‌باد | ورده‌بایر داخت ۱۵۰ میلیون پول ودیعه و ۵میلیون توماناجاره‌ماهیانه خانه 
اعیانی رابر ای خود و خانواده‌اش اجاره کر ده‌است و هیچگاه تصور نمی کرد روزی دستگیر 
خواهد شد. این در حالی بود که انتشار ماجرای این کلاهبر داری پر ده از سر نوشت‌های مشابه 
بیماران زیادی بر داشت و فریب خورد گان همگی ادعا کر دند که همه آنها در حوالی مراکز 
درمانی و به ویژه داروخانه‌ها با د کتر قلابی روبر و شده‌اند. شمس ا... وقتی مالباختگان رادید 
جاره‌ای جز اعتر اف نداشت و گفت ؛با پول آنها به خرید طلا و سکه دست می زدم .او فعلا به 
کلاهبرداری از ۱۵ مالباخته زن و مرد با همین روش اعتراف کرد. 


کو جکتر ین اهدا کننده جهان 


کوچکتر ین اهدا کننده اعضای بدن در دنیا فقط ۶۰ دقیقه به زند گی 
لبخند زد. 

نوزاددختر ید وقلوبه‌علت‌ابتلابه‌اختلال 

مغزی یک ساعت س از تولد در گذشت 

واعضای بدنش به چند نوزاد پیوند زده 

شد.مادر این ن_وزاد می گوید: در هفته 

۳ بارداری متخصصان متوجه نارسایی 

در شکل گیری مغز دخترم شدند و پس 

از بررسی‌های لازم نقص مادرزادی و 

ار را 

بنابراین والدین این نوزاد تصمیم گر فتند تا تولد فرزندشان صبر کنند و 
در صورت مر گ پس از تولد. اعضای او رابه نیاز مندان اهدا کنند. پدر 
کوچکتریناهداکنن ده‌دنیامی گوید.به فرزندم ان افتخارمی کنیم که 
کر را را دای ار 
یاد گار گذاشت که تاهمیشه ماند گار خواهد ماند. بخشش برای‌نجات 
جان افرادی که چشم امید به همیاری همنوعانشان دوخته‌اند فناناپذ یر 
وفراموش نش دنی است ومامی خواستیم سلول‌های بدن دختر مان را 
کار کی سای سار رش رز زاب توا 
در بیمارستان کمبریج با خانواده‌های گیر نده‌اعضا ملاقات داشتند و ناظر 
اشک شوقشان بودند. مادر این نوزاد در پایان گفت؛ هر چند دخترم رااز 
دست دادم. اما تولد برادر دوقلویش به ما قوت قلب می‌دهد و جواش 
برادر دوقلوی دخترم تا ابد بخشش خواهرش رافراموش نخواهد کرد. 


افرین به‌این تاجر هندی 

یک تاج رهن دی‌هزینه جشن ازدواج ۱۵۱عروس‌ودامادرا 
پرداخت و مراسم عروسی آنان را بر گزار کرد. 

عروس‌ه ای این عروسی به یادماندنی در لباس‌های سنتی قر مز و 
ی از در 
زناشویی بستند. این مرد تاجر که ماهاش" "نام دارد, ؟ گفت؛ بر گزاری 

مراسم عروسی بعضی از د ختران و پسران که وضعیت مالی مناسبی 
ندارند و یا از داشتن پدر محروم هستند وظیفه هر فرد جامعه است. 


این بار رو ستایی‌ها بخوانند 

زوج شیادی که با گر فتن مدار ک شناسایی ر وستاییان فراهان استان مر کزی قصد 
کلاهبرداری داشتند. به دام افتادند. 

چن دی پیش گزارش مر دمی در خصوص حضور زوج مر موزی دریکی از بخش‌های 
جن دی بیش زن و مرد جوأنی با ظاهر ی فر یبنده به خانه تعدادی از روستاییان مر اجعه 
کرده و با معرفی خود به عنوان مامور آمار اقدام به گرفتن مدار ک شناسایی آنان کر ده 
را را 
بودند. تحت تعقیب قرار گرفتند که سر انجام در یکی از روستاهای اطر اف فراهان دستگیر 
شسده و در بازجویی‌هااعتر اف کردند که زن و شسوهر هستند و با بر نامه ریزی قبلی وبا 
قصد کلاهبرداری به خانه روستاییان مراجعه و اقدام به گرفتن شناسنامه و کارت ملی 
الل ا اا ا را الا ا ااا ل 
پلیس تماس بگیرند. 


۳ 7 
٥‏ الاعات ی ۳ 


جالب اینکه این مراسم باحضور تعداد زیادی از همسایگان, دوستان 
و سم ی و 
هزینه‌های گزافی بابت بر گزاری این سور و پذیرایی از میهمانان 
قاری RTS‏ 
بودند. گفت: نمی دانیم چگونه محبت‌های پدر ماهاش راجبران کنیم 
ری رام رد کرد ؛بسیاری از 
جوان‌های شبیه ما تاابد 
مجرد می‌ماندند. جرا 
که بر گزاری مراسم 
ازدواج حتماباید به 
شکل رسمی و سنتی 
در هند بر گزار شود. 


حد 


دانش به تنهایی یکت قدر ت است 


8 ر انیس یکی 


پاورقی تاریخی 


سل ی ناهار 


در شماره‌ی پیش کمی دیگر از فتحعلی شاه و هوس‌ها یش خواند ید سپس وارد 
جنگ شدیم وداستان کلاهی را که انگلیس سر ایران گذاشت.برای شما تعر یف 
کردم.بعد تزارروس در گذشت وجانشینش آلکساندر اول بهایروان و چند شهر 
دیگر تاخت و آنهارا گرفت. فتحعلی شاه قاجار به ولیعهد ش عباس میر زامًموریت 


تاریخ تاراج» نقبی به تاریخ 9) 


نتضعلی شاه و کلاههای ارویایی که سرش گداشتند 


داد به روس‌ها بتازد. او هم تاخت و ضربه‌هایی زد ولی نتوانست روس‌ها راعقب 
براند.ایران‌ازانگلیس کمک خواست. آنها کمکی نکر دند سرانجام بین ایران و 
فراتسه‌معاهده فن کن‌اشتاین بسته شد وقرار شد فرانسه کمک کد تاقفقاز 
به ایران بر گردد.ایران هم کمک کند تا فرانسه هند رابگیرد. 


نایلنون. فتحعلی‌شاه را دور زد 

یکی از اهداف معاهده فین کن‌اشتاین مدرن 
سازی ارتش ایران بود. یک نسخه از این معاهده 
که به زبان تر کی است. در موزه تاریخ فرانسه است. 
نسخه فارسی ان نیز در اداره‌اسناد دییلماسی وزارت 
خار جه» بخش محر مانه نگهداری می‌شود. در ماده 
سومش آمده است که جناب امپر اطور اعظم 
ادای شهادت نمود که مملکت 
گرجستان ملک حلال موروثی 
اعلیحضرت پادشاه ایران 
می‌باشد و حقیقت مطلب بر 
جناب آمپراطور مشخص و 
معلوم است . فتحعلی شاه 
هم تعهد داد که به انگلیس 
اعلام جنگ داده و تمام اتباع 
بریتانی ارااز ایران بیرون کند. 
و و و از 
رات تشویق کند به هند بتازند ضمناً ایران. سواحل 
بحر عجم(خلیج فارس) را در اختیار نیروی دریایی 
فر انسه بگذارد. 

این قرارداد بااین کلمات آغاز شده: "چون 
در این اوان سعادت نشان و زمان‌میمنت اقران؛ 
خدیو فلک‌جاه امپراطور ممالک فرانسه و پادشاه 
ایطالی | بنای اتحاد و الفت با اعلیحضرت قد رقدرت. 
قضابسطت؛ خور شید آیت. شاهنشاه ه صاحبقران؛ 
خسرو گیتی‌ستان. پادشاه انجّم سپاه و آفتاب علم. 
وارث تختگاه کسری و جم ,فر مانفرمای ممالک 
فسیحت المسالک ایران عجم. السلطان‌ابن 
سلطان‌ابن سلطان‌ابن و الخاقان‌ابن الخاقان‌ابن 
الخاقان. ابوالمظفر فتحعلی‌شاه قاجار, خلدالله ملکه و 
ساطانه... "میبینید ؟ به قول تهرونی‌ها "نونش نداره 
اشکنه, بادش تغارو می‌شکنه یعنی پادشاهی که 
ارتشی بسیار ضعیف داشت و در اداره حرمسرای 
خودش مانده بود. خود را شاهنشاهی می‌دانست 
که سیاهش از ستاره‌ها بیشتر است و قدر قدرت و 
گیتی‌ستان است. انگار روانگر دان می‌زده که خود را 
چنین متوهم می‌دیده! 

و خلاصه قرار شد فر انسه و ایران عليه روس و 


انگلیس متحد شوند و ايران تعهد کرد ارتش فرانسه 


0 


قول داد به باری ایران بشتابد تاقفقاز رااز روس 
پس بگیرد. 


ژنرال گاردان فرانسوی با تعدادی 
قروو روو دادور و ا 4 
مرغ اران امد ارت اانا 
برای جنگ با روسیه و حمله به 
هندوستان آموزش دهد. اگر 
فتحعلی‌شاه کمی بیشتر دقت 
می کرد خودش متوجه می‌شد که 
فر انسه قصد ندارد برای او کار مهمی 
انجام دهد و مدرن و مجهز کردن 
ارتتش ایران و آموزش سربازهایی که با نظم نظام 
مدرن بیگانه بودند. کاری طولانی است درحالی که 
ایران به حالت اور ژانس دجار شده بود و در همان 
زمان ارتشی می‌خواست که بتواند روسیه را عقب 
براند. فتحعلی‌شاه متوجه نبود که نایلئون گیتی‌ستان 
وی آنست وم خو هد کیان زا کت دهد 
ولی برای این کار. دستش به خود جزیره بریتانیا 
نمی‌رسید مخصوصا که انگلیسی‌ها نیروی دریایی 
مجهز و قدرتمندی داشتند و برای فرانسه اگر 
محال نبود. بسی دشوار و برهزینه بود که به بنادر 
بریتانیا حمله کند بنابراین ناپلتون عزم کرد که به 
هندوستان حمله کند که هم یکی از مستعمرات 
بریتانیابود. هم خاک معبدهای بی‌شمارش از زر 
و سیم و گوهر بود. 
یکی از بهترین راه‌های رسیدن ناپلئون به هند. 
دوستی با ایران بود زیرا لشکریان او می‌توانستند از 
دریای مدیترانه به اسکندرون بروند و از انجا در 
خشکی واز راه بیروت و شام و عراق به ایران برسند 
و همراه سپاهیان ایرانی به هند بتازند 
حالا ببینیم نتیجه این قول و قرارها چه شد؟ وقتی 
که زنرال کاردان داشت به ایر ان مي شتا گر وه ان 
طلایه‌داران سپاه روس روبر و شد. بین دو گروه جنگ 
شد و فرانسوی‌ها آنها را تار و مار کردند. همین جنگ 
باغ دال اندر ارول قر انمه توا دیا کر 
داد. نتیجه این مذاکره قر اردادی بود به نام "پیمان 
صلح تیلیست " که در ژوئن ۱۸۰۷(خرداد ۱۱۸۶) 
امضا شد و این دو کشور تصمیم گر فتند از مسیر 


ر 
کے الاعات ی ارو ۳۹۸۱ 


رود ولگااردو زدند تا خود رابرای حمله آماده کنند. 
دران قرارداد | مده‌بود که مناطقی را که روس‌هااز 
ایران فتح کرده‌اند مال خودشان باشد. 

ژنرال گاردان پس از پیمانش با روسیه, به ایران 
ادا اوا کو ایر را ا ا 
اران هد ا ان ا ان هافر اا د 
پا گذاشته بود و حالا از ایران می‌خواست انگلیسی‌ها 
رااز ایران بیرون کند.عباس اقبال اشتیانی» مورخ 
قاجار می گوید: "گاردان در دسامبر ۱۸۰۷ (آذر 
e a‏ 
از نظر دولت فرانسه منتفی اعلام شده بود و در 
مورد حمله فرانسه به هندوستان از طریق ایران؛ 
ایران موظف می‌شد علاوه بر دولت فرانسه. دولت 
روس رابه کشور راه دهد . لوسین بناپارت هم که 
برادر ناپلئون بود. با منصب نماینده دائمی و مقیم 
در دربار ایران به تهران آمد و ور دل فتحعلی شاه و 
خواریان تست وھ اد همه جر را هی دار 
به فرانسه گزارش می کرد. بیخ گوش شاه و وزیران 
کند. فتحعلی‌شاه انجم لشکر و قوی‌شوکت از این 
اوضاع دلتنگ شد و از فرانسه دل برید! مقایسه کنید 
باکریمخان زند که وقتی که برايش ظروف چینی 
خارجی آوردند تا تجارت 2 
به درد مانمی‌خورد .او بااین حرفش نشان داد 
که هوشیار است و می‌داند استعمار با همین زرق و 
برق‌هایش می آید و دیگر نمی‌رود. 


بازگشت انگلیس 


چند ماه پس از این ماجراها کشتی سر جان ملکم 
انداخت تا به تهران برود و به ایران یاد آوری کند که 


"ماباهم قرارداد بسته بودیم که فرانسوی‌ها را از 
ایران بیرون کنی. چه شده که آنها راعزیز می‌دارید و 
ار خود میراد ؟ در همان مان ذنرال گاردان 
قرانسوی که داشت سپاهایران را تعلیم می‌داد تا به 
هه حماه گنت می کو شید ایس آزرایر ان ک دا | 
روس‌ها آشتی کنند ضمنا به وزير خارجه فرانسه 
خبر داد که "حاج محمدحسن خان‌الدوله رهبر 
ی ها ی امت وی افدر 
کر یو ا رانور ا ارنت ر اس ا 
از طرفی فرانسوی‌ها به شاه‌ایران گوشزد کردند 
که طیق ماه این کی ا این اس ران ا 
انگلیسی‌ها اجازه ورود بدهد. خود شاه هم که یک 
بار کلاه انگلیسی سرش رفته بود. دل خوشی از آنها 
نداشت بنابراین فر مان داد به سرجان ملکم اجازه 
ورود ند هند. 

ملکم به هند بر گشت و به دولت بریتانیایی هند 
پیشنهاد کرد به جزیره خار ک حمله کند. 

واتسون مورخ انگلیسی که در سفارت انگلیس 
در تهران منشی بود می‌گوید: قرار بود سرهارفورد 
جونز به تهران بر ود و مفاد قرار داد ایران و انگلیس 
رابه شاه ای ران یاد آوری کند ولی او اعلام کرد تا 
هیأت فرانسوی از ایران خارج نشود. به تهران 
افدر ماه می دات که یمان اران : 
فرانسه بسیار به زیان انگلستان است و ممکن است 
هدر تیر از دست ید هند اما یران مو فعشی را که 
می‌توانست دست انگلیس را از ایران کوتاه کند. 
بقراعش ازدنست داد یمیت و 
اعلام کت 

درباریانی که هواخ واه انگلی س بودند. در 
گوش شاه خواند ند و خواندند و اوراراضی کر دند 
فرانسوی‌ها را از ایران اخراج کد سرانجام ژنرال 
گاردان در بهمن ۱۱۸۷ از ایران رفت و روز بعدش 
سرهارد جونز وارد تهران شد و یک ماه بعد بین 
اتراو اگاس د راردادی اما دک اس را 
گذاشتند قرارداد مجمل یعنی خلاصه. معلوم است 
انگلیسی‌ها برای بستن قرار داد عجله داشتند | یس از 
این قرارداد روابط ایران و فرانسه تاسی سال قطع 
0( 
که انگلیسی‌ها و روس‌ها با هم صلح کر ده‌اند. سر گور 
اوزلی که نماینده انگلیس بود در ایران, فرمان داد 
سربازان انگلیسی از لشکر عباس ‌میر زا جدا شدند و 
عباس دلیر را تنها گذاشتند. 

آلکس‌اندر اول. تزار روس پس از اینکه با 
انگلیسی‌ها صلح کرد. بار دیگر با فرانسه مخالف 
شد وبرخی از بندرهای خود رابرای تجارت به 
انگلیسی‌هاداد و از تحارت فر انسوی‌ها جلو گیری 
کرد. خود آلکس‌اندر از ناپللون دلخوش نبود زیر ااز 
اتخاذش :اه اط همیخ خاند خی شسود که فاا 
رامال خود کند. فرانسه هم دیگر از روس‌ها خوشش 
قی امد ا ان دای کا وویی‌ها مت 
بود. عمل نکرد و وقتی که روسیه برای حمله به 
عثمانی کمک خواست. ناپلئون گفت به من چه! تزار 


سرگوراوزلی پیوسته باشاه و ولیعهدش 
عباس میرزا یحث می‌کرد تا ایران به 
روسیه تقاضای صلح بدهد. عباس‌میرزا 
به شاه گفته بود زیر بار صلح نرود زیرا 
به زودی کار روس‌ها راخواهد ساخت 


هم به ناپلئون اولتیماتوم داد که باید به پیمانی که 
بسته‌ای, وفادار باشی. تاپلئون از پیام آلکساندر اول 
خوشش نیامد و در ژوئن ۱۸۱۲(خرداد ۱۱۹۱) 
با ارتشی هفتصد هزار نفری به روسیه حمله کرد 
وشش ماه بعد مسکو رافتح کرد. مردم مسکو هم 
دست روی دست نگذاشتند و شهر راو هر جارا که 
سربازان ناپلئون اردو زده بودند. اتش زدند و تعداد 
زیادی از فرانسوی‌ها در آن هوای سرد. جز غاله 
نک سای ما فسات مر این که ود 
بعداهم که آلمان‌ها به مسکو تاختند. سرما آنها 
را شکست داد. نایلئون عقب نشست و روس‌ها به 
اروپای مر کزی هجوم بر دند و کشسورهای اتریش و 
پروس هم که قبلا به ناپلئون کمک کرده بودند. به 
روسیه پیوستند. تالیران می گوید: شکست مسکو 
آغازی بود برای پایان ناپلئون . شارل موریس 
دو تالیران, در زمان نایلتون و پس از او خبره‌ترین 
سیاستمدار ارویا بود. او وزير خار جه نایلئون بود که 
به خیانت متهم شد. او بود که وقتی که ناپلئون بیرون 
از فرانسه می‌جنگید. به متفقین گفت به پاریس حمله 
کنند و باعث دومین استعفای ناپلگون شد. درباره‌اش 
گفته‌ان د او فقط به پول فکر می کرد. انگار ناپلئون نیز 
جنین بود زیراوقتی که دولت انگلیس به او گفت: 
اما ترای شب رافت‌می‌خنگيم اما ت مابرای پول ۲ 
جواب ناپلئون دندان‌شکن بود: "حق با شماست زیرا 
هر کس برای جیزی که ندارد می‌جنگد . 

عهدنامه کلستان 

سر گور اوزلی پیوسته با شاه و ولیعهدش 
عباس میر زا بحث می کرد تاایران به روسیه تقاضای 
صلح بدهد. عباس میر زا به شاه گفته بود زیر بار صلح 
نرود زیرابه زودی کار روس‌ها را خواهد ساخت. 
حقیقت هم همین بود و او الگوی سربازانش شده بود 
وهمگی مثل فرمانده خود دلیر شده‌بودند وچیزی 
نمانده بود که بتوانند ضر به سنگینی به روس‌ها بزنند 
و آنهارابه مواضع خود برانند. فتحعلی‌شاه که دوست 
داشت قفقاز رایس بگیر د. از پیام‌های عباس میر زا 
دلگرم شد و پیشنهاد انگلیسی‌ها را قبول نکر د. 
سر گور اوزلی به بهانه مذا کره با عباس‌میرزا به تبریز 
رفت ویک ماهبا او مذاکره کرد ولی عباس‌میرزا 
روی خرف ایستاد و گفت صلع نی کنیج| 

سر گور آوزلی خودش می‌دانست که عباس میرزا 
جنگ رات رجیح می‌دهد زیرادر موضع قوی‌تری بود. 
این دییلمات انگلیسی به تبریز رفته بود تا از جند و 
چون قوای نظامی عباس‌میر زاو از نقشه‌هایش باخبر 
شود و آنهارابه روس‌ها اطلاع ده د. روس‌ها با 
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به‌دست آوردن اخبار مهم جنگی, در اصلاندوز" 
به عباس‌میرزا حمله و تیبه‌ای را که به اردوگاه 
عباس میر زا مش رف بود تسخیر کردند و از آن 
بالا اردو گاه را گلوله باران کردند و به توپ بستند. 
ااا ی کرو ا ن 
تبریز عقب نشینی کنند. روس‌ها مهمات و آذوقه‌ی 
آنها را غنیمت گرفتند و سرانجام انگلیس توانست 
فتحعلی‌شاه را به صلح راضی کند و ایران معاهده 
گلستان راامضا کر د.واتسون در این باره جنین نوشته: 
"به موجب معاهده گلستان, ایالت گر جستان, دربند. 
باد کوبه, شروان. شکی, گنجه, قراباغ؛ مغان و قسمتی 
از تالش به روس‌ها واگذار شد و ایران هیچ حقی در 
قفقاز نداشت همچنین تعهد کرد در دریای خزر ناو 
سک کباش متاه کید مشاه کور 
دریای خزر ناوجنگی به آب انداخت و کشتی‌های 
روسی راوادار کرد هروقت به ناوه ای ایرانی 
یر دس | خر ام رر یی ا کن ا 
ایران‌شناس بود و زبان فارسی می‌دانست. در کتاب 
تاریخ ایران گفته: درباره عهدنامه گلستان معتقدم 
روسیه نمی‌توانست جنگ را با ایران ادامه دهد زیرا 
اتر اسه و عتما هم درخنگ بود: وسفیرآتگلستان 
بود که باعث شد ایران به صلح تن دهد .سر پرسی 
سایکس سفرنامه‌ای دارد به نام ده هزار مایل در 
ایران که خواندنی است. او به زبان و ادب و عرفان 
فارسی علاقه داشت و ساکن مشهد بود. 

لرد کرزون در کتاب تاربخش نوشته: پس از 
عهدنامه گلستان عباس‌میر زا در سال ۱۸۱۵ تصمیم 
گرفت عده‌ای از نظامیان فرانسوی را استخدام کند 
تا ارتش ایران را آموزش دهند ولی موفق نشد و 
وس وهای ان ی ر اا ای 
بفرستد تادر آنجا آموزش نظامی ببینند .اما 
دلسوزی‌ها و کوشش‌های او به نتیجه نمی‌ر سید زیر 
سر ایران که بر دوش فتحعلی‌شاه بود. سری سودایی 
و عیاش بود و حال جنگیدن نداشت و نمی‌خواست 
اوقاتش تلخ شود. 


مجمع الجزایر بحرین هم پر 

در فروردین ۱۱۹۸ کاییتان بروس که فر مانده 
ناو گان انگلیس در خلیج فارس بود. با حسنعلی میر زا 
که والی فارس بود. قراردادی امضا کرد که در ان 
باشد. هشت ماه بعد ناو گان انگلیسی که دارای شش 
کشتی جنگی و سه هزار ملوان بود. به فرماندهی 
سرویلیام گرانت از بمبئی به سوی خلیج فارس راه 
افتاد و رآس‌الخیمه و شیخ نشین‌های دیگر را یکی 
پس از دیگری فتح کرد وباشیوخ شمال عمان و 
ندارند حتی با خودشان بجنگند! و به‌زودی تمام 
جزایری که اطر اف بحر ین بودند. همراه خود بحرین 
به دست انگلیسی‌ها افتاد و از ايران جدا شد. 
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ذوو ۵ سوم تهیهو تنظیم:محموداکبرزاده 


آن روز یکی از روزهای شلوغ کلانتری بود. اول 
صبح دو تا بچه محل به خاطر مسابقه شوت یک 
ضرب با هم دعواو حسابی زد و خورد کرده بودند. 
که هر طوری بود | شتی‌شان دادیم و تا انها رفتند. 
گروهبان پورهمت در حالی که دست دو نفر را به 
هم دستبند زده بود. آوردشان داخل کلانتری و در 
حالی که از یله‌های حياط انها را هل می‌داد. رو به 
یکنفرشان که پیر مرد بود کرد و با عصبانیت گفت: 

_بهت گفتم اینجا از این دیوونه بازی‌ها 
در نار 

پیر مرد که لباس‌هایی عجیب و غریب بر تن 
داشت -یک ربدوشامبر پوشیده و کراوات زده بود 
و کفش‌هایش نیز کفش استوک دار زمین فوتبال 
بود -لحظه‌ای توی یله‌ها ابستاد و دست چیش را 
که دستبند نداشت و ازاد بود انداخت روی شانه 
پورهمت و همانطور که او را می‌بوسید. با لحن 
دیوانه‌ها شروع به گفتن کرد: 

_پسرم...» پسر عزیزم بالااخره آومدی ؟ می‌دونی 
چند ساله منتظرتم؟ حالا د کتر شدی يا پروفسور ؟ 
بیا بریم امجدیه با هم فوتبال بازی کنیم و... 

پورهمت او رابه عقب هل داد و رو کرد به 
"همجرم او که مردی جوان بود و با خشم گفت: 

-تا نزدم گردنش رو بشکنم جمعش کن! 

با عجله از اتاقم زدم بیرون و به یکی از نگهبان‌ها 
-مواظب این دو تا بازداشتی باش... 
و بعد گروهبان را کشیدم داخل اتاقم و سعی 
کردم او را آرام کنم: 

-آروم باش پورهمت... بزنم گردنش رو 
بشکنم یعنی چی ؟ تو که اهل این حرف‌ها نبودی؟ 
قضیه چیه؟ اینا کی هستن؟ 

پورهمت یک لیوان اب را جرعه جرعه نوشید و 
کمی که آرام شد. گفت: احق با شماست. ببخشین 
کلانتر. ولی این دو تا هفت خط چند ماهه وقتم رو 
گرفتن. تاحالا سه بار از دستم در رفتن, دفعه اخر 
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ارو ۳۹۸۱ 


بر اساس خاطرات سرهنگ بازنشسته مقیم 
خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


که یادتون هست؛ همین پیرمرده با آجر کوبید تو 
سرم و یک روز بیهوش بودم. شانس آوردم که 
نمردم 9... 

حرفش را قطع کردم. لبخندی زدم و گفتم: 

-ببینم پورهمت... منظورت اينه که این دو نفر 
همون جیب برهای الزایمری هستند؟ 

_بله کلانتر. خود شما مگه نگفته بودی اگر تا 
آخر این هفته دستگیر شون نکردم دیگه نیام تو 
اتاقتون؟ 

زدم روی شانه‌اش و گفتم: زنده باشی ضر 
پس بالاخره این پدر و پسر تقلبی رو گیر انداختی... 
ببرشون اتاق بازجویی و ببین اعتراف می کنند یا 
a‏ 

پورهمت پا کوبید و از اتاق خارج شد. ماجرای 
این پدر و پسر که معروف شده بودند به جیب 
بره ای تقلبی چند ماهی بود وقتمان را گرفته بود! 
قضیه از این قرار بود که از حدود چهل روز قبل. 
جیب بری‌هایی در خیابان‌های اصلی منطقه تحت 
حفاظت کلانتری‌ها رخ می‌داد که در نوع خودش 
منحصر به فرد بود. به این شکل که؛ در حالی که 
مردی شیکپوش که بعدامعلوم می شد داخل جیبش 
پول هم دارد. توی پیاده رو در حال راه رفتن بود. 
ناگهان پیرمردی که خود را با لباس‌های عجیب و 
غریب پوش‌انده‌بود. به طرف مرد می‌دوید و آورا 
در آغوش می گرفت و در حالی که به سختی اشک 
می‌ریخت. مرد رآ می‌بوسید و جملاتی از این قبیل 
رابه کار می‌برد: پسرم. بالاخره بر گشتی؟ عزیز 
دلم مگه به من قول نداده بودی که هر سال میای 
دیدنم؟ چشمم به در خشک شد تابر گردی. ببینم 
پسرم.... حالا که بعد از سی و پنج سال بر گشتی د کتر 
شدی یا مهندس؟ این مجید گوساله که می گفت تو 
هیچ وقت ترتمین کر دی اپران؟ و و۲ 

وا دی نامیس وا 
حرف‌هارامی‌زد. مرد شیکیوش که نمی دانست 
بايد چگونه او را از خود جدا کند. ناگهان مردی 


جوان که خیلی هم خوش لباس بود و نشان می‌داد 
که یک جنتلمن است. از راه می‌ر سید و سعی می کرد 
دوباره از خونه زدی بیرون ؟ اقاجون داری اشستاه 
۱۰ 1 ۲ 

داداشم دیگه برنمی گرده ایران..." 

مرد جوان اینها رامی گفت و خودش هم به گریه 
می‌افتاد. اما پیر مر د او رایس می‌زد و مرد ثر وتمند 
ی او کت سین 
ببین داداشت جقدر منواذیت می کنه....لطفا کتکش 
بزن پسرم.... با ادامه حرف‌های پیرمرد. پسرش یا 
همان مجید. به مرد ثروتمند توضیح می‌داد که: 
ایب . ۰ ۲ مه 
از تون عذر می‌خوام. پدرم الزایمر داره و هر وقت 
قرص‌هاش رو نخوره و من حواسم نباشه يا بیرون 
شبیه داداش سعید باشه فکر می کنه پسر شه و اونو 
بل می گیر ه.... اما داداش نامرد من سال‌هاست 
که خارج زند گی می کنه و برای همین پدرم بیمار 
a‏ 

lC e ll 
و آن وقت مجید به این بهانه که مرد ثروتمند‎ 
رااز جنگ پدرش رها سازد. جلو می‌رفت تامرد‎ 
رااز اغوش پیرمرد بیرون بکشد در حقیقت‎ 
در همان یک دقیقه‌ای که پیر مرد و مرد جوان‎ 
دوتایی طعمه خود را در آغوش داشتند. مشغول‎ 
می کر دند. کیفش رآ می‌دزدیدند و... موقعی هم‎ 
که کارشان تمام می‌شد. مجید پدرش را می کشید‎ 
کنار و قبل از اینکه طعمه شان متوجه شود‎ 
جیب‌هایش را خالی کرده‌اند. دوتایی سوار موتور‎ 
مورد این سیاه بازی و جیب بری قرار گرفته بودند.‎ 
بلافاصله متوجه قضیه می شد ند و به کلانتری‎ 
هی ا مدق و.... اینطوری بود که بعد از بالا رفتن‎ 
تعداد شکایت‌هاء من به پورهمت ماموریت دادم‎ 
که روزها به جای اینکه به کلانتری بیاید. با لباس‎ 
شخصی در خیابان‌های اطر اف بچر خد و مخصوصا‎ 
حوالی بانک‌ها. که محل اکثر جیب بری‌های آن دو‎ 
نفر بود. گروهبان چند مرتبه آنها را تشخیص داده‎ 
بود. اما جیب برهای آلزایمری آنقدر باهوش بودند‎ 
که به موقع گریخته بودند. حتی مرتبه آخر موفق‎ 
شده بود مجید را بگیرد. اما در لحظه آخر پیرمرد.‎ 
بایک اجر کوبیده بود تو سر پورهمت که خیلی‎ 
خوش شانس بود که به هوش آمد و.... جالب اینکه‎ 
حتی حالا که پورهمت آنها را بازداشت کرده بود‎ 
تسه وت رام‎ Ea N 
جلوی در بغل کرده بود و می‌خواست مارا قانع کند‎ 

محسن و گروهبان با هم وارد اتاقم شدند و هر 


دو احترام داشت اراد دادم و پر سیدم: 

_جی شده گروهبان؟ بالاخره اعتراف کردن؟ 

گروهبان سر تکان داد و گفت: به‌ من که نه.... 
اما همین که محسن شروع به بازپرسی کرد. دو 
دقیقه نشد که مجبور شدند حرف بزنند... 

محسن جش مکی به من زد و روبه گروهبان 
گفت:ببینم پور همت.... ول این پیرمرده وقتی تو 
رو بغل کرده بود و می گفت پسرم. طوری اشک 
می‌ریخت که من خیلی دلم به حالش سوخت. نکنه 
توسعیدش هستی؟ 

پور همت خندید و که گفت: "وا... من تا این سن که 
رسیدم» فقط خارج از تهران رفتم و بس. بعدش هم 
۳ ۲ ی ۱ ua‏ 2 ۱۲ 
که داشت جند نفر را به داخل راهنمایی می کر د: 

_خانم محترم بسه دیگه.... یک ساعته که دارم 
ر بهت میگم وقتی مامور کلانتری اینجاست شما حق 
نداری به مردم فحش بدی و بهشون حمله کنی. 
شما گفتی این دو نفر کلاهبردارن» منم آوردمشون 

ات که مخاطی اسا ور وو اصدا اد 
فریاد زد: معلومه که شکایت می کنم. هر جفتشون 
اینها گرم گرفته بودی که فکر کنم سبیلت رو چرب 
کردن تا عليه من حرف بزنی... 

محسن و پورهمت را کنار زدم و قبل از اینکه 
استوار جواب زن را بدهد. مقابلش ایستادم و گفتم: 

-من نمی دونم این دو نفر چه خلافی کردن. اما 
همین الان می‌تونم شما رو به اتهام تهمت و توهین 
به مام ور پلیس بندازم بازداشتگاه تا دفعه دیگه 
حرف زدن رو یاد بگیری! 

زن جوان یک مر تبه تغییر رفتار داد و به التماس 
عذرخواهی می کنم.... اما شما اگه بدونید این دو تا 
نامرد با همدستی همدیگه چه بلایی سر من آوردن؛ 
همین الان و همین جا تیربارانشون می کنین. 

به دو مردی که اشاره می کرد نگاه کردم. یک 
نفرشان همسن و سال زن بود و یکی, دو سال هم 
بیشتر که ظاهر | شوهر قبلی او بود. یعنی تا ۲۴ 
شده بودندا 

نگاهی به مرد دوم کردم. جوان بود. بیست و 
دو سال بیشتر نداشت و از نوع لباس پوشیدن و 

هت ای یمتح 

ی < ا مب 

پسر جوان فقط توانست بگوید شروین و قبل 
از ادامه حرف‌هایش, زن که اسمش فائزه بود. به 
طرفش حمله کرد و مشتی توی صورتش زد و رو 
به من گفت:به قیافه مظلومش نگاه نکن جناب 

حرفش راقطع کردم وفریاد زدم: "یکدفعه دیگه 


از این اد اها کرباری میت ازمت وی ارد اکا 
اگر مجرم باشه من بیشتر از تو تشخیص مید م...! 
حالاهم اینطور که استوار میگه تو از این دو نفر 
شاکی هستی؟ پس بدون داد و فریاد و فحش دادن 
و بی حرف اضافه» بگو قضیه چیه؟ 

فائزه که جا خورده بود. سعی کرد به آرامی 
حرف بزند: جناب سرهنگ این دو نفر با هم تبانی و 
منوبیچاره کردن. از این جوون که اسمش شروینه 
به جرم اغفال "من واینکه بهم دروغ گفت شکایت 
دارم. 

از این "افشین؟" نامرد هم که پنج سال شوهرم 
بود و دیروز از هم جدا شدیم به جرم اينکه اولا 
با سیاهبازی مهریه منو نداد. و بعد هم به خاطر 
همدستی با این جوجه فکلی برای فریب دادن من 
شاکی‌ام| 

رو کردم به آفشین و پر سیدم: 

سیک سا ن ا رو 
داری؟ 

افشین نگاهی به فائزه انداخت و پاسخ داد: 

کلانتر تا این زن اینجا باشه نمیذاره من حرف 
بزنم. اگر اجازه بدین اون بیرون باشه تا من همه 
چیز رو براتون تعریف کنم و بعد هم در خدمت 
شما هستم! 

-اره... می‌خوای دروغ‌هات رو سر هم کنی که 
من نشنوم؟ 

اسار ةذ من این راازاکان روتسد 
افشین که خود را کارمند بانک معرفی کرد. شروع 
به گفتن کرد: 

-همون شب اولی که رفتیم خواستگاری 
فائزه به خونه که رسیدیم مادرم گفت این دختر 
بیچاره‌ات میکنه اما من که عاشقش بودم. حرف 
هیچ کس رو قبول نکر دم و با دویست تا سکه طلا 
که مهرش کردم با هم ازدواج کردیم. اما حق با 
مادرم بود. فائزه یک آژدهای تمام عیاره. تو این پنج 
سال کاری کرد که من با همه فامیل و خانواده‌ام 
قطع رابطه کنم. اما اینها مهم نیست. این زن جز پول 
هیچی نمی‌شناسه. آونقدر هم احمقه که فکر می کنه 
چون من کار مند بانکم. همه پول‌های بانک مال منه. 
هر روز می‌اومد بانک وبا آبروریزی جلوی همکارام 
ازم پول می گر فت و می‌رفت. تااینکه تصمیم گرفتم 
طلاقش بدم. آما همانطور که فکرش رو می کر دم. 
گفت باید مهریه‌ام رو تمام و کمال بپردازی ! ولی 
من که اینقدر پول نداشتم. نمی‌دونستم چه کار کنم. 
فائزه خونه مادرش بود و من هم دنبال کارهای 
طلاق, تا اینکه به پیشنهاد یکی از دوستانم عمل 
کردم. 

افشین لحظه‌ای سکوت کرد و سپس ادامه داد: 
من حقیقت رو به شما میگم جناب سر هنگ. حاضر م 
بیفتم زندان, اما شما رو گول نزنم...! نقشه دوستم 
این بود که پسر خاله‌اش یعنی همین "قا شروین" 
رو که ۲ سالشه, به عنوان خواستگار بف ستیم خونه 
مادرزنم. دوستم می گفت اگر زنت بفهمه که شروین 


۳ 4 
٥۵‏ 8 اطلایات کی س سح ۴۱ 


O_O‏ کے 


چه خانواده ثروتمندی داره واگر شروین بهش 
بگه به زودی می خواد اونو ببره خارج, فائزه برای 
رسیدن به این ثروت. حاضره مهریه‌اش رو ببخشه 
و توافقی ازت جدا بشه. خودم هم باورم نمی‌شد که 
فائزه اینقدر احمق باشه. اما اون طوری حرف‌های 
شروین رو باور کرد. یعنی به خاطر ثروتش که فکر 
می کرد به اون خواهد رسید. دست به کار شد و در 
عرض ۱۰ روز به صورت توافقی از هم جدا شدیم 
و من هم هیچ مهریهای نپر داختم. طبق برنامه ما 
شسروین از همون لحظه دیگه با فائزه تماس نگرفت 
و تلفن‌هاش رو هم جواب نداد اما فقط یک اشتباه 
کردیم. امروز صبح من به عنوان تشکر با یک جعبه 
شیرینی به منزل شسروین رفتم. نگو که فائزه قبلا 
اونو تعقیب کر ده و منزلش رو پیدا کر ده بود واسه 
همین با دیدن من فهمید قضیه چیه و یک مر تبه 
مثل گرگ به طرف ما حمله کرد و شروع کرد به 
فحش دادن و چنگ کشیدن. خانواده شروین به 
کلانتری شمازنگ زدن و سر کار استوار هم اومد و 
مارو به اینجا |ورد والان هم در خدمتتون هستیم. 
این همه واقعیت بودا 

رو کردم به شروین و گفتم: حرف‌های ایشون 
رو تایید می کنی؟" 

شر وین سر تکان داد و من ادامه دادم: "می‌دونی 
مرتکب جرم شدی؟ شروین سکوت کرد و افشین 
گفت: 

- کلانتر خواهش می کنم به این جوون کاری 
نداشته باشین. اون فقط خواست به من کمک کنه.... 
منو زندانی کنین! 

به محسن اشاره کردم و او را کشیدم کنار و 
پر سید م: "نظرت جیه؟ سر تکان داد و گفت: 

-زنه که معلومه از اون قمر خانم‌هاست. این دو 
تفر هم فکر کنم حقیقت رومیگن امایک را حل 
وجود داره که فائزه از شر وین شکایت نکنه... 

-برو ببینم چی کاره‌ای افسر تحقیق! 

محسن خندید وبه سراغ زن رفت و گفت: 
"در مورد شروین حق با شماست. می‌تونین ازش 
شکایت کنین,. اما بد نیست این رو هم بدونید که اگر 
شوه سا شون از دما شکات که که درز اتک 
همسرش بودین و هنوز ازش طلاق نگر فته بودین: 
اجازه دادین یک نفر به خواستگاریشون بیاد. اون 
وقت هم شما و هم پدر و مادرتون میفتین زندان 
واگر جرمتون سنگین تر از شروین نباشه. سبک تر 
هم نیست. مگه اینکه شما از شکایتتون صرف نظر 
کنین و اون وقت شوهر سابقتون هم از شما شکایت 
نکنه! 

فائزه وقتی فهمید تنها راه خلاصی خودش و 
دا بان اس گات ضرف 
نظر کرد اماحسابی به افشین و شروین دشنام داد 
که در پاسخ همه فحش‌هایش, افشین فقط یک بیت 
شعر برایش خواند: 

"هر بیشه گمان مبر که خالیست 

شاید که پلنگ خفته باشد!" 


<< "ِ 


جه 


۰ 


دییا ده 


حال زحمت کشان عدالت زد املکه ت ۱ 


و 


ن‌ها از امشان است 


صف مز گان تو بشکست چنان دلها را 
که کسی نشکند این گونه ضف اعدا را 
نیش خاری اگر از نخل تو خواهم خوردن 
کافرم. کافر اگر نوش کنم خرمارا 
گر ستاند ز صبا گرد رهت رانر گس 
ای بسا نور دهد دید نابینا را 


بی بها جنس وفا ماند. هزاران افسوس 
که ندانست کسی قیمت این کالارا 
کسی از شمع در این جمع نپر سد آخر 
کز چه رو سوخته پروانة بی‌پروارا 
سیلی از گریة من خاست. ولی می تر سم 
که بلایی رسد آن سرو سهی بالا را 
بجز از اشک فروغی که ز چشم تو فتاد 
قطره دیدی که نیارد به نظر دریارا 
فروغی‌بسطامی 


سوا که 


هیچ می‌دأنی چراچون موج 
در گریز از خویشتن 
وان کهبر این در وتا زک 


این خاموشی نزدیک 
| نچه می خواهم. نمی بینم 
و آنچه می‌بینم. نمی خواهم 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


مثل یک سایه 


جند وقتی ست در به در هستم 
مثل یک باد در سفر هستم 
ریل‌ها می‌رود به جایی که 
از دل دوست بی خبر هستم 
مثل یک سایه می‌روم هر جا 
یک مجازی بی ضرر هستم 
من درختی شکسته در یابیز 
مدتی هست بی ثمر هستم 
شاخه‌هایم چقدر می تر سند 
عاقبت وارث تبر هستم 
طبل خود رایکوب اسکندر 
طبل خود رابکوب کر هستم 
خاطراتم پر است از باروت 
قلب من می‌زند. ولی افسوس 
چشم تو گفت در خطر هستم 
کمترم از تمام ادم‌ها 
باخود عشق سر به سر هستم 
حیدر میرانی 


شرح‌غم 
از حال و روز من چه می‌پرسی, خراب است 
شرح غم واندوه من صدها کتاب است 
هی زخم روی زخم دیدن حق من نیست 
من زخم‌هايم راشمردم. بی حساب است 
بگذار تنهاء با خودم تنها بمانم 
وقتی میان جمع تنهایی عذاب است 
من در پی آن عشق بی آلایشم کو 
بوی وفا دارد که بی‌رنگ ولعاب است 
لب تشنه هر جایی دویدم با عطشهام 
ديدم که پیش روی من سنگ و سراب است 
عمری‌ست می گردم پی‌اش, کو خانة دوست 
از هر که می پر سم سؤالم بی‌جواب است 
این قصة تکراری: گشتم, ندید م 
مضمون پای خسته و چشم پر اب است 
ای دل دعا کی تاسروسامان بگیرم " 
رای سا ای ساب اس 
محمد رحیمی-رآمهرمز 


پاییز 

باران 

غروب 

کوچه 

نه از این حاشیه‌ها 

ابی گرم نمی شود 

اصل مطلب 
۳اکنون 


چرانیستی؟ 


چگونه می‌شود از اين نگاه ب گر دم 
از این دو چشم نجیب سیاه بر گر دم 
بگو بگو که د گر با کدام رو باید 
خمار ومست زاین خانقاهبرگردم 
نمی رسم به طریقت هزار سال سیاه 
که گاه‌اگر بروم. گاهگاهبرگردم 
شب سیاه‌نگاهت مرابه چاه افکند 
دوباره صبح شده‌باید آه بر گردم 
خدا خدای بزر گم بیا و این نوبت 
کمک نکن که از این پر تگاه بر گردم 
اگر درست چنان است و اشتباه چنین 


نخواستم که از این اشتباه‌بر گردم 
راهله‌معماربان 


صیقل می‌دهم 
می شود رشته مرواریدی 
بیاویزم به گردن و 


خودم رازیباتر جابزنم 
یارشتة تسبیحی 
خودت را چنان جابزنی 
که شیطان جا بخورد 
پاره‌می کنم این رشته را 
تاهر کلمه» تیله‌ای شود 
در دست کوجکی 
که اندازة تمام شادی‌ها 
جادارد 
ساغر شفیعی 


زیبایی‌اش به هم زده نظم قطار را 
این ایستگاه می برد از دل قرار را 
بر شانه‌های باد رها گشته پرجمی 
دلبر گشوده گیسوی دنباله دار را 
مجبور می‌شویم که دیوانه‌ ات شویم 
عشقت گر فته از دل ما اختیار را 
در حسرت نگاه تو عمری چشیده ام 
با زخم‌های خود نمک انتظار را 
ا هوی دل به پنجرة فولاد بسته‌ام 
تقدیم می کنم به شما این شکار را 
حسین‌دهلوی 


ای دوست بیا که بی تو خون می گریم 


ت ۰ * مه ۰ ۰ م7 
ماتم زده در دشت جنون می گریم 


باور نکنی قاصد خود رابفرست 


کت شرح دهد که بی‌تو چون می گریم 


از خنجر خونریز هر اسم نبود 


کز خندۀ دشمنان دون می گریم 


باز | وببین صوت غم‌انگیز مرا 


بانغمة چنگ و ارغنون می گریم 


بی حسرت فر دوس و جنان بازم بین 


کاندر پی رب کاف ونون می‌گریم 


بر شانه‌ات‌ای دوست کنون محتاجم 


چون سرو که افتاده نگون می گریم 


چون "واحد "افتاده به طوفان بلا 


از ناله و از سوز درون می گریم 
دکتر ابراهیم واحد 


واژه‌هايم رانیز 

چترهارابستم 

زیر باران رفتم... 

ار EM‏ 
می گفتید: 
شعر سهرآب سپهری را 
را 


سروده‌تان آمیخته‌باتکلف است ودر بعضی جاها 
معناراوانهاده‌اید: 

این در دم است که به بیر ون نمی دود 

البته دو-سه سطر پایانی ان خوب است: 

افسوس, دریغاای انسان خیره سر 

از این همه گناه 

اول دروغ راستانده‌ای 

اشعار دیگر تان رانیز برایم ارسال بفر مایید. 


توصیه می کنم اشعار معاصر ان رابیشتر بخوانید تا 
زبان شعر تان تاز گی و طر اوت بگیر د و از تعبیر ها و 
تر کیبات نو استفاده کنید. این دو بیت زیباست: 
همه رفتند و مرد تنهاشد 

عطر دیدار یار می آید 

باز مردی به سوی میعادش 


به روشنای تو زل می‌زند سیاهی‌ها 
شبیه غبطة جا مانده‌ها به راهی‌ها 
به جز سلام به تو, آن هم اکثر ‏ از دور 
به سر بلند ترین شکل عذ رخواهی‌ها 
دولنگه درب حرم باز مثل اغوشت 
از این به بعد ندارند تاب دریا را 
که خواب حوض تو را دیده‌اند ماهی‌ها 
وخاک پای توا کسیر خوش نگاهی‌ها 
دوباره باید از اینجا به جاده زل بزنم 
همان حکایت جامانده‌ها و واهی‌ها 
هادی حانفدا 


بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم. 
اسمان بار امانت نتوانست کشید 
قرعة فال به نام من دیوانه زدند 
وزن این بیت: فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات" 
اس 
آسمان با-فاعلاتن 
رامانت-فعلاتن 
نتوانس-فعلاتن 
ت کشید -فعلات 
قرعه فا-فاعلاتن 
ل‌به نام -فعلاتن 
من دیوا-فعلا تن 
نه زدند -فعلات 
من از این شهر غریب 
می‌روم 
شاید 9 
فردا به اسمان 
به ماه بر وم e‏ 
و آینه‌ای واولین ستاره را 
می چینم 
تا گردنبندی برای تو 
بسازم 
شهروز ثابتی-تهران 


برای تو بیاورم 
امانمی‌دانم 

تودر ماه‌می‌نگری 

۳ ماه در تو؟ 

حمید ابوالحسنی شیر از 


ا برع ای ترس ای < 
کرج.عباس عابداندیشه. مجتبی نو رایی-تهران» 
محمد باران-همدان. اصغر ره انجام_تهران 


نو شته‌های ناب 


تسد 


سنگ آسمانی yah00@ظNeveshte_Na‏ 


۱ شماره برای ارسال پیامک البته با ذکر < 
۱ نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ : 


نازنینم» خوبو ! 
شمع(یم و نو(نده(یم نط سرنوشت 
توش / مارا برای سوزوگداز 


[فر بدم[ند! احمد -مشهد 


##من از عقرب نمی‌ترسم, ولی از نیش می‌تر سم. 
ندارم شکوه از بیگانگان از خویش می‌تر سم ندارم 
وحشتی از یوز و ببر و حمله شیران, از آن گر گی که 
می‌پوشد لباس میش می تر سم باران الهی 
#+زند گی یک بازی درد آور است/زند گی یک اول 
بی آخر است /زند گی کردیم و اما باختیم / کاخ خود 
راروی دریا ساختیم/ لمس باید کرد این اندوه‌را/ 
بر کمر باید کشید این کوه را/زند گی رابا همین 
غم‌ها خوش است/با همین بیش و همین کم‌ها خوش 
است /باختیم و هیچ شاکی نیستیم /بر زمین خوردیم 
و خاکی نیستیم 
الناز حسن زهی -زاهدان 
#یا رب تو کریمی و کریمی, کرم است 
ناهید احمدی -همدان 
#بزر گترین زندانی که انسان‌ها در آن زندگی 
می کنند ترس از تفکر دیگران است 
جععر 
#حالا دیگر همه چی زم اندازه تو شده حتی قدم. 
نمی‌دانی چه چیزهایی را زیر پا گذاشتهام تا به اینجا 
رسیده‌ام ۱ 
محمدی -استهبان 
#قفس تنگ فلک جای پریشانی نیست. یوسفی 
نیست در این مصر که زندانی نیست 
شهروز 
در قید غمم خاطر آزاد کجایی 
تنگ است. دلم قوت فریاد کجایی 


ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی؟ 
حسین اکبری -ورزنه 


غربت آن است. بدانند کجایی و نگیرند. سراغت 
شب باز هم تار و پود دلم را به تاریکی کشیده انگار 
۳ عنکبوت | ست که انتظار طعمه‌اش را دارد و انگار قر ار 
نیست روشنی خود رابه من هدیه کند ۳ 
مامه شنو 


- 


۶ ارامش در قلبی است که در تصرف خداست 


اصغر سبب ساز 
ی 


الاعات کل 


#«خدایا به من زیستی عطا کن که در لحظه مرگ 
سر کار اک ا ار انرا یی ااب کی 


آنچنان که تو دوست می‌داری عادل 
۵ 


گر تفکر امروز را داشتم. اشتباهات دیر وزم را 
مرتکب نمی‌شدم. ولی اگر اشتباهات دیروزم نبود. 
تفکر امروز را هم نداشتم 
جعفریان 
۲ هدار ور اش اسان وا 
نیست بعد از هر اشکی از خدا گلایه کنید 
فخرالسادات حسینی 
#من خودم رازند گی می کنم و برایم مهم نیست 
جگونه قضاوت می‌شوم. چه انتظاری از مر دم داری, 
آنها پشت سر چه کسی حرف نمی‌زنند 
غزاله مدیر 
این که دلتنگ توام, اقرار می‌خواهد مگر؟ 
ابش از ھی وریا ر رم راھد 
وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش 
دل بریدن وعده دیدار می‌خواهد مگر؟ 
عقل اگر غیرت کند یکبار عاشق می‌شویم 
اشتباه ناگهان تکرار می‌خواهد مگر؟ 
من چرا رسوا شوم, یک شهر مشتاق تواند 
کر عناق برجمذارمی واه ره 
ون ری هررق 
#+زیباترین کلمه راستی است.با ان روراست باش» 
سازنده‌ترین کلمه گذشت است. آن راتمرین کن ولی 
فیک رین کلمه عسن است:تا ان زند ی کم 
سمانه فرزانه 
##اینچنین نیست که خدادر شکر رابرای بنده‌ای باز 


کند. اما در نعمت رابه رویش ببندد 
محمدرضا 


#۴دشت ما گر گ اگر داشت نمی‌نالیدیم. نیمی از گله 


پل شک ۳ 


#«باران مرایاد جتر می‌اندازد و جتر مرایاد قرارمان؛ 
قرارمان که یادت هست؟ اینکه آغوشت راجتر کن 


تا چشم‌هایم بیش از این خیس نشود؟ 3 
مد 


بادلت حسرت هم صحبتی آم هست ولی 


سنگ را با چه زبانی به سخن وا دارم؟ 


مریم از مسجد سلیمان گفتی ميشه پیام منو 
چاپ کنید تا مسعودم پیدا بشه اما در نهایت 
پیام ندادی, بگذریم از اینکه پیام رایگان صفحه 
جدایی داره و برا همین کارهاست. اما اینجا پیام‌ها 
رایگان نیست و باید براش از دل مایه گذاشت و 
تحمل داشت! 

بته خار, بارها گفتم که نوش ته امامان و بزرگان 
ارزشش بالاتر از این صفحه هست و تفاضا کردم 
تفرستب. ما شما گوش ثعی کنید و من هم 


مارم ۳۳۱۸۱ 


XSI 4 


تاب‌هایی از نوع دیگر 


مهدبه و ای :نار تاعاس ی بادش بحیر 
اون بازی. هر بار قسم می‌دادم. خدا منو نندازی 
تاب تاب عباسی, خدا خستم از بازی دنیا چقدر 
تابم داد. کاشکی منو بندازی!! 

نوید خوزستانی: مثبت اندیش باش, لبخند بزن 
همیشه یادی بکن دیگران راء زند گانیت همیشه 
موفق است 

حیدر -د رگز: چه کسی گفت که در عالم بالاست 
بهشت هر کجا وقت خوش افتاد. همانجاست 


2 
۳" * 


بهشت 
مریم -جوپبار: به خاطر بسپاریم که همراهی 


بی‌صداء همیشگی 

گلی خزایی - کنگاور: بهش میگم عاشقتم. باور 
نداره اون منو/واسه گرفتنش از آب عذابی داده 
اون منو/حالا دلم گرفته از تکرار من می‌خوام برم / 
زخمی زده به این دلم تکرار من می‌خوام برم /هر 
روز اون میگه خدام رگ منو فرابده/منم میگم 
خدا جونم. حرفشو اصلا گوش ند ها 

مرا یاد کند. زیر پای قدمش دیده خود فرش کنم 
ارزو شیرازی: الیس بيا اینجا عجیب‌ترین 
کی هت رک | 
خوارم کرده‌ای /بر صلیب عشق دارم کرده‌ای / 
تو مجنونم نکن... 

حامد طاهری: هر شب ز غم عشق تو من خواب 
زهراقلعه لانی -کرمانشاه: باغبانی به من گفت: 
ای باصن بر زر کال نی ی 
مجتبی عرفانی -قم: زند گی تنها عبور نفس ما 
نیست. تداعی لحظه‌هابی است که به یاد خوبان 
می گذرد 

فاطمه -رشت: به جایی رسیدم که زیباترین 
حرف‌ها هم نمی تونه خوشحالم کنه ولی هنوز 
شقایق‌های سرخ دشت ‌ها بهم اميد ادامه دادن 


ميدن!! 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


ذ۶ | جوایز برندگان به نشانی آنهاارسال خواهد شد 
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۱-اجرای انی و فوری قطعات موسیقی ۱ ۱ 
_فقیر ان 


۲-جهره_دیوار فروریخته مر کز 
بنگلادش -روایت کننده 

۳-زنگ بزرگ -انباز -شوفر 

۴-بهاب ازار_خداحافظطی_زره-طمع 
زياد 

مانند -سوگند 

۶-جنین -شجاع -شھهری دراستان 
اصفهان 


۷-ردیف -لیست غذا-مادر -کوشا 
۸-چراغ آسمان -نوعی اسید -مجسمه 
٩-عزیز‏ عرب-مرده-میوه‌ای است -کوه 
-مخفف کوچک 

۰ باعث زحمت -اجاره-صدا نوا 

ای مار ار 
۲رهبر انقلاب هند_وسیله‌ای تبلیغاتی 
-نام همسر سورنا سردار ایرانی 

۳-عدد مجهول_ناراست-شهر بی‌در 


و پیکر -اصطلاحی فوتبالی 
۴-آب بند گاز مرداب -جزیره‌ای در 


اقیانوس آرام غربی -هر یک از سلول‌های 
جنسی گیاهان یا جانوران 


۵ -مرکزآنگولا-سالک -بهذهن سپردن 1۵ BIBE‏ 
۶-جنگ-یدر-دندان‌بی‌میان_نشان 
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3-۵ کاوت -اشاره به دور -از ادات استفهام -یگانه 
۶-درختی است -امتحان کننده-حیوان 
۷-سیاه رگ -پسران -بازنده شطر نج -بانگ, فریاد 
۸-کامیون کوچک -لبنیات چرب -کوهی در اروپا 
۰-دوست -قرض -ماشین کشاورزی 
۱-درختی‌همیشه سبز_قطع سینمایی_نشانه- 
هد به دادن 
۲ ۱-خو گرفته از توابع استان گیلان -متضاد پررنگ 
۳علامت طرف روغن -پهلو-آبزی بزرگ 
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= جدول های‌این صفحه بیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
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جدول سودوکو ۳۶۸۱ 
اعد اد | تا ٩رادر‏ هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 
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شش اختلاف در تصویر خر گوش کوچولو‎ 


اوور از بانی خر گوش کوچولومی بینید که در نگاهاول یکسان ر ۶* 
می رسند اما با کمی دقت متوجه شش اختلاف در ميان دو تصویر خواهید شد. 


ماز پیج سحت 
از شما می‌خواهیم 
چپ این مارپیچ پر 
پیچ و خم وارد شده و 
در میان این خطوط پر 
یایین سمت راست 


ان خارج شوید. موفق 


خمیر نان 

شکلبای پنیبان در تصویر گروه موسیقی ساکسیفون 
این گروه موسیقی بایک نوع ساز تمرین می کند. امادر این تصویر ۱۲ شکل دیگر 
نیز پنهان شده ست ما این شکلهای پنهان رابه همراه اسامی شان برایتان آورده‌ایم 
و حال از شمامی‌خواهیم انها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. چنانچه موفق نشدید 
می‌توانید جواب صحیح را در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
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یک سرگذشت 


Saba Adib @yahoo.com صبا ادیب‎ 


-توجه والدین مخصوصا پدرهاء تاثیر بسزایی در 
رد را وا اع ران متصوسا وران 
دارد. اگر یدری به هر علتی در محیط خانواده از 
لطافت ونرمش بر خوردار نباشد. فرزندانش 
نمی‌توانند ارتباط عاطفی خوبی با او بر قرار کنند 
وهمین می‌تواند باعث به انحراف کشیده‌شدن 
آنهاشود. جرا که فر زندی که از محبت کافی پدر 
برخوردار نیست به کوچکترین توجه دیگران پاسخ 
مثبت می‌دهد که این خود می تواند سر اغازی برای 
سوعاستفاده دیگران از او باشد. وقتی که نظر والدین 
نسبت به فرزند منفی شود. غالبا مور د بی‌توجهی و 
حتی سرزنش آنان قرار می گیرد و همین موضوع 
نیز باعث تشدید رفتار منفی می‌شود. پس برای 
پیشگیری از انحرافات اخلاقی فر زندانمان به آنها 
توجه و محبت لازم را داشته باشیم و در مقابل 
رفتارهای ناپسند انها از خود خویشتن داری نشان 
دشیم 

این صحبت منطقی را چندی قبل یکی از 
دوستان مشاورم می کرد واين سر گذشت. موید 


صحبت‌های اوست! 


وقتی وارد مقطع دبیر ستان شدم مشکلات 
زند گی یکی پس از دیگری شروع شد. تاقبل از آن 
جز در گیری گاه و بیگاه والدینم مشکل عمده‌ای در 
خانواده ما وجود نداشت. پدر و مادرم هر دو معلم 
بودند ولی علیر غم انتظاری که از آنهامی‌رفت. خیلی 
عصبانی و پرخاشگر بودند وهر موقع که با هم در گیر 
می‌شدند. هیچکدام به ساد گی کوتاه نمی | مدند. در 
این اوضاع واحوال بود که توجهم به پسری که در 
مسیر مدرسه‌ام در یک مکانیکی کار می کرد. جلب 
شد. او حد ودا ۲۵ ساله وخیلی ارام و مودب بود. به 
مرور او نیز متوجه من شد. این علاقه و توجه بدون 
اینکه کلمه‌ای رد و بدل شود حدود یک سال به 
طول انجامید.لبته منظورم یک سال تحصیلی است 
چون دقیقا به یاد دارم بعد از تعطیلات تابستانی 
بود که داریوش خودش رابه من نزدیک کرد 
و گفت: اگه اجازه بدی می‌خوام با خانوادهم بیام 
خواستگاریت!" آنقدر خجالت کشیدم که نتوانستم 
جوابش رابدهم. فقط سرم رابه علامت موافقت 
تکان دادم و خیلی سریع دور شدم. مدت زیادی 
از این جریان نگذشته بود که داری وش همراه 
خانواده‌اش به خواستگاریام امد.بر خورد پدر و 
مادرم وقتی فهمیدند که داریوش کار گر ساده‌یک 
مکانیکی است. با او و خانواده‌اش خیلی بد بود. از 
این موضوع خیلی ناراحت شدم. آنها با سر افکند گی 
رفتند. پدرم از اينکه شنیده بود من در مسیر مد رسه 
او رادی ده و خودم قبول کرده‌ام به خواستگاری‌ام 
بیاید. خیلی عصبانی شد و بر خورد خیلی بدی بامن 
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و مادرم کرد. از این جریان به بعد بود که پدرم مرا 
خیلی کنترل و با کوچکترین حر کتی شدیدا برخورد 
می کرد.سه ماه تعطیلی گذشت و مدارس دوباره 
باز شد. خیلی سعی می کر دم طوری از جلوی مغازه 
مکانیکی رد شوم که داریوش مرانبیند. اما او سعی 
می کرد حتما مرا پیدا کند. یک روز همین که داشتم 
از مدرسه به خانه باز می گشتم. سر راهم سبز شد و با 
عصبانیت گفت: فقط می‌خواستی من و خانواده‌م رو 
ضایع کنی؟!" در جوابش با گریه گفتم: به خدا قسم 
من چنین قصدی نداشتم. من از خدا می‌خواستم با تو 
ازدواج کنم و ازاون خونه جهنمی نجات پیدا کنم. اما 
چیکار کنم که بابام مخالفت کرد!" بعد از این دیدار, 
ارتباط من و داریوش دوباره از سر گرفته شد واز 
اینکه کسی راداشتم که درددلم رابه او بگویم و اوهم 
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درد ام ن مرادلداری ددهت حماس غو اوی 
داشتم امامدت زیادی نگذشته بود که پدرم از 
ارتباطم با داریوش مطلع شد و کتک مفصلی به من 
زد. بعد هم رفت و داری وش رابه باد کتک گرفت. 
دیگر خجالت می کشیدم حتی به مد رسه بروم. با این 
آبروریزی که پدرم در مسیر مدرسه» آن هم جلوی 
بچه‌ها راه انداخته بود. چطور می‌توانستم دوباره به 
مدرسه بروم؟ سرانجام تصمیم خودم را گرفتم. 
می‌خواستم به هر شکلی که شده از این وضعیت رها 
شوم. . مقداری پس آنداز دا شتم. با خودم فکر کردم 
که بروم تهران. چون در شسهر بزرگی مثل تهران به 
راحتی می‌توان یک شغل پیدا کرد و زند گی مستقلی 
داشت. پس با این پس انداز مدتی را در هتل یا جای 
دیگری می گذرانم تا پول مناسبی برای اجاره یک 
واحد ی تصور از خانه 
فرار کر دم از اینکه از خانه و خانوادهام جدامی‌شدم 
خیلی ناراحت بودم» به همین خاطر تاتهران گریه 
کردم. راننده آتوبوس متوجه من شده بود. وقتی در 
ترمینال می‌خواستم پیاده شوم راننده گفت:"جایی 
برای رفتن داری؟ اول ترسیدم جواب بدهم اما 
وقتی دیدم مرد میانسال و مهربانی به نظر می رسد 
جوابش رادادم و گفتم: نه, خونه خاله م تهرانه ولی 
باید بگردم تاپیدا کنم خونه ش رو. "راننده گفت:" 
اگه بخوای می‌تونی امشب پیش خانواده من بمونی 
وفردا توی روز روشن بری دنبال خونه خالهت." 
چاره‌ای جز قبول کردن پیشنهاد اونداشتم.از خیابان 
ماندن بهتر بود. همراه راننده که خانه‌اش در جنوب 
شهر بود. رفتم. پیرزنی تنها در خانه بود. خیلی 
تعجب کر دم. تصور می کردم زن و بچه داشته باشد 
ار ام ری هت رد 
را کار متاورشی دم ەراد 
می‌خواست برود. خطاب به من گفت: امروز برو 
دنبال خونه خاله‌ت. ولی اگه نبو د یا ییداش نکر دی» 
دوباره بر گرد همین جا. شماره موبایلم رو هم بگیر 
که‌اگه آدرس روپیدانکردی بهم زنگ بزنی. بعد 
هم خداحافظی کرد ورفت. مادرش ا نقدر پیر بود 
که حال وحوصله حرف زدن‌هم نداشت. خاله‌ای 
در کار نبود. ولی به اميد پیدا کر دن شغل از خانه 
بیرون زدم. تأغروب به جاهای زیادی سر زدم اما 
از کار خبری نبود. تنها چیزی که شدید أ توجه‌ام را 
جلب کرده بود اتومبیل‌ه ای جورواجوری بود که 
جلوی پایم می‌ایستادند یا مسافت زیادی دنبالم راه 
می‌افتادند. شب دوباره به خانه راننده بر گشتم. آن 
شب نیامد. فر دای آن روز دوباره به دنبال کار رفتم 
و باز هم کاری پی‌دانکردم. اتومبیل‌های مدل بالا با 
جوان‌های شیک و خوشتیپ کنارم می‌ایستادند و 
اصرار می کر دند سوار شوم. شب باز هم به خانه ان 
راننده بر گشتم.او که تازه به خانه آمده‌بود. از دیدن 
ل وال داصلا رال کید تا 
خاله‌ام را پیدا کرده‌ام یا ن ه, فقط گفت: اینجا خونه 
خودته و تاهروقت که دوست داشته باشی می تونی 
بمونی. نگران چیزی هم نباش! از اینکه می‌دیدم 
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او ب‌دون انتظار اینچنین به من محبت می کند. هم 
تعجب می کردم و هم خوشحال بودم. دو هفته‌ای به 
همین شکل گذشت. یک روز که راننده از سر کار به 
خانه بازگشت. ناگهان گفت: من همون بار اولی که 
دیدمت. فهمیدم از خونه فرار کر دی و خونه خاله و 
اراک خر اع می ون اس نموت انا 
به شرط اینکه من تو رو به عقد موقت خودم در بیارم. 
زن و بچه‌هام هم هیچ بویی نمی‌برن چون سال‌هاست 
که با مادرم رابطه‌ای ن‌دارن. "با تصوری که از آن 
راننده پیدا کر ده بودم» از این پیشنهاد حسابی شو که 
شدم. مانده بودم در جوابش چه بگویم. او تقریبا 
همسن پدرم و شاید از او هم بزر گتر بود. به او گفتم 
کمی برای فکر کردن در مورد پیشنهادش وقت 
می‌خواهم و او هم قبول کرد. 
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از خانه راننده که بیرون زدم. برایم روز دیگری 
بود. دیگر به ماشین‌هایی که کنارم می‌ایستادند. 
بی توجه نبودم و دنبال گمشده‌ای بودم که مرااز 
این وضعیت نجات دهد. سرانجام خودم راراضی 
کردم که سوار یکی از آنها شوم. زانتیای سفید رنگی 
ترمز کرد. راننده‌اش جوانی تقریبا ۲۵ ساله و لاغر 
اندام بود. به نظر نمی آمد آدم بدی باشد. چند قدمی 
به سمتش رفتم. انگار چیزی مانعم می‌شد. شدیدا 
نگران بودم. می‌دأنستم سوار شدن یعنی تن دادن 
به خیلی چیزها, اما چاره‌ای نداشتم. جلوتر رفتم و 
دستگیره را گرفتم. خواستم در را باز کنم که ناگهان 
کسی بازویم را گرفت و محکم کشید. راننده‌از ترس 
فرار کرد. شو که شده بودم. یک لحظه به دستی که 
بازویم را گرفته بود. نگاه کردم. انتظار داشتم دست 
پدرم یا آن راننده باشد اما هیچ کدام از آنها نبود. 
با نگرانی بیشتر به بالا نگاه کردم. جوانی حدودا 
۲ ساله باموهای کوتاه و صورتی تراشیده که جای 
چند زخم روی آن دیده می‌شد. مقابلم بود. مات 
و مبهوت به چهره‌اش خیره شدم. هیچ سابقه‌ای 
از اودر ذهنم نبود. بانگرانی پرسیدم: ببخشید 
ا ام ی کر توت 
نمی‌شناسی.بهم میگن فرخ خطر. مد تیه که دارم 
تعقیبت می کنم. آمر وز که ديدم کارت به اتو کشیده. 
نتونستم طاقت بیارم و خودم رو بهت رسوندم که 
بیشتر از این بیچاره‌نشی. با تعجب پررسیدم: منو 
از کجا می‌شناسی؟!" فرخ خطر مرابه گوشه خیابان 
کشاند و گفت: دفعه اولی که اومدی توی اون مطب 
دندانیزشک واز منشی پر سیدی همکار نیاز داره یا 
نه» من و یکی از رفیقام آونجا بودیم. وقتی دیدمت به 
رفیقم گفتم این دختره فراریه اما رفیقم قبول نکر د 
و گفت به سرو وضعت میاد بچه پولدار باشی. حس 
ششمم به من دروغ نمیگه. همون موقع فهمیدم 
فراری هستی. از لحن صحبتت خیلی خوشم اومده 
بود. تصمیم گرفتم یه مدت دنبالت باشم تا ببینم 
کارت به کجاختم میشه. دقیقاهر روز صبح تاغر وب 
دنبالت بودم تا امروز که می‌خواستی سوار زانتیا 
بشی و من نذاشتم." 
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مدت زسادی نگذشسته بود که پدرم 
ازارتباطمباداری وش مطلع لسدو 
کتک مفصلی به من زد. یعد هم رکت و 
داریوش رابه باد کتک گرفت 
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فرخ خطر لحظه‌ای سکوت کرد و بعد ادامه 
داد: حالابي ابريم تابادوستام آشنات کنم..." 
a‏ 
آب از سرم گذشته بود. سوار موتورش شدم واوچند 
خیابان راطی کرد و به پار کی رسید. چند پسر دور هم 
بودند. به آنها نزدیک شدیم وفرخ مرابه آنهامعرفی 
کرد. وقتی دوستانش رابه من معرفی می کرد با 
شنیدن اسم دو نفر از آنها خیلی تعجب کردم. چهره 
انها کاملا پسرانه بود اما اسم دخترانه داشتند. فرخ 
و بچه‌ه آوقتی متوجه تعجب من شدند. زدند زیر 
خنده. بعد از اینکه کلی خندیدند فرخ گفت: تو 
جقدر ساده‌ای دختر! این دو تاد خترن و برای اینکه 
مامورابهشون گیر ندن, تیپ پسرونه زدن. توهم 
اگه بخوای با ما بمونی باید همین کار رو بکنی! ... 
به نظرم بچه‌های خوبی می آمدند. هر چه بود دو 
دختر دیگر نیز مثل من در گروه آنها بودند که همین 
موضوع تاحد زیادی برای من تسلی خاطر بود. اولین 
کاری که کردم این بود که به یک آرایش‌گاه رفتم و 
موهایم رایس رانه زدم. بعد هم در یک گوشه خلوت 
مانتوام رادر آوردم و کاپشن پسرانه پوشیدم. بعد 
هم فرخ اسمم را تغییر داد. به اتفاق بچه‌های دیگر به 
آپارتمان فرخ رفتیم. هیچ کس شک نکر د. احساس 
ازادی فوق العاده‌ای داشتم. از فردای ان روز 
سعی می کر دم رفتارهای پسر انه داشته باشم برای 
همین سیگار هی کشیدم که صدایم کلفت شود. بای 
موتورسواری‌یاد می گرفتم. چون دوچر خه سواری 
بلد بودم. این کار برایم خیلی مشکل نبود. در دومین 
مرحله,بچه‌ها کیف قاپی رایادم دادند وبعد زدن 
موبایل و گردنبند که واقعا کار مشکلی بود و نیاز 
به تمرین بیشتری داشت. مدتی که گذشت. دیگر 
کاملا در کارم ماهر شدم. همراه بچه‌ها در کوچه و 
خیابان کیف قاپی می‌کردیم. آنقدر در کارم تبحر 
یافته بودم که اصلا گمان نمی کر دم یک روز... 
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یکسال‌واندی از فعالیتم در گروه‌فر خ‌می گذشت. 
ماشین پلیس سر رسید و همه را یکی پس از دیگری 
باشسلیک گلوله دستگیر کردند.از بین ما فقط فرخ 
تیر خورد و زخمی شد و بقیه جان سالم به در بردیم. 
در داد گاه چون به هجده سالگی نر سید ه‌بودم» مرا 
به کانون اصلاح و تربیت فرستادند. از سرنوشت 
خانوادهام از این اتفاقات خبر ندارند چرا که حاضر 


خود باز می کر د. به سوی تخته سیاه می رفت و 
بدون تامل. حاصل جمع درست این اعداد راروی 
تخته سیاه می‌ نو شت. تنهاجند ثانیه طول می کشید 
تاعرض صحنه راطی کند و خود رابه تخته سياه 
برساند و در همین مدت کوتاه مغز کامپیوتری‌او 
ارقام رابه درستی با هم جمع می زد و در همه حال. 


ماشین حساب سیاه! 


حال می‌پر دازيم به یکی دیگر از سیاهپوستان 
اعجاب‌انگیز که‌مردی‌بودبه‌نام جدیدیابا کستون . 
اوهم مانند تام فولر که داستانش راقبلانوشتیم. 
از نعمت سواد بی بهر ه‌بود.او در انگلستان دیده‌به 
جهان گشود و هیچ گاه به مدرسه نرفت. اما به علت 
نامعلومی همواره به اعداد و ارقام توجه نشان می داد. 
وبجز ریاضی» در هیچ کار دیگری تمر کز حواس 
نداشت. از کود کی,هنگامی که مادرش سوب 
عدس می‌ بخت. دانه‌های عدس رادر ذهن خود 
جمع می زد و تکه‌های نمک سنگ را که در انبار خانه 
روی هم آنباشته شده بود حساب می کر د. 

زمانی که به کلیسامی‌رفت.هنگام اجر ای مر اسم 
مذهبی‌ساکت می‌نشست.اماهمین که این مر اسم 
به بایان می‌رسید., می توانست تعداد کلماتش را که 
در خطبه‌ها به کار رفته بود برشمارد! هنگامی که از 
کنار مزرعه‌ای عبور می کر د.می توانست مساحت 
آن رابرحسب متر مربع محاسبه کند و در موارد 
گوناگون. تعداد میوه‌های یک باغ یاحجم محصول 
راحدس می زد که درست از کار درمی امد. یک 
روز برای سر گرمی. حساب کرد که ۱۳۹ برابر یک 
"فاژینگ "(سکه قدیمی انگلیس معادل یک چهارم 
پنی ) چقدر می‌شود. 

از باکستون خواسته شد که‌این رقم رادر 
خودش ضرب کند. یس از مدتی او جواب درست 
رابه‌دست آورد وتوضیح داد که دراین‌مدت. 
در اوقات بیکاری روی این مسئله کار کر ده است. 
۴ کفت‌انگیز درباره‌هنرنمایی باکستو ا 
بود که وقتی مسئله پیچیده و غامضی برایش طرح 
می‌شد. ظاهر | ان رافراموش می کرد و به کارهای 
روزمره خود می‌پر داخت و انگار که مغز او به منزله 
یک ماشین حساب خودش عملیات پیچیده را 
انجام می‌داد. سپس ناگهان پاسخ درست را بر زبان 
می آوردو تا کنون از این گونه نمونه‌های شگفت انگیز 
زیاد وجود داشته است.ولی دانش امر وز هیچ گاه 
نتوانسته است توجیه قابل قبولی در باره | نها به 


دست آوردا 
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انگی و سعالات ہی دادد که خو 


اندن. کار روژ انه‌اس : 


دادنید 
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#ابتدا با مهاجرت شماشروع می کنم؛سوالی که 
در ذهن خیلی‌ها وجود دارد و مشخص نشد چراایران 
راتر ک کردید. 

#۶مشکلی با صداوسیما که کارمندش بودم پدید 
آمد که باعث دلگیری‌ام شد. آن هم درست در زمانی 
که باهمه توانم برای صد اوسیماو حر فه‌ام کار می کر دم... 
گفتند اشتباهی رخ داده اما دیگر دیر شده بود. 

جر يان چه بود ؟ 

#۶با عنوان تهیه کننده. کار مند با سابقه و رسمی 
ا اام فیلمبر داری به گروه‌فیلم و سریالیعنی 
به بهانه اینکه: حضورشان در تثاتر و فیلم و سینما 
مورد نیاز است و هر وقت که لازم بود باایشان قرارداد 
تعدادی دیگر در اختیار امور اداری گذاشته و بیش از 
پانزده سال سوابق خدمتی‌ام را نادیده گرفته و زیر پا 
دور از انتظار بود. 

پیش از کوچک جنگلی در سریال افسانه 
سلطان و شبان" هم با تلویزیون کار کرده بودید؟ 

۶ بله, تهیه کننده ان سریال بودم؛ضمن آنکه 
به‌ادامه کار راموافقت ب اتقاض ای با ز خریدم از 


خدمت در سازمان اعلام کردم!واین شد که در 
نهایت پس از توقفی در فیلمبرداری سریال کوچک 
جنگلی ... که شوربختانه برای همیشه ناتمام ماند. و 
پایان فیلم شاید وقتی دیگر ؛ایران راعلیرغم میل و 
عشق باطنی‌ام تر ک کردم. فکر می کردم بانگاه غیر 
دوستانه و خصمانه‌ای که نسبت به من در میان برخی 
از کار گزاران اداری ‌هست. ماندن و کار کر دن خالی 
از اکال وو قاری راهن رن 

#دبه حضور تان در "کوچک جنگلی "بر گر دیم. 
من فکر می کنم ایفای نقش شخصیت‌های معاصر که 
در ذهن مخاطب به عنوان یک اسطوره جاافتاده باشند 
برای یک بازیگر شانس ویژه‌ای باشد؟ 

#صد در صد... بی تر دید بازی در نقش میرزا 
' بز رگترین بخت وشانس و تقدی رم در کارنامه 
هنری‌ام بود. برای کمتر بازیگری اتفاق می‌افتد که 
بتواند بازسازی یک چهره‌ملی و مقبول تاریخی را 
که ‌هنوز زوایای تازه‌ای از شخصیت بارز اوروشن 
می‌ شود و دارای نبضی زنده است., بر عهده‌بگیر د. در 
آثار گوناگونی شر کت داشتم که بسیار هم از حضور 
در آن‌هالذت بردم.اماایفای نقش میرزا از همه آنها 
مجزا و از بخت یاری و تقدیر بلندم بوده است. 

این نقش چه وی گی‌هایی برایتان داشت؟ 

#6هميشه مير زارا به عنوان کسی که سمبل ملی 
خطه شمال ایران و زاد گاهم بوده عاشقانه دوست 
دا کمن ا که اھان خست ابل هي دای 

چه نسبتی ؟ 

ید ربز ر گم نوه خاله ایشان بودند. از دوران 
خردسالی با کهنسال‌ترین دوست دوران کود کی‌ام. 
یعنی‌باپدربز رگ شریف وبزر گوارم»دوسه بار 


علیر ضا مجلل راشاید بسیاری به اسم نشناسند 
اما وقتی نام میرزا کوچک خان جنگلی می‌آید 
ناخودا گاه‌چهره این بازیگر در نقش کوچک 
گذشت نزدیک به سه دهه همچنان در بادها 
مان‌ده و خود این بازیگر هم آن رابزر گترین 


درسال‌به‌مناسبت‌های گونا گون سر مزار میرزا 
"می‌رفتیم.جایی که ابتداسر میرزا رااز تهران 
| وردند و دفن کر دند و بعدها هم بدن بدون سر شان را 
به آنجامنتقل کرده‌بودند. گورستان سلیمان دارای" 
در قلب جنگلی در حاشیه شهر رشت. آرامگاه پدر و 
مادر پدربزرگم... جایی که پدر بز رگم می گفت: پدرم 
شب‌های جمعه با فانوس و قر آنی به آنجا می‌رفت و 
ی در OE‏ 
وبرادران‌می‌نشست وقرآن می‌خواند تا خویش را 
از خوف مرگ برهانداجایی که سر شا از رمز و راز 
وناشناخته‌های‌دوران خر دس الی‌ام بود.در البوم 
عکس‌های خانواد گی هم تصاویر میرزا راداشتیم. 
پدر مادربز رگم هم آشپز مخصوص ایشان بود ووقتی 
به رشت می آمدند هميشه همراه میرزا بودند. همه 
اینهاوحماسهپرشوری که‌از میرزا شنیده‌بودیم. 
جذابیت‌هابی در من ایجاد کر ده‌بود.بعد ها که جوان‌تر 
شدیم هم یکی از میعاد گاه‌های ما با معنای پایگاه 
پایداری و ایثار سرخاک میرزا بز رگ بود. 

##ناصر تقوایی ازنسبت شماب امیرزاخبر 
داشت؟ 

۶+ دبعید می‌دانم. البته در ابتداقر ار نبود من نقش 
"میرزا رابازی کنم. وقتی ناصر تقوایی عزیز قرار شد 
این کار رابس‌ازند. من به عنوان تهیه کننده و بازیگر 
مشفول تولید سریالتلویزیونی "افس انه سلطان و 
شبان بودم. بازی در نقش احسانا... خان به من 
پیشنهاد شد وبعد از صحبت با | قای تقوایی برای تست 
گریم به شمال رفتم. چون بازی این نقش دیر تر شروع 
می‌شد و من زمان کافی داشتم کار "سلطان و شبان" 
و 
جنگلی "و تغییراتی که در کادر تولید آن به وجود آمد. 
یک ‌باره‌این اقبال به سراغم آمد و نقش "میرزا"به من 
پيشنهاد شد. مرغ اقبال به سویم پر کشید. آرزو بر دلم 
نگذاشت وبر شانه‌هایم نشست و تاهمیشه مر ادر سایه 
آن بزرگ مرد تاریخ باقی گذارد. کاری که به دلایل 
گوناگون از موضوع و محتوا تا ساخت. اعتبار تاریخی. 


در آلبوم عکس‌های خانو ادگی هم تصاویر میرزا" را داشتیم. پدر مادربزرگم هم آشپز مخصوص ایشان بود و وقتی به رشت می‌آمدند 


هميشه همراه میرزا" بودند. همه این‌ها و حماسه‌ای پرشوری که از میرزا" شتیده بودیم جذایدت‌هایی در من ایجاد کرده بود 
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شانس زند گی‌اش می‌داند .مجلل که بعد از فیلم 
"شاید وقتی‌دیگر در سال ۷ ۶از کشور مهاجرت 
کرده سالهاست در سوئد مشغول فعالیت هنری 
است و پیشنهادات بازیگ ری از ایران راهم 
بررسی می کند تاشاید پس از مدت‌ها بانقش 
مناسبی به سینمای ایران بر گردد. 


بر خوردار است. 

«ظاهر | قرار بود این کار ادامه پیدا کند. 

#بله» به دلیل کمب ود بودجه وادامه جنگ که 
فیلمبرداری, دوازده قسمت از سربال به عنوان بخش 
ان وة کا ےه کارا دود ام افطل 
موقت به طول انجامید وادامه ساخت شور بختانه برای 
همیشه متوقف ماند. 

بعد از رفتنتان به خارج برای ادامه کار باشما 
صحبت نشد ؟ 

#۶با تلفیق و تدوینی از قسمت‌های سر بال فیلمی 
شد تادر جشنواره‌فیلم فجر نمایش داده‌شود. بامن 
من دادند. با هزینه خودم امدم.ودر شب نمایش فیلم 
در تالا وحدت حضور داشتم امامت سفانه هیچ حالی از 
من پر سیده نشد و صحبتی هم درباره ادامه کار نشد. 
اگر می‌شد قطعا به عنوان مکمل بخت بزر گ دوران 
کاری‌ام. استقبال می کر دم. 

بیش از یک دهه فعالیت باز یگر ی داشتید اما 
تعداد آثار سینمایی تان اند ک است. چرا؟ 

همیشه در انتخاب کار وسواس‌داشتم و تلاش 
می کردم بگزینم تا نکه گزیدهشوم.از محتواتا کادر 
سیاست فرهنگی و سینمای موجود داشتیم. یک جور 
اپوزیسیون. نگاه‌ما انتقادی بود و ورود به سینمای رایج 
رابد می‌دانستیم و گرایشی به سوی آن نداشتیم.. یا 
البته بخشی از فیلمسازان پیشر و ایرانی مانند بیضایی, 
مهرجویی, کیمیائی. شیر دل و بزر گانی دیگر بودند 


که کارهای ارزشمندی می‌ساختند. بعد از انقلاب 
هم چون کارمند تهیه کننده تلویزیون بودم, بیشترین 
تلاش من در جهت تولید تئاتر تلویزیونی بود اما با 
مناسب شدن فضا برای تولید سریال‌ها و فیلم‌های 
تلویزیونی و سینمایی, رویکرد مابه دنیای تصویر رو 
به‌افزایش داشت.از ۵۷ت۶۷۱دهس ال فعال بودم که 
چند سال اول در تئاتر سپری شد و دو سال برای تولید 
سریال کمدی تاریخی افسانه سلطان و شبان »دو 
سال ‌هم مجموعه تلویزیونی کوچک جنگلی وفیلم 
سینمایی شاید وقتی دیگر وبعد هم مهاجرت کردم. 
زمانی که ایران رات رک می کر دم علیرغم آنکه هنوز 
"میرزا" مونتاژنشده‌بود. چندین پروژه پیشنهادی 
داشتم. که ناگزیر به بخت خودم پشت پا زدم و از 
کور ارچ نام 

بعد از مهاجرت چه کردید؟ 

در چهار پنج سال اولی که به اینجا (سوئد) 
آمده‌بودم, هدف اصلی این بود با کسانی که از ایران 
خارج شد یم مانند سوسن تسلیمی. محمد مطیع. سعید 
اویسی, داریوش فرهنگ و... با توجه به حضور آقای 
بیضایی دور هم جمع شویم و شروع به کارهای ایرانی 
بکنیم وچهره‌دیگری از آثار هن ری ایرانی عرضه 
تذاریسم یه ونوه‌دربرایر قار تازلی کدازد یگ قاط 
جهان به عنوان تئاتر و فیلم ایرانیان عرضه می‌شد. اما 
شرایطی که در سوئد وجود داشت این اجازه‌رانمی‌داد 
که بتوانیم به عنوان گر وهی در کنار یانزدیک به هم 
باشیم این پر کندگی‌هاهم آقار مخرب شود رآداشت. 
اگراز همان |بتدابه دنبال کارهایی به زبان‌مادری 
نمی‌رفتیم. شاید خیلی زود تر ازاینهاوارد کادرهای 
سوتئدی میدیم . 


+ شمااز معد ود باز یگرانی‌هستید که بعد از خروج 
از اير ان هم فعالیت بازیگری تان را ادامه دادید؟ 

در اینجا هم فعالیت فیلم و هم تثاتر دارم. بعد 
از چهار.پنج سال حضور در سوئد و |موزش زبان 
به مدت یک سال بابک سازمان تتاتری در شمال 
سوئد قرارداد داشتم ونمایشی رابه صورت تور در 
شهرهای مختلف اجر | کر دیم و چندین کار مشابه با 
سازمان‌های گونا گون فر هنگی هنری و تتثاتر ی سوئد 
داشته‌ام.اخیر اهم فیلمی سینمایی کار کر دم که در 
حال آماده شدن است.اولین فیلم زامبی سوئدی با 
عنوان زوم ۱ که با شعر شناخته شده و جهانی از 
سعدی شروع وبابیتی از حافظ به پایان می رسد ومن 
نقش پدریک خانواده‌مهاجر ایرانی رادارم.در حال 
حاضر پس از اتمام بازی در انتظار گودو .در حال 
تمرین شاه‌لیر از شکسپیر هستیم. البته همه کارها با 
گر وهای سوئدی و به زبان سوئدی است . 

از فعالیتتان راضی هستید ؟ 

تا زمانی که‌درایر ان‌بودم از فعالیت بازیگر یام 
رضایت داشتم.اینجاهم رضایت بخش است.اما آن 
بازتابی که آ دم مایل است وانعکاسی که آدم‌انتظار 
دارد.اتفاق نمی‌افتد. تماشا گر سوئدی کار رامی‌بیند. 
می‌شود مسئله من و مر دم من نیست. پس باز تابی 
حرفه خودم هستم و در فضای فر هنگی و هنری نفس 


بقبه در صفحه بعد 


تا زمانی که در ایران بودم از فعالیت باز یگری‌ام رضایت داشتم. اینجا هم رضایت بخش است. اما آن بازتابی که آدم مایل است و انعکاسی 


که آدم انتظار دارد. اتفاق نمی‌افتد 
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اگر فک ھی کید 


که مو قق می سو 


مه 


دد دا سکست 


می خود 


دد. دار خر ده صدر ت درست فکر 1 


ددادد 


18 نتونی ر این 


هادی نصیری ر حیمی 
عکس:رضا موسوی 


به جرات می توان گفت کارهای د کتر علی رفیعی برای یاد گیری از تمام دانشگاه‌های ایران» پربار تر هستند. 
سارارسول زاده, باز یگر نقش گلین. همسر اول ناصر الد ین شاه در نمایش "خاطرات و کابوس های یک جامه 
دار از زند گی و قتل میر زا تقی خان فراهانی است که بازی اش تحسین همگان را بر انگيخته. 


+ کمی از شخصیت گلین صحبت کنید. 

۴+ گلین سو گلی و اولین زن عقدی ناصر الدین شاه 
است که از تبربز همراه شاه به تهر ان می اید و در تهران 
در گیر دسیسه های درباریان و مادر شاه‌می شود و به 
رو ناجو اردان ای به گل می رسد 

۲« کار باد کتر استرس زانیست؟ 

۴ استر س زاء نه اما سخت است واین سختی قشنگ 
اسست :و گی باد رای کار ی سسکت است با 
دیگر کار گر دانهامشغول فعالیت شوید به دلیل‌اینکه 
د کتر دست بازیگر را برای خلاقیت باز می گذارد و کمتر 
کار گر دانی اینقدر فضادر اختیار بازیگرش می دهد. 
بازیگر در کارهای د کتر باید مولف باشد ودر نهایت 
کار گر دان فقط وی راهدایت کند.نمی توان بدون هیچ 
استعدادی در کارهای د کتر حاضر شوید و توقع داشته 
باشید وی شمارا راهنمایی کند که چه کنید و چه نکنید! 

#«+شماسه سال پیش در کار گاه پر ماد کتر حضور 
داشتید.در این سه سال کار دیگری هم انجام دادید؟ 

#6 کار کر دم‌ولی خیلی محد ودبرای‌اینکه بزر گترین 
تجر به حرفه بازیگریمان را در ابتدای راه تجربه کردیم و 
بسیاری می گفتند شمابه د کتر رفیعی معتاد شدید!امن 
در زمینه اجرا نیز تجاربی دارم و اجرا در تلویزیون رانیز 
با همکاری خانم بهبودی در شبکه دو و در برنامه‌ای زنده 
تجربه کرده‌ام. ش_خصااجراررادوست دارم وبسیار مایل 
بودم کار در این فضا را تجربه کنم چون فکر می کر دم کار 
مت ما ات اس اه د غ سا من وه 
واز آن به عنوان سکوی پر تاب بر ای بازیگری استفاده 
نکردم و پس از کار اجرا باز هم به دنیای تثاتر باز گشتم. 

د کتر هميشه می گوید تلویزیون بازیگر را تتبل می 
کند اما شما تجربه کار تلویزیونی نیز دار ید... 

۴٭د کتر معتقد است یک سریال خوب می تواند بهتر 
از یک سینمای خوب باشد اما به شر طی که سریال خوبی 
ساخته شود. درباره تجر به حضور در سریال پرده نشین و 
حضورم در آن کار هم باید بگویم آقای علی سرابی در یکی 


از تتاترها کار من رادیده‌بود و به آقای شعیبی معر فی‌ام 
کرد. به دفتر آقای شعیبی رفتم و در جریان کار و قصه 
سریال پرده‌نشین قرار گرفتم ومتوجه شدم برای نقش 
هاجر انتخاب شده‌ام.قسمت‌هایی از فیلمنامه را که نوشته 
شده بود خواندم و چون قبلا کارهای خوب آقای شعیبی 
فیلم "دهلیز "رادیده‌بودم و گروه‌بازیگران را آقای‌سرابی 
انتخاب می کرد.به این گر وه‌اعتماد کردم وهمکاری با 
آنهارا پذیرفتم. گروه و عوامل سریال پرده‌نشین بسیار 
حرفه‌ای بود و برای من که اولین کار تصویری‌ام را تجر به 
می کر دماین موضوع باعث خوشحالی‌ام بود ضمن اینکه 
نقش هاجر راهم خیلی دوست داشتم. 

۶«چقدر درباره نقش خود در این تئاتر تحقیق کردید؟ 

به شخصه در باره زند گی گلین تحقیقاتی داشتم 
اما در پلاتو تالار وحدت و جلسات دورهمی و تحلیل که 
توسط د کتر بر گزار شد با ابعاد بیشتری از شخصیت 
زندگی وی آشناشدم. به خوبی توانستیم این شخصیت 
راتحلیل کنیم وبه همین دلیل حس‌همذات پنداری 
خوبی با وی داشتم. 

یک سوال‌هم درباره‌مجری گری شمابپرسم. 
چهاتفاقی می‌افتد که نوجوانان جذب یک بر نامه 
می‌شوند؟ 

۶مجری برنامه خیلی مهم است. باید مجری 
نزدیک به سن نوجوان باشد تا آن‌ها بتوانند به راحتی 
بابر تاه از تا د لمن د ران با اه هدل 
مجر ی راحت تراز یک مجری‌هم سن وسال خودشان 
ارتباط می گیرند. مجری بر نامه نوجوان, نه بايد خیلی 
بز رگ تر از سن و سال آن‌ها باشد و نه هم سن و سالشان. 
چوناگر بز رگ تر باشد .هیچ ار تباطی بین آن‌هاصورت 
نمی گیر د واگر هم سن وسال باشد.حسادتی‌بین آن‌ها 
صورت می گیرد و می‌گویند: مگر تو کی هستی که 
اینطوری این حرف‌هارابه مامی‌زنی!؟ . نکته مهم دیگر 
این است که مجری باید خودش باشد وادای کسی را 
درنیارد و نقش بازی نکند. 


ر م 
۲ = اعلامات ی ا رو ۳۹۱۸۱ 


تلویزبون‌باعث مهاجرت به‌سوتدشد 


بقیه از صفحه قبل 

+وضعیت سینمای سوئد چگونه است؟ 

در اینجاسللیانه حدودا ۴۰ فیلم 
سینمایی ساخته می‌شود. فیلم‌های سوئدی در 
چارچوب همین ۰۶ ۷میلیون جمعیت سوئد قابل 
عرضه است ودر نهایت مخاطبینی در نروژو 
دانمارک. به همین خاطر تهیه کنند گان به سختی 
سرمایه گذاری می کنند.بااین تعداد مخاطبان 
سر مایه برنمی گر دد و تهیه کنند گان بیشتر تر جیح 
می‌د هند سر مایه رابیر ون‌وبه سمت هالیوود بر ند. 
در سوئد با کمک دولت کارهایی ساخته می شود و 
بد نیست. موضوع فیلم‌ها نزدیک به هم است و کم 
اتفاق می‌افتد که طعم تازه‌ای احساس شود. 

سینمای سوئد چه تفاوتی باسینمای خودمان 
دار د؟ 

از نظر تکنیکی جیز ی‌بیشتر از ایر ان نیست 
اما نظم و بر نامه ریزی متفاوت است و تقریبا محال 
است باب بر و ا ییازان 
برنامه ریزی شده عدول کند. 

«سینمای ایران را دنبال می کنید؟ 

تا آنجا که می‌توانم وقایع سینما و تتاتر 
لرا ایک وس کاراب 
می‌بینم. مانند فیلم های فر هادی, پناهی» پور احمد. 
مهرجویی یادر جشنواره‌ها می‌بینم و یانسخه‌ای به 
دستم می‌رسد. کارهایی که نسبت به قبل بسیار 
متفاوت است. البته گاهی کارهایی هم ديدم که 
تون بر 

#به ایران هم که می آیید. پیگیر هستید؟ 

۶ خیلی کم به ایران سفر می کنم.در طول این 
سال‌ها دو یاسه بار بوده است. اما هر بار که آمدم 
دوستان هنر مند و کارهایشان رادید ام 

«همچنان علاقه‌مند به حضور در سینمای 
ابران هستید ؟ 

#بع داز گذشت ۲۷سلل‌از کوچک 
جنگلی سایه میرزا هنوز روی دوشم سنگینی 
می ند و علیر غم پیشنهادات زیادی که داشتم. 
هر گز نتوانستم هیچ کار ایرانی دیگری را بپذیرم. 
همین سال گذشته سه فیلم پیشنهاد شد اما هر گز 
هیچ نقشی به دلم ننشست تابازی کنم و نمی خواهم 
تصویری که از این بزر گمرد ارائه دادم مخدوش 
شود.دوست دارماگر در کاری بخت ظاهر شدن 
پی دا کنم.ارزشی در ان حدود باشد. در طول 
این سالیان در سوئد کارهای مختلفی کردم اما 
در کاره ای‌ایرانی حاضر نیستم هر کاری بکنم. 
دوست دارم یک شخصیت تار یخی یا یک فیلم 
سنگین باشد.اگر نقش شخصیتی که جای کار 
داشته باشد پیشنهاد شود حتماقبول خواهم کرد 
اما تاکنون جنین موقعیتی پیش نیامده است. 


عجیب ترین‌ها ۹ عسب‌ترین امن اسان رریا 


بلعیدن شمشیر در زیر اب 
در روز جمعه. ۱۸ می ۰۲۰۰۷«دن میر» در برای بلعیدن شمشیر 
به‌میان کوسه‌هاوسفره‌ماهی‌های خطر ناک به‌زیر آب‌در 
آکواریوم 1188 ۸رفت تااسم خود رابه عنوان اولین نفری که 
در زیر اب شمشیر قورت داده, ثبت کند. مسئّول | کواریوم 
معتقد است که‌اين کار به معروفیت و شهرت این | کواریوم 
کمک بسیار زیادی کر ده است و این فرد برای‌اين که هنر 
خود رابیشتر نشان‌بدهد.یک وسیله آهنی,تیز را که 
رل ی ار ار را 
شده بود به یکباره داخل دهان خود فر و برد. 


جشنواره موسیقی در زیر اپ 


در این مسابقه لباس‌هایی عجیب و غریب که بیشتر شبیه 
۱ 
برای هر کدام از اجراهایشان 
کا ‏ رک ار 
پریسلی باب مارلین و جوس 
استون کرب. ابزارهای موسیقی 
۱ 


2 
مه 


اس فاد ه می شود بیسیر 
را را ار با ار را 


مسابقه تنیس در زیر آب 
آیاتابه حال چیزی راجع به تنیس بازی با 
کوسه‌ها شنیده‌بودید ؟ بانگاه کر دن به تصویر 


متوجه می‌شوید که این حیوانات عاشق بازی 
کردن‌ هستند. اما اشتباه نکنید! آقایی که در 


عکس مشغول بازی کردن با کوسه است. . CM‏ ۱ 
۳ عجیب وغریب. ارزش نهادن به دری او اقیانوس و 
مسئول بر گزاری یکسری مسابقات دیگر در _ ۱ از در رس ال 

| کواریوم لندن است.با دیدن تنیسی که جنس آن از پوست کوسه بود فکر بر گزاری این مسابقه ای ای ار 


به ذهن دانلوپ رسید. این فکر بسیار جالبی است که یک نفر راداخل اب بیندازیم و از او بخواهیم مرجانی را داشته باشد. 
که با کوسه مسابقه بدهد و بعد از ان احسا سش رااز این کار بیرسیم. البته اگر زنده مانده باشد! 


هاکی زیر آب 


تشکیل ها کی بازی است که مردم اطلاعات کمی راجع به آن دار ند. 
ی بازی ها کی در زیر اب در قصل زمستان که هوای بیرون ۹ 1 
N TT :‏ ا 
TS‏ سسال 2۳ 90 
درسال ۲۰۰۹.اعضای ۰ انجام شد. برای انجام این بازی فقط یک 
کابینه مالدیو تصمیم لوله تنفسی, دستکش ویک چوب لازم است. مهمترین عامل در این بازی, نگه داشتن نفس 
گرفتند.جهت آگاه کردن به مدت طولانی است. در این بازی از صفحه‌هایی که وزن آنهابیشتر از یک کیل و گرم است 
مردم از خطرات ناشی از گرم استفاده‌می‌شود.این بازی‌بسیار سخت وطاقت فر ساست وفقط شناگرانی که بسیار ماهر 
شدن‌زمین,جلسه‌ای در زير آب o‏ 
تشکیل دهند. به همین منظور ر ئیس جمهور محمد ناشید به همر اه ۱۲ نفر انجام می‌شود؛ حتی بعضی از کشورها برای شر کت در مسابقات تیم ملی دارند 
از مقامات دولتی برای تشکیل جلسه به زیر دریاچه‌ای به اسم 61۳16101511 ۱ 
ار بر ار ار ار اب ال ار کنده کاری روی کدو حلوایی در زیر اب 
برای تعلیمات نظامی استفاده می‌شود. مهم ترین موضوعی که راجع به آن در این کار ممکن است خیلی عجیب به نظر برسد.اماحکاکی روی کد وحلوایی در زیر آب 
این جلسه صحبت شد. بالا آمدن سطح آب دریاها بود که دلیل آن ذوب یکی از جالب‌ترین رقابت‌هادر آمریکاست. در این رقابت شر کت کنند گانی از فلوریدا, 
شدن تدریجی یخ‌های قطبی است. این اتفاق طی سال‌های آینده ممکن ET ETS‏ 
است بر ای مجمع الجز ایری که اطر اف اقیانوس هند واقع شده‌بسیار حضور داشتند. شر کت کنند گان به عمق 
خطرناک باشد. در انتهای این جلسه رئیس جمهور.معاون کمتراز ۳۰پایی‌می‌روند.یعنی‌جایی که‌قرار 
رئیس جمهور. منشی جلسه و ۱ ۱عضودیگر بیانیه‌ای‌را است‌روی کدو حلوایی‌هابه شکل ظریف کنده 
خطاب به دیگر کشورهامبنی بر توقف انتشار . کاری‌شودو آنهابه شکل فانوس دریایی‌دربيایند. 
دی اکسید کربن امضاء کردند. تمام ابزار و وسایل برای شر کت کنند گان در این 
رقابت فراهم است:فقط کافی است که‌ایده‌های زیبا 
ا و اتهاراروی ندو اوای‌ها باه کنر 


کابینه در زیر آب 


تا خود وا هر حهت کامل و 


a 


مه 


مه 


دنیا دییته ند دد 
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قصه یک اه 


له 


مصطفی گلیاری 


وقتی که بغض داداجهان دو گلوله اشک شد. 
سبیل جویدن کا کو تمام شد و مولوی رابست و گفت: 
"باشه... تابستون رو بمونین خونه بابات ... غير از دادا 
که‌از شادی جیغ کشید. ماه از شادی از جا پر ید یم 
زیراباباخالدبیگ خانه‌ای بزر گ وپر دار ودرخت 
و کلی بچه داشت.مردی بود تنومن د و غول پیکر با 
ابروهایی برپشت و شمشیری و ص دای مهیبی که 
شیشههارامی‌لر زاند. با بچه‌هابسی نرم خوی ودست 
و دلباز بود. جیب گشادش پر از سکه‌های دهشاهی و 
یک قرأنی ودوقروشی ونخودچی کش مش بود. کت 
انگلیسی بز رگش که آن رااز سفر بصره خر يده بود 
همیشه بوی تنبا کو می داد از بس قلیان می کشید. هم 
بازر گان بود و با بغداد و بصره و شام و دمشق داد و 
تیاس رای دران ار ماتا 
داشت که‌جای شلوغی بود واز صبح زود تاشب پر 
از مشتری بود. بسرش حیدر که قد ی متوسط داشت 
اما مثل پدرش قوی‌یال بود رستوران رامی‌چر خاند. 
هسروقت در خانه‌برای او تنبا کومی‌خیس اند وقلیان 
بار می گذاشت. باباخالد اولین پک را تف می کرد و 
می گفت: 'اه..! چه تلخه! مگه زهر شو نگرفتی بچه؟" 
از دخترهایش که بسیار واز زنان متعددش بودند. 
کار نمی کشید ولی باد ختر بز رگش خرامان بسی 
کینه‌توز بو د وفر موده‌بود هر کس به خانه او بر ود پایش 
راقلم خواهد کرد. خاله خرامان با پسر شرورش تایری 
و مادر مظلومش دادانسرین زند گی می کرد و شوهر 
خیلی یولدارش را طلاق داده بود. اختلاف خالدبیگ 
وخاله خرامان همین بود زیراشوهر مطلقه‌اش. حاج 
نقشبندی ۰ رفیق و شریک تجار تخانه خالد بیگ بود. 
میانه خالدبیگ و کاکو هم خوب نبود. کا کو که مدتی 
بود سبیل هیتلری خود راایرانی کر ده بود ورادیوی 
ایی ر سے اتو اھا را ی اس اغا 
که مثل زمان قاجار حرمسراداشت.لج بود هر وقت 
یکدیگر رامی‌دیدند. به هم تیکه می‌انداختند و به هم 
هرهر می‌خندیدند. آن سال هم وقتی که کاکو ما راز 
کر ارام که سا 
خالدبیگ رادید که روی تخت نشسته و سر بند عربی 
به سر بسته وعبأی رومی به دوش انداخته وقلیانش 
قلقل می کند. گفت: 

"خالد؟ هنوز زنده‌ای؟ ... خالد بیگ همراه‌با 
دودسینه‌اش گفت: ایشالاهزار سال عمر کنم وهر 
شب جمعه قبل از اینکه برم حرمسراءواسه توقر آن 
بخونم .ومهیب تر از رعد خندی د و گفت: خوش 
 w‏ سا اسر 
روی‌ایناپاک کنه .عمه ملیحه به پیش واز آمد. حیدر 
هم که خجالتی بود. مد و سر به زیر به خواهر ناتنی‌اش. 
داداجهان سلام کرد واثاث مارا که خیلی بود بر داشت 
وبه‌اتاقی برد. کاکو روی تخت خالدبیگ ند ت و 


حبه‌ای انگور مکید و پرسید: دستت حنایبه...زن تازه 


و 


الاعات کل 


گرفتی؟" خالدبیگ نی قلیان را به قلیان آویخت و بلند 
گفت: طرّه خاتون بیاد قلیون چاق کنه...این تلخه .و 
به کاکو گفت: حالامیاد می‌بینی! طره خاتون جامه 
هندی تنش بود. خیلی جوان بود. وقتی قلیان رابرد 
زن‌های دیگر ناخن‌های شست خود رابه هم می‌زدند 
وزیرلبی می گفتند "یه دونه گندم یه دونه جو تا آتش 
قلیان او رابسوزاند یاقلیان را تلخ چاق کند یا پایش پیچ 
بخوردوبارخسار زیبای ش بر ود توی زغال گداخته. 
کا کو آهسته به خالدبیگ گفت: "چطور دلت اومد این 
بچه روبگیری؟ خالد بیگ گفت: من نمی گرفتم. 
یکی‌دیگه می گرفت.اینجابز رگ شه بهتره تابین 
گداگشنه‌های دهات‌شون.وقتی آوردمش اینجااز 
گشنگی عین خشکه‌چوب بود. حالا می‌بینی که چه 
پروار شده. زبر وزرنگ هم هست. هم هندی بلده هم 
فارسی هم انگلیسی. از خواهرت ملیحه گر فته تا همه 
زن‌ها تو فرصتن زهر بریزن تو حلقش ولی این ورپریده 
خیلی زیر که . کاکو گفت: "چشمش پر غصه‌س. نکنه 
اذیتش می کنی؟ خالدبیگ لبخند ملایمی زد و گفت: 
غصهنگاهش از عشوه‌س.من چط ور دلم بیاداین 
نازنین رواذیت کنم؟ کاکو سبیلی جوید و گفت: یه 
روزم می گفتی مگه دلت مياد دادانسرین نازنین رو 
اذیت کنی ولی حالا بیرونش کردی و فرستادیش پیش 
خرامان وبایکوتش کر دی ".خالد بیگ یک خوشه انگور 
در دهان فشرد و طعم تنبا کوی دهانش راشیرین کرد 
وبلعید و گفت: خونه به این بز ر گی!دادانسرین هم 
بیادبابقیه زند گی کنه.من که نگفتم بره... خودش 
رفت. هروقت هم بر گر ده قدمش سر چشم . طره 
خاتون قلیان را آورد و تقدیم کرد. خالدبیگ چند پک 
( ی تاکن ای رتسا 
مرخص کرد. 


اره ۳۹۸۱ 


اگر گلبرگ دل شما نازک تر از سنگ آسبیاست. این آه رانخوانید! 


این آه زنی سوته دل است با آه پهلوانی که عاشق بود؟ 


کاکوراست میگهانگاه‌طره‌خاتون غصه 
داره ".این راداداجهان وقتی که از ملاقاتش بامادرش 
بر گشت. به عمه ملیحه و بقیه زن‌ها گفت. دادانسرین 
به او گفته بود طره بیچاره خودش عاشق جوانی هندی 
بوده‌اما یرای اینکه پدر و مادرش رااز فقر نجات بدهد. 
به پدرش اصرار کر ده او رابفروشد. زن‌ها برایش دل 
سوزآندند و گفتند باید کمکش کنند پیش مادرش 
بو کر و 

ولی من باورم نشد که‌اين قصه راست باشد زیرا 
پری که بز رگ‌ترین دختر عمه ملیحه بود به ما گفته 
بود طره خاتون از او خواسته بوده بر ای مادرش نامه 
بنویسدودر آن‌بهپدرومادرش گفته‌بودعاشق 
لدی دو وار ای اجار روا دنهس این مرد 
شود.از آنهاسیاسگزار است. حرف پری واقعی تر بود 
زیرارفتار طره خاتون با خالدبیگ از سر رضایت بود. با 
زن‌هاهم زیاد قاطی نمی شد. بچه‌ها دوستش داشتند. 
خواندن نوشتن نمی دانست ما کی قصه جادوبی 
بلد بود. بسی هم مهربان بود و از خوراکی‌های لذ یذ 
یک ما تاره تیا سا وس داد 
جامه‌های هندی او را بیوشد و شادی کند. 

زن‌هادر مطبخ و کنار حوض و وقت‌های بیکاری 
که روی ایوان جمع می‌شدند و سبزی پاک می کر دند. 
در گ وش هم پچپچه می کر دند و توطئه می‌چید ند 
کهاورا کله ا کنند ولی ان_گار طره خاتون گوش‌هایی 
داشت تیز تر از خفاش وهر نجوایی رامی‌شنید و برایش 
پاتک می‌بافت. زن‌ها در نمکدان راشل می کر دند تا 
یی هوا همه نمک‌ها را در قابلمه بریزد. ملاقه‌اش را 
نففی می کر دند تاطعامش نفتی شود. او رابه حرف 
می گر فتند تا کارهایش رابه‌موقع انجام ندهد ولی 
طره‌هندی حواسش به همه جاو همه چیز بود ور کب 


نمی‌خورد. به روی آنها هم نمی آورد و آرامش خودش 
و دیگران رابه‌هم نمی‌زد. کاکومی گفت راز زیر کی‌اودر 
ان است که هر روز صبح به بام می‌رود و رو به دمیدن 
خورشید چهارزانو می‌نشیند. دادا می گفت: "نکنه 
خدانکر ده‌خورشید پرست باشه؟ از آن روز زن‌ها 
به‌اومی گفتندمثل کلپاسه(مارمولک) آفتاب پر ست 
است.و بحث کر دند که جون مسلمان نیست. نجس 
است. آخرش باباخالدبیگ کاغذ عقدنامه را آورد که 
دین او رامسلمان نوشته بودند. طر ه‌خاتون وقتی این 
بحث‌های عیان رادید. به شوه رش و زن‌هايش گفت 
دیگر به بام نمی رود زیرا قادر است در اتاقش چارزانو 
بنشید و پلک ببندد و طلوع آفتاب را تماشا کند. 

از آن روز زن‌ها نجوا کردند که او جادو گر است 
وسحر می‌داند ناجار همه زن‌هاغیر از عمه ملیحه و 
دادا پیش ساحری به اسم آملاجُکل رفتند که نزدیک 
کاروانسرایی بزرگ د کانی کوچک داشت. چند تار 
موو یکی از جامه‌های طره‌خاتون راهم بر ده بودند. 
نفری یک النگو به جادو گر داده بودند و افسون‌شکنی 
خریده‌بودند که می گفتند کاری‌می کند که طره‌خاتون 
پیش چشم خالد بیگ بشود گاو سیاه! امااین افسون 
معکوس عمل کرد و گاوسیاه که نشد هیچ. عزیز تر 
شخطور که الد بک بر امن کل لگ شود زن‌ها 
مطمئن شدند که او جادو می‌داند و معتقد بودند این 
النگوها همان النگوهایی است که برای کله پا کردنش 
خرج کرده بودند. 

توطثه‌های نها بیشتر شد ولی هر گز نمی توانستند 
اوراگاوی سیاه کنند. نة از کارهایش جامی‌ماند. نه 
خطایی می کرد ونه غذایش شور ونفتی می‌شد. اولشکر 
بزر گی به نام بچه‌هاداشت که غیر از اینکه مر اقب 
بودیم زن‌ها چوبی لای چر خش نگذارند. در کارهایش 
کمک کارش بودیم و اين نیز زن‌ها رابیشتر کینه‌توز 
می کرد. انهابه ماب اج می‌دادند تادر کار طره اخلال 
کنیم. باج را می گرفتیم اما اخلال نمی کر دیم. 

روزی که کاکو به بوشهر بر گشت. خالد بیگ هم 
باحاج نقشبندی به بصره رفتت د. خالد بیگ خانه و 
رستوران رابه پسرش حیدر.و طره رابه عمه ملیحه 
ردا را اه تک 
ازسرش کم نشود. وس و گند خورداگر اذیتش کنند. 
همه راطلاق خواهد داد. زن‌ها از این حرف رنجید ند 
و درخت کینه آنها تناور تر شد. 

یاچ وارد سس 
خودش رحم کند وگرنه این زن به جرم زیبایی 
مجازات می‌شود. پرسیدم کدوم زن؟ گفت "مگه‌اینجا 
خوشگل تر از طره‌خاتون داریم ؟ به قول کا کو پر وبال 
رنگین و قشنگ طاووس, بلای جونش ميشه . 

فرداصبح.اولین کارم این بود که به طره گفتم 
حالا که باباخالد بیگ به سفر رفته,زن‌ها می خواهند 
اورامجازات کنند. خندید و گفت: شاید خدامنو 
خلق کر ده تااز کشور خودم بیام اینجا و این زن‌های 
ستمدیده من رومجازات کنن وبه آرامش برسن .و 
به‌اتاقش رفت.من فهمیدم چه گفت امانفهمیدم چرا 
این حرف رازد. پری به ما گفت نباید بگذاریم زن‌ها. 


طره‌معصوم و مظلوم رااذیت کنند. قر ار گذاشتیم شب 
وروز چارچشمی مراقب باشیم.نوبت نگهبانی شب 
ببه‌هرکس که می‌افتاد. دستش رامی‌برید ورویش 
سنگ نمک می کشید تا بسوزد و خوابش نبرد. طره به 
مااصرار می کرد که خودمان رالذیت نکم زیرآغیر 
از اینکه می تواند از خودش مراقبت کند. سرنوشتش 
هرچه که باشد. آن رامی‌پذیرد. به پیشنهاد پری برای 
اینکه طره حس نکند ما را به ز حمت انداخته» به او قول 
دادیم شب‌ها مراقبش نباشیم به شر طی که او هم قول 
بدهد در رااز داخل قفل کند. 

دم غروب طره‌داشت در حیاط ملافه و روبالشی 
می‌شست. یکی از زن‌ها هم داشت دست‌ودین(وضو) 
مے کر فت مه رداغ راش کرد ای اف لاسا 
مرانجس کردی.طره‌پوزش خواست واطمینان داد که 
چیزهایی را که می‌شوید.ناپاک نیست و می خواهد همه 
رانیل بزند و اتو کند تاوقتی که خالدبیگ برمی گر دد. 
در ملافه زیبا بخوابد. آن زن یکهو فریاد کشید و سمت 
اووهجوم برد و هیچ نفهمیدیم چه شد که زن به حوض 
افتاد.دوتااز زن‌هابه حياط دویدند وغریق رادر 
آوردند بعد یکی‌شان برای طره‌جوب کشید و آن را 
بالابردتابر فرقش بکوبد. طره‌چنان سریع بود که 
چوب از دست زن افتاد و مج دستش را گر فته و از 
درد شریقه(جیغ بلند) کشید. زن‌ها هیاهو کر دند و 
خواستند بر سرش بریزند. عمه ملیحه و داداجهان 
یادرمیانی کر دند و طره رابه اتاقش فر ستادند. زن‌ها 
ملافه‌هارادر باغجه انداختند ولگد کوب کردند و کمی 
بعد دوباره حياط آرام شد. 

نیمه شب بود. برای بچه‌ها چند تخت چوبی بز رگ 
در حياط گذاشته بودند. با شریقه پری که آن شب 
نگهبان بود. بیدار شدیم. زن‌هااز اتاق‌ها بیر ون دویدند. 
زبان پری بند آمده‌بود. از شستش خون خیلی شور 
می آ مسد طر هر اش آب فد هندی آورد .ده قاس 
خورد و نفسش سرجایش آمد وبقیه آب‌قند راهم 
سر کشید ولب و دهانش رالیسید وقسم خورد که 
یک جن يا شاید یک دیو دیده که ریش سفیدش را 
مثل گیس دخترها بافته بوده و می‌خواسته وارد اتاق 
طره شود ولی باصدای شریقه او مثل گر به از دیوار به 
بام‌رفته.طره گفت جن یادیووج ود نداردورفت و 
یک سینی آب‌قند هندی آورد و به ماداد تا ترس از 
خونمان برود. زن‌ها گفتند آن رانخوریم ولی پری گفته 
بود خیلی خوشمزه است.راست می گفت زیر اشربت 
سا اا 

وقتی که طره به اتاقش رفت. زن‌ها پچپچ کر دند 
که شاید مر دی بوده که بااوقر ار داشته و هم قسم شد ند 
که چون این زن فاسد و تبهکار است.باید اورادر چاه 
بینداز ند وبه خالد بیگ بگویند فرار کرده. آن شب پری 
که بسی ترسیده بود. نگهبانی نداد وزود خوابش بر د. 
تیغ و نمک برداشتم و نگهبان شدم. خیلی زود حياط به 
خواب رفت. من هم به شدت خوابم می | مد ولی مدام 
روی زخمم سنگ نمک می‌مالیدم. 

خط سیاه و سفید صبح صادق نمایان شده بود.از 
سوزش زخم بیدار شده بودم. از اتاق طره نور فانوس 


۹: ۵ 


می‌تراوی د. صدای مر دی هم می آمد. پاور چین‌تر از 
سایه جاسوسان رفتم و از لای درز پشدری نگاه کر دم. 
پیرمردی که طره او را گل‌بابا صدامی کرد. | نجا بود. 
بقجه‌ای پهن کرده‌بودند و تمام پول‌ه او طلاهای 
خالدبیگ رادر آن چیده بودند و داشتند گره می‌زدند. 
گربه‌ای از کنارم گذشت. از جاپریدم. طره‌بیرون امد 
ومراداخل‌بردو گفت: این بابای‌منه . گفتم: چقدر 
پول گذاشستی توی بغچه!"گل باب بفچه راب طره داد و 
گفت: "تو برو. منم میام . طره بغچه رابه کول کشید و 
گفت: اذیتش نکنی! پسر خوبیه ورفت. گل‌بابادست 
و دهانم رابست و هیچ نگفت و رفت. 

یک‌ماه‌بعد وقتی خالدبیگ آمد,باور نکر د.مطمتن 
بود که زن‌هایش او را کشته‌اند. چاه کن آ ورد و جاه‌ر| 
گشت.رودخانه آبشوران راصد بار گشت واز صبح 
تاشب اشک می‌ریخت و ترانه‌های عربی سوزناک 
می‌خواند.روز تاروزوشب تاشب به خانه‌نمی امد و 
هیچ نمی‌خورد. دیگر بوی قلیان هم نمی داد. خانه خاله 
خرامان و دادانسرین نز دیک | بشوران بود. هر روز از 
بالای بام به اونگاه می کردند که لاغر وژولیده شده بود 
و مثل مجنون‌ها دنبال طره‌می گشت و از هر رهگذری 
سراغش‌رامی گرفت.وضعش چنان افسر ده‌حال بود 
کا نک د ونار فافش نان یادا شب رس ار که 
می گذشتند. آنهارانشناخت وپرسید "خواهرم!یه زن 
هندی ندیدی که زن‌های من کشته باشنش؟ "وبا آن 
صدای مهیبش هق‌هق می کرد و گربه‌ها رامی‌ترساند. 
مابرایش نان و آب و قلیان می‌بردیم ولی او فقط دنبال 
طره بود. بارها برایش تعریف کردیم که طره و پدرش 
پول‌ها و طلاهایش رابردند و گریختند ولی یا نمی‌شنید 
که چه می گوییم یا باور نمی کرد و ناسزامی گفت. 

یک شب که خفاش‌ها در اسمان می جر خید ند 
وشام می‌خوردند. خاله خرامان ودادانسرین بایک 
گاری آمدند. خالدبیگ رویش دراز به دراز افتاده‌بود و 
مایت وط مرانا کف تم بای رای ازسان اب 
برداشته بود. خاله خرامان گفت: برین شکسته‌بند 
بیارین. پاش شکسته .و تعریف کرد که یک دوچر خه 
به پایش زد واستخوان این هیکل کوه‌پیکر خرد شد. 
دردش جنان بود که نتوانستند اورااز گاری‌پایین 
بیاورند. شکسته‌بند روی گاری معاینه‌اش کرد و گفت 
محال است این استخوان درشت و سخت تر از سنگ را 
دوس دناد این کار سامت ال وک 
گریه می کرد و طره را بانگ می‌زد و می گفت دوچر خه 
بود. 

آن پادیگر بانشد. خالدبی_گ از خر کت افتاد و 
رختخواب‌نشین شد. تمام زن‌هایش غير از عمه ملیحه 
طلای گر او تاد ی سال هال ود وای 
قضای حاجتش به بچه‌هایش التماس می کر د. ما مقیم 
مشهد بودیم که گفتند خلاص شد. کاکوهر شب 
جمعه برایش قر ان می‌خواند. وه که چه صد ای خوشی 
داشت.بعدها محمد که در آمبولانس کنار کا کو بود 
تعریف کرد که دمی قبل از مر گ» قر آن خواند و نثار 
خالدبیگ کرد. 
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عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم 2 


بفرستید تا شما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


برف زیبا و دير رسیدن و موی ناجور 


این عکس رادر تلگرام مجله خود مان دیدم. عکاسش علی کیانی است که دوربین 
خوت زو ولا لش تا هحون هنن سس رماع رف نے کر مورف ودند ىدا 
کردهوپاییز ز مستانی تهران را که کمیاب است.ثبت کر ده این را گفتم تاشماهم انگیزه‌مند 
شوید و اول زاویه بیابید بعد کلیک کنید. اما بعد: این تهران است. تایه چیکه بارون میاد. 
ترافیک میشه و یه ساعت دیر می‌رسی خونه و عیالت لباست رو می‌جورد تاببیند موی 
ناجوری رویش هست؟ این تهران است: در تمام تابستان سر هر چهارراه جعبه‌ ای هست 
به اسم دپو و ستاد برف روبی و....یکیش هم کنار پل حقانی» روبه روی موسسه اطلاعات 
است که به سطل آشغال هم ار تقای مقام داده زیرا هر گز از آنه استفاده برفی نشده و حالا 
که یک تمه برف بارید وبچه‌ها شاد شد ند یک همچین تر افیکی هم درست شد ومردم 
به جای اینکه به زیبایی برف بنگر ند. یحتمل مراقب بودند موی ناجوری روی لباسشان 
جوریده نشود. انسان است و محل لغزش... مخصوصا گر جاده جنین لغزنده شود. 


مراقب چانه‌ی بچه‌ها باشید 
این عکس هم مال علی کیانی است. گر چهار تابچه را که وا کسن سر ماخورد گی 


زده باشند اینجا ول کنید. سه سوت آدم‌برفی می‌سازند. یا سه سوته آنقدر به هم 
برف می‌زنند که همه‌شان سرخ و سنجد و لبو می‌شوند. این خاصیت خوبی است 
که بچه‌ها دار ند وبازی راپشت گوش نمی‌اندازند. فقط امیدوارم وقت بازی کر دن 
طوری نیفتند که چانه آنها به بخیه نیاز داشته باشد و گر نه به همان دچار می‌شوند 
که ان بچه‌ای بهش دجار شد که هنوز یارانه‌ها را نر يخته بودند و کارت مادرش 
خالی بود و چانه بچه‌اش صد و پنجاه تومن بخیه لازم داشت. نتیجه منطقی این 
است که فقط وقتی چانه خود رامجروح کنید که ارانه راواریز کرده‌باشند. یا 
فقط وقتی برای چانه خود به بیمارستان بروید که گزارشگرهای تلویزیون هم 
آنجا باشند ود کترشان ادای فلورانس نایتینگل و حاتم طایی رادربیاورد. آنوقت 
هی بگو جرا به حاشیه مهر ان مدیری گیر دادند که... 


بگواپل نگو سیب! 

این تلفن سکه‌ای که حالا دیگر پیر شده در زمان خودش نسل پیشر فته‌ی تلفن بود. اولش هم بایک 
سکه دو ریالی به بازار آمد ومی‌شد با دو ریال کلی حرف زد. برای زنگ به راه‌دور هم سکه‌های ده ریالی 
و بیست ریالی می‌انداختند و هر وقت به سکه بیشتری نیاز داشت. قبل از قطع شدن سه بار بوق می‌زد 
یعنی سکه بندازا وقتی که تلفن کارتی از راه رسید و کار این تلفن‌ها از سکه افتاد. خود پول‌های سکه‌ای 
هم از سکه‌افتادند زیرادیگر نمی‌شد سکه راجایی خرج کر د. چه شسب‌ها که زیر برق می ایستادیم 
وبادوریال مدت‌هابانامزدش ان حرف می‌زدیماچه شب ها که سر باز ها چند سکه ده‌ریالی وبیست 
ریالی به مشت می گر فتند وساعتی بامادررشان حرف می زدند و حالا همان تلفن کار تی‌هم از کارت 
افتاده و همه موبایل دارند و اگر بخواهند از تلفن کار تی استفاده کنند. احتمالا برای این است که معلوم 
نشود کیستند.اگر به بچه‌ای بگوییم این تلفن چطور کار می کند. شاید بلد نباشد اما جدید ترین اپل‌ها 
را دستش بده سه سوت راهش می‌اندازد و می گوید سیب! 


4 
ډ 


اطلاعات کی ارو ۳۹۸۱ 


تست: جقدر زند گی راسخت می کیرید؟ 


مهد به شیرانی 
برای پی بر دن به اینکه تا چه حد آدم راحتی هستید یا بر عکس بیش از حد به خود تان و زند گی تان گیر می‌دهید وزند گی 


رابه کام خود ودیگران تلخ می کنید واینکه آیاهمسر یانامزد تان هم فر دی است که زند گی رابیش از حد سخت می گیر د 
یا خیر. می‌توانید این تست رابا هم انجام دهید و درمورد نتیجه به‌دست آمده با یکدیگر گفت و گوکنید . 


درس بگیرید 

یکی از موانع موجود در بر ابر شاد کام بودن انسان‌ها اسنادی 
است که‌دربر ابر شکست‌های خوددارند.اسناد بعنی‌نست 
دادن‌جیزی‌به‌جیزدیگر ؛این اسناد به شکل درونی -بیر ونی 
پایدار -ناییدار و کلی -جزیی هستند.اگر در برابر نا کامی‌ها 
اسنادمان‌درونی,یایدار و کلی باشند یعنی شکست‌هایمان را 
به‌توانایی‌های‌درونی‌خودنسبت‌داده‌واین نا کامی‌هاراپایدار 
وهمیشگی بدانیم و آنهارابه همه زمینه‌های زند گی‌مان 
از جمله‌تحصیلی شغلیو..نسبت دهیم ناامیدی‌وافسر د گی 
تمام وجود ما راخواهد گرفت درصورتی که‌برای شاد کام 
زیستن‌بایدایناسنادراتغییر دهیم؛یعنی آنهارابیرونی, 
ناپایدار وجزیی‌بدانیم. چون زند گی ماخالی از مشکلات و 
ناکامی نیست. ما باید نحوه بر خورد با این مسائل رابدانیم و 
هرشکستی رابه‌عنوان پله‌ای‌ب رآی‌موفقیت به حساب آ وریم 
واز نا کامی‌هادرس گرفته وناامید نشویم. 


نمر ه سخنکی ی شما چند | ست ؟ 

با انجام این تست می توانید متوجه شوید چقدر زند گی 
رابه کام خود و شریک زند گی‌تان تلخ می‌کنید . 
نکته: پاسخ مثبت به هر سؤال ۵ امتیازدارد . 
همیشه بدون تعمق کافی چیزهایی می گویم که 
مود 

۷همیشه بانگرانی به آینده‌نگاه می کنم وانتظار 
پیشامدهای ناگواری را دارم . 

۷اکثرادر گذشته زند گی می کنم. خاطرات و اتفاقات 
گذشته‌رادر ذهنم مر ورمی کنم ووقتی حالم رابا گذ شته 
۷همیشه کارهای امروز رابه فردامو کول می کنم. 


قصه یک آه 
تحت سس هه 


بقبه از صفحه ۵۵ 


قصه آه کالباس و قناری رابااین هدف جمع و جور 
کردم که بگویم | دم در عمق مر داب تباهی هم می تواند 


با گرمای عشق به زند گی تبخیر شود و گل ولای و 
لجن را بگذارد و به ابرهای بارانی و تمیز وصل شود. به 
پیشنهاد مدير مسئول و سردبیر ار جمند مجله بخشی از 
این صفحه را به تماس‌های شما اختصاص می‌دهم: 
۰(۴ ۰۹۳۵۶۹۰۰ گفته: ازخوانند گان‌اطلاعات 
هفتگی‌هستم وبر قلم شمابوسه می‌زنم. شخصیت 


اگر کسی به من کوچک‌ترین اهانتی کند. تمام روزم 
خراب می‌شود . 

اگر با کسی بر خورد کنم که خلق عصبی وتندی‌دارد 
به شدت تحت ‌تاثیر او قرار می گیرم . 

وقتی درست به زند گی‌ام نگاه می کنم می‌بینم که 
همیشه تمایل داشتهم از کاه کوه بسازم . 

۷ وقتی با کسی روبه‌رو می‌شوم که در نگاه اول به دلم 
نمی چسبد. می دانم که هر گز نمی توانم با وی رابطه‌ای 
داشته باشم.برای اینکه جلوی ناراحتی‌های بعدی را 
بگیرم تنهایی همه کارها را انجام می‌دهم واز کسی 
کمکی نمی‌خواهم . 

همیشه در درونم پراز فشار است 

وبرای خودم ساعاتی برای 
آرامش فراهم نمی‌کنم . 
۷اگر آنطور که تصور 
کرده‌ام در کارم موفق 
نشوم به شدت خود رابه 
محاکمه می‌کشم . 

ا و ات 
پول راتتارم ا تدر جاب 
و کتاب می کنم تاهیچ پولی را 
بیخودی خرج نکنم. در نتیجه این کار وقتم 
رامی گیرد و برایم مشکل به‌وجود می آورد . 

۷وقتی می‌بینم طرف مقابلم به کاری که‌انجام می دهم 
توجه لازم رانمی کند دلم از او می‌گیرد . 

وقتی کسی از من انتقاد می کند ابه جانم نق می‌زند 
با خودم فکر می‌کنم که او به من علاقه ندارد 

۷اگر کاری را که می‌خواهم پیش نرود دنیا پیش رویم 
تیره و تار می‌شود . 


شماراستایش می کنم وبی‌نهایت دوستتون‌دارم . 
۰۳ ۱۷۱۹6۰ ۰ گفته لطفااز آه‌های‌قد یمی‌مخصوصا 
از آههایی که خودتان مستقیمااز زمان کا کو و داداجهان 
ددا نود 1۷( © TC‏ 1۰ ۰ گفته: همین‌الان 
و قسمت دوم |ه‌روخوندم.دوهفته‌س تو حال خودم ني نیستم. 
یکی از |رزوهام این شخصیتم بشه مثل‌شماءای کاش صد 
جلد کتاب ازشماداشتم ٩۳۶۵۲۰۰۰(۷۲‏ ۰ گفته: از 
خواندن قصه‌های شمابسیار لذت می بر م.از خواندن طعم 
کالباس وقناری‌بغ کرده.ناراحت شدم‌ولی خوش_حالم 
کهامروزروزهای خوبی دارید " ٩‏ ۰(۱ ۰ )۰۴۹ ۰۹۱ 
گفته: جقد ردلنشین‌می‌نویسین.دراین‌دوتاقصه آخری 
چقدر شجاعت تون رو تحسین کردم و خوندنش نیروی 
محر که‌ای در ذهنم به وجود اورد. در ضمن داستان‌های 


۷همیشه آدم‌ها را مقصر می‌دانم مگر اينکه خلاف 
ان ثابت شود . 

وقتی در کاری موفقیتی به‌دست می آورم» موفقیتم 
انچنان که باید و شاید به‌نظرم نمی ید . 

۷فکرمی کنم نباید به آدم‌های‌دیگراعتماد کرد 
جراکه همه بد مرامی‌چواهند . 

هیچ وقت احتیاح به کمک دیگران نداشته‌ام و 
ندارم . 

رفتاری را که هر روز انجام می‌دهم دوست ندارم و 
اصلا بیهوده دارم زند گی‌ام را خراب می‌کنم . 

حالا امتیازهای به‌دست آمده را با هم جمع بزنید و 
تفسیر امتیاز خود رادر زیر مشاهده‌کنید : 


کمتر از ۴۰: 

تبریک می گوییم. شمازند گی رابه کام خودتان تلخ 

نمی کنید و به‌موقع در مقابل نا کامی‌ها و شکست‌ها 

می‌ایستید واز آنها گذر می کنید. زیبایی‌های زند گی 

رامی‌شناسید و به طرف مقابل‌تان هم انهارانشان 

می دهید. می توانید از زند گی در کنار تمام مشکلات 

لذت ببريد. 

بدن 6° ۵° 

لا زم است‌تاحد ید ررفتارخود 
تجدیدنظر کنید و جنبه‌های 
مثبت زند کے واتفاقات آن را 
هم درنظر بگیرید تابتوانید 

با دید بهتر و انرژی بیشتری 

زند گی خود را زیبا سازید. 


بای د واقعا به فکر باشید وبرای تغییر این افکار کاری 
کنید. درمورد عباراتی که به آنها پاسخ مثبت داده‌اید با 
دقت فکر کنید واز خود بپرسید: "چرامناینگونه فکر 
می‌کنم؟ " سپس برای تغییر آن بر نامه‌ریزی کنید وبا 
همسر یانامز د یابهترین دوست ‌تان در این مورد صحبت 
کنید.اگر این افکار بیش از حد شمارا ناراحت م کند. 
می‌توانید از متخصصان در این زمینه کمک بگیرید . 


۰ ۲ ۷ ۳ 0 

بچگی‌تون رو توی وبلاگ وهم و خیال سوشترا خوندم 
و کلی خندیدم .منصوره آیت‌الهی در ایمیل ۵دسامبر 
نوشته: در قصه‌طعم کالباسو...به قصه در به‌دریاشاره 
کرده‌اید. آ یامسسهاطلاعات قصه‌های در به‌دری و 
وقت تعبیر خواب شد و تعریف و تمجید کردند و گفتند 
ازاین دوقصه آخری‌امید گرفتند.یکی از خوانند گان 
چاپ شده ومر دم دوستشان دارند. دوباره چاپ شوند. 
مثل سریال‌هایی که چند سال بعد با زپخش می‌شوند و 
تماشاجی‌های جدیدی پیدامی کنند .ازاین دوستان 
آرجمندبسی‌خشنودم. | رزومی کنم صاد قانه‌تر بنویسم و 
به احترامی که شمابه من می گذ ار ید.متعهد باشم. امین! 


ت 


% 


,دیس از از دواج چشم هارا خو 


۰ 


بدا 


کنید و دعد 


از آن 


کمی آنمار اد دی هم 


 ااذگد‎ 


دی 


۵ دیاین قر انکلین 
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وررسی 


طخ 


گفتگو:علی کیانی موحد -ایمان کوچکی 


ک(قرار بوده که رضازاده رییس جمهور شده و 
شما هم وزیر ورزش شوید ؟ 

E TT 
خوانده‌ام.‎ 

ل(علی مرادی گفته که پیشنهاد تابعیت و 
ده میلیون دلار تر کیه به رضازاده نیز دروغ بوده 
است... 

اول اینکه جه لزومی دارد این حرف در این بازه 
زمانی گفته شود؟ این سخنان چه کمکی به وزنه 
برداری می کند ؟انکته دیگر اینکه این آقا خودش 
ربیس فد راسیون بو ده» یس جر اهمان ز مان این خبر را 
با خوشحالی اعلام کرد؟ در اینکه به رضازاده پیشنهاد 
تغییر تأبعیت شده‌بود. شکی وجود ندارد جرا که در دو 
جلسه مذاکر ات خودم حضور داشتم. 

× به شما هم پیشنهاد شده بود ؟ 

خیر در مذاکر ات رضازاده حضور داشتم. مبلغ 
رانمی‌دانم و اقای مرادی خودش در جریان هست. 
که باش‌گاه‌داشته باشد ؟! آقایان خودشان آن زمان 
جای سوال است. تر کیه امر وز هم لیگ وزنه برداری 
ندارد. 

ل(بگذریم...مسوولان فعلی‌می گو یند بضاعت‌ما 
در این رشته همین است. همین چند ورزشکار... 
داشته باشد. بله حر فشان درست است اما... در این 
میان یک امای بز رگ وجود دارد. همین نفر ات مگر 
اسیأدر این تیم ملی وجود دارد پس چرا بخواهیم 
در تیم ملی بود. 

د وماه پیش از مسابقه حسین تو کلی گفته بود 
حداقل انتظار من پنجمی جهان است. 

آن زمان آسیب دید گی در اردو وجود نداشت. 


و 


7 
الاعات کل 


4 


کوروش باقری و نتیجه نگرفتن تیم ملی وزنه برداری 


TTT: 


مدتهاست که در سکوت خبری به سربرده و حتی زمانی که تیم ملی وزنه برداری 
در مسابقات جهانی نتیجه نگرفت و عده‌ای وی را مقصر دانستند. بازهم سکوت کرد. 
این سکوت ادامه داشت تا اینکه توانستیم وی را برای یک گفتو گو متقاعد سازیم. 
گفتگویی که وی در ان به حواشی این مدت و حرفهایی که درباره او و رضازاده زده 
شده پاسخ داده و معتقد است برخی تنها و تنها به دنبال دشمن سازی هستند! 


فقط دو نفر ما آسیب دیدند. بقیه که سالم 
بودند... 

پیش بینی وی آشتباه نبو د اما به نظر م بر نامه‌هایش 
خوب جلو نرفت. 

کلابه نظر می خواهید از جواب دادن به سوالات 
طفره بروید. از دید شما چرا تیم نتیجه نگرفت؟ 

آن‌سه‌نفری که اوت شدند خیلی در نتیجه 
درست نبود. درست است که این نفر ات در تمرین این 
وزنه‌ها را زده‌اند اما شرایط تمرین با مسابقه زمین تا 
اسمان متفاوت است. مربی باید محاسبه کند ان روز 
ورزشکار می‌تواند از پس وزنه‌ها بر بیاید يا خیر. 

لا بعنی در روز مسابقه معیار خاصی برای 
انتخاب وزنه‌ها وحود دارد؟ 

ورزشکار در روز مسابقه بامیله خودش را گرم 
می کند. به تدریج وزنه‌ها افزایش پیدا کر ده و به صد و 
سی یا چهل بر سد. می‌فهمم که آن روز روز ورزشکارم 
زورم به وزنه‌ها نمی رسید. 

یعنی ر کورد تمرین با مسابقه می‌تواند آنقدر 
اختلاف داشته باشد؟ 

اگر دلیلی به جز آسیب دید گی وجود داشته باشد. 
خی.... اما اجازه دهید کمی شفاف صحبت کنم. تیم 
من هم اوتی داشت. سال +۰ ۲ یک نفر اوتی داشتم. 
داشت که جو مسابقات گرفت و وی هم اوت کرد. 
پس این اوت شدن ممکن است برای همه مر بیان 

ثبات شد ه که د ونفر از وزنه‌برداران خودشان 
وزنه شان راانتخاب کرده بودند؟ 
تو کلی چنین روشی دار د امامن به شدت با ان روش 
دوست داشتم که وزنه‌ام راانتخاب کنم اما ایوانف 
فردی بود که اجازه حرف زدن به تونمی‌داد.اگر 
می‌فهمید شما در این قضیه مصر هستید. از لح بازی 


ساره ۳۳۸۱ 


که شده‌پنج کیلو کمتر برایت انتخاب می کرد. این 
اتفاق بر ای خود من‌افتاد. در مسابقات جهانی ٩ ٩‏ خیلی 
اصرار داشتم در گروه هباشم امااصرار فراوان من را 
که دید وزنه‌ام را کم کرد که در گروه تأمسابقه بدهم. 
در گروه خودم هم اول شدم اما در مجموع جهانی به 
عنوانی دست نیافتم. من لجبازی نمی کر دم که وزنه 
فردی را کم کنم امااجازه‌نمی دادم ورزشکار برای من 

× کوروش باقری فکر می کرد تیم ملی‌این 
عملکرد را در مسابقات داشته باشد؟ 

خیر فکر می کردم بهتر نتیجه بگیریم. با توجه 
به مصد ومیتها پیش بینی من این بود که جزء شش 
تیم اول باشیم. بازهم می گویم.اين سه نفر اوتی خیلی 
تاثیر گذار بودند. البته چین هم چهار اوتی داشست اما 
نفرات دیگ رش خوب کار کر ده‌و تیمشان چهارم 
سد. 

به نظر تان این اتفاق مقطعی است؟ 

امیدوارم که این اتفاق مقطعی باشد. کادرفنی 
بیشتر از من و شمابه دنبال رفع مشکلات است و 
اش وا مارا سس 

× در اولین قدم زالای را از کار بر كنار 
کردند... 

حتمابه دردشان نمی‌خورده! امابه کار من 
می‌آمد. 

× از چه لحاظ ؟ 

این قضیه رانمی‌توانم زیاد باز کنم.زالای زمان 
آقای افشارزاده به کادر فنی تیم ملی اضافه شد. با 
توجه به رابطه‌ای که بازالای با ايان داشت. در خیلی 
از موارد کمک حال تیم ملی بودا 

(امروز می گویند دنبال فردی هستند که آیان 
معرفی کند تا هوای مارا بیشتر داشته باشد. 

یعنی از زالای نزدیکتر به آیان؟!بعید می‌دانم 
ری رای ای رن اراس 
را سس ساب 
تا همینقدر می‌توانم به شما بگویم. وی کمک خوپی در 
مسائل فنی و روحی بود. البته باید بگویم اصراری به 


دفاع از زالای و عملکر دش ندارم. 

از چه لحاظ برای شما خوب بود؟ 

یک وقتی مربی باشما هماهنگ هست و به دردتان 
می‌خورد آماهمان مربی با کادر فنی بعدی به مشکل 
برخورده یا باهم خوب نمی‌توانند کار کنند. رابطه من 
وزالای هم همین بود. باهم هماهنگی خوبی داشتیم و 
نتیجه‌اش هم که مشخص است.زالای هر چه ازش 
می خواستی بد ون کم و زیاد انجام می داد و تحت تأثیر 
افراد دیگر قرار نمی گرفت. اختیار طبیعی هر سرمربی 
هم هست که کمکش راخودش انتخاب کند. 

× پس چرا اول عوض نشد؟ 

در ابتدافکر می کر دند که جای دیگر می‌تواند به 
وزنه بر داری کمک کند امامتوجه شدند که کمک 
خاصی نمی کند! 

)لا یعنی در جای دیگر به شما کمک می کرد؟ 

در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان... 

و پیش آیان چطور ؟ 

(باتعجب) ايان ؟! 

× یکسری نکات مبهم وجود دارد... 

درباره چه کسی؟ 

کل( در باره وزنه بر داری... 

خوب بپر سید تا جواب دهم. 

ما می پر سیم اما شما جواب نمی د هید. خیلی 
سیاستمدارانه بر خورد کرده واز جواب دادن طفره 
مر رس 

وزنه بر داری ودر کل ورزشهای حر فه‌ای.مثل کوه 
یخ هستند. شمافقط بخش کوچکی از آن که‌بیرون آب 
هست رآمشاهده‌می کنید و قسمت عمده ان که درون 
آب هست را خیلی از مردم نمی‌بینند. 

پس بیایید کمی درباره یخهای درون آب 

به چه درد می‌خورد؟ 

گر امروز روابط فدر اسیون با آیان خوب بود. 
امکان داشت که وزنه برداران مااوت نشوند؟ 

خیراصلااینگونه نییست. یک طرز فکر عجیبی 
در وزنه برداری وجود دارد که مردم فکر می کنند 
می‌توان مدالهای وزنه برداری راخرید. یعنی مثلا 
قبل مسابقات جند فد راسیون به توافق می‌رسند که 
مدالهابین چه کشورهایی توزیع شود! این حرف واقعا 
خنده‌دار است و اصلا صحت ندارد. ممکن است 
ری که ا ی ا 
کنند و فدراسیون جهانی نیز به آنها کمکهایی بکند. 
مثلااگر قرار باشد سالی پنج آزمایش دوپینگ از 
وراه ال اا 
بگیرند. اینگونه حمایتها در فدراسیون جهانی وجود 
دارد نه مزایده مدالها! 

(داستان سپراب مرادی چیست؟ 

خداراشکر مشکلش حل شد.می گفتند فدراسیون 
قبل بازنشسته‌اش کر ده بود. البته این قضیه در حیطه 
کاری من نب وده‌و یس از من‌این اتفاق افتاده‌امابعید 
می‌دانم فد راسیون این کار را کر ده باشد. 

× گفته می‌شود بهادر مولایی ر کوردش. 


ر کوردی بوده که در جوانان می ز د ۵... 


اشر اف دارد. 
(کسوروش باقری به مر بیگری تیم ملی فکر 


بەنظرم يايد حداقل تالم ۴0 
شود که این اتفاق افتاده و باید به فدر اسیون برای این 
قضیه تبریک گفت. به یک مربی باید زمان داده شود 
تابتواند بر نامه‌هایش راپیاده کند. من هم اگر وضعیت 
جس می منأسبی داشتم.به مر بیگری فکر می کر دم. 
جسمانی من اصلا برای استرس و شرایط مربیگری 

همان روز که‌انتخابات فدراسیون بر گزار شد.علی 
مرادی به من پیشنهاد داد سر مربی تیم ملی شوم اما 
من آن پیشنهاد رارد کردم. دلیل منطقی هم داشتم. 
افرادی در وزنه برداری حضور داشتند که وقتی تیم 
من قهر مان جهان هم می شد انتقاد می کر دند چراجای 
جهار طلاء سه طلا گرفتید؟ در پیاده روی صداوسیما 
جادر زده‌بودند وهر روز در حال‌انتقاد از من بودند. 
باخود گفتم بهتر است مدعیان هم کمی مسئولیت 
فکر کنید که مظلوم نمایی می کنم اما واقعابااین شر ایط 
جسمانی به هیچ وجه نمی توانم مربیگری کنم. 

سید مهد ی پانز وان نزد یک به یک ماه 
پیش گفت و گو کردو گفت نفرات حاضر 
دراردواز لحاظ روحی دچار مشکل 
هستند. مشکلی که به دو سال پیش 
باز می گردد واگر هم در مسابقات 
جهانی نتیجه نگیر ند به این دلیل 
است... 
سال ۱۵ ۱۴ هر مشکلی داشته باشد. 
برداران رااز تیم ملی بیرون 
کردید. روحیه آنها هم حساس 
و دچار مشکل شدند... 

من فردی رااز تیم ملی بیرون 
نینداختم! خودشان قهر کرده و 
اردو راترک کردند. چه فردی 
مسابقات و رفتارشان با من سنگ 
تمام گذاشتند که همینجااز | نها 
جه اتفاقاتی افتاده. از نظر من تمام 
شده اما به نظر می‌رسد عده‌ای 
دوست دارند در همان زمان باقی 
بمانند و در گذشته زند گی کنند. 


0 الاعات ی 


بهداد وقتی مصدوم شد.من به بیمارستان رفته و با 
وی ملاقات کردم اما هیچ کجا خبرش انعکاس پیدا 
Il ll E‏ وانما 
باهیچ فر دی در وزنه برداری‌مشکل ندارم وهمه 
TT Sh IN‏ 
ودیگر دوستان برای کشورمان زحمت کشیدهو مدال 
کت ۱ 
کل بر خی به دنبال دشمن سازی هستند... 
بله, قبول دارم. تیم شانز دهم شد یک نفر از تیم 
انتقاد کرد؟!ای کاش زمان ما هم به اینگونه بود و وقتی 
تیم سوم دنیاشد. فریاد وامصیبتأسر نمی دادند. در 
حال حاضر دوستان بهترین دشمن را کوروش باقری 
می دانند که هرچه هم می‌گویند. پاسخ نمی‌دهد. 
×ز مان شمابی پولی بود ؟ چون علی مرادی 
می گوید که امر وز پول‌ندار یم وسجاد انوشیر وانی 
می گوید حتی میل برای وزنه زدن نداریم... 
زمان‌مافردی به نام مهندس زرین گل بود که تمام 
مخارج اردوراتامین می کرد.وی باعث شد در زمان 
اقای خاتمی نز دیک نود نفر به استخدام رسمی وزارت 
نفت دربیایند. امروز حرف خنده‌داری می زنند که 
پول نداریما سجاد دوره‌ایوانف گفتند که تمام شده 
امانانت ا ا اا 2 ا ا حون 
است. کاش همیشه ندار بودیم! 
کثر منتقد ین اعتراف می کنند که انتقادشان 
تنها به رضازاده است... 
کوبی دن رضازاده سیاسی است. هر چه 
بخواهید از رضازاده بگویید اما یک کلمه 
صحبت نکرد. آمروز من وکیل مدافع 
رضازاده نیستم که بخواهم جواب 
پرسشهای شما را بدهم. 
امی گویند رضازاده به دنبال 
این بوده که فردی ر کوردش را 
نزند. درست است؟ 
(باناراحتی) آخر این چه حرفی 
است که می‌زنید ؟ جه منطقی 
بت اس حرف وج ود دارد؟ 
من چهارسال سرمربی تیم ملی 
بودم.بهداد رادوبارپشت همین 
وزنهای که لجوف زد فرستادم 
تیار ی ۱ ۳ 
کسی نمی گوید که بهداد ر کورد 
که رب رد اا اا ا 
کر ۳ 
× کار شناسان می گوین د 
چون بهداد در مساقه نبوده. 
تا کرد زر 
این حرف که از ریشه 
غیر کارشناسی است. بهداد 
می‌خواسته لچوف راهل بد هد که 
وزنه ربیندازند؟!اين حرفها راقبول 


بقیه در صفحه ۶۱ 
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۶4 ۰ 4 9 ِ / 
نگاهی‌به‌اظهار ات‌معاو نو در 
معاونست ورزش حرفه‌ای و توسعه وزارت ورزش جندی 
پیش مسائلی رادرباره فوتبال ایرانی مطرح کرد که ارزیایی 


اک روزهای ورزش مادارد. نصرا... سجادی رااز دهه 
پنجاه و آن زمان که شاگرد 
پرویز دهداری در تیم هما 
وقتی جذب سازمان تربیت 
بدنی شد و در سال‌های | 
اواسط دهه ‏ ص 
و هدیریت تیم‌ه ای ملی رابه صورت تحمیلی به پرویز 
دهداری واگذار کرد. کاملابه یادمان هست ووقتی دلیل 
مسئولیت پذیری پرویز خان رااز اومی‌پرسیدیم, می گفت: 
ولا این قانصر... و آقامهدی(د کتر سجادی ود کتر 
خبیری) آنقدر این سربالایی کوچه ما را بالا آمده و اصرار 
کردند که در نهایت نتوانستم. پيشنهاد آنان رانادیده‌بگیرم 
ووقتی به خود آمدم که در فرود گاه‌مهر آباد بودیم وبرای 
چند بازی تدار کاتی به چین سفر می کردیم. حالانزدیک به 
دهه مستولیت‌های مختلف ور شی رابه عهده‌داشتند و 
هیچ کس نمی‌تواند منکر عمق شناخت اواز آنچه در ورزش 
مامی گذرد شود.وی در گفت و گو با خبر نگاران اشاره‌ای به 
آلوده بودن دنیای فوتبال کنونی کرده و می‌پرسد. نمی دانم 
چراسالم ترین و شاخص ترین مربیان ما خانه نشین شده 
اند؟اشاید نگاه سجادی و مسئولیت او اجازه ندهد تامتوجه 
عمق فاجعه‌ای باشد که این روزها در فوتبال ما می گذرد. 
شاید اوبه عنوان یک باسابقه بارها به خودش گفته که 
چراسقف پر داختی در میان بازیکنان طی دوسه دهه‌از 
۰ ۵ هزار تومان به‌بالای‌میلیارد تومان بدل شده‌واین 
پول‌هابه کجامی‌رود و شاید هم بعضی‌ها عمدااین کار را 
کرده‌اند تاسهم آنان ازاين قراردادهای میلیاردی چند برابر 
شوداشاید ایشان به این مهم رسیده که وقتی دولتمر دان ما 
حقوق بازنشستگان رابا تاخیر می‌پر داز ند و پارانه میلیون‌ها 
کارمندراقطع می کنند اماباشسگاه‌های دولتی حقوق‌های 
میلی اردی در یک سال می‌دهند.اين مسائل باعت قهر 
مردم ازورزشگاه‌ها ش ده است اشاید همین تفکرات بوده 
که در گذشته عده‌ای از یک ار گان رسمی دولتی به محل 
فدراسیون فوتبال مراجعه کر ده‌وبسیاری از مدارک واسناد 
این مرجع بز رگ فوتبال کشور راب خود برده‌اند تاشاید از 
این طریق به دلایلی دسترسی پیدا کنند. که برای انتخابات 
آینده مثمر ثمر باشد وشاهد باز گشت سالمترین افراد 
حاضر در فوتبال کشورمان در میادین فوتبال باشیم. شاید 


الاعات کل ۳ ۱۳۸ 


حداحافظی یکی از اسطور ه‌های‌جام‌جهانی ۲۰۰۶ 


جام‌جهانی ۶ ر آیکی از حساس ترین رقابت‌ه ای تاریخ خود 
راایفا کرد و آلمانی‌هابرای میزبانی این بازی‌هامتحمل کارهایی 
شگفتانگیز شد ند که هنوز هم در راه گرفتن این میزبانی با مشکلات 
زیسادی روبروهستند که‌از آن جمله اتهام به 'فرانتس بکن باوت " 
قیصر تاریخ فوتبال ژرمن‌ها است که به رشوه دهی به مقامات بعضی 
از کشسورهامتهم شده که آنان رای به میزبانی آلمانی‌هابدهند ودر ۱ 
نهایت هم قیصر تاریخ فوتبال ژر من‌ها توانست بااختلاف یک رای, 
افریقای جنوبی را کنار زده و میزبانی این بازی‌ها رابه دست اورد. 
آلمانی‌هاتیمی بسیار يۆ رت رادار ک دیدند تاباپشتیبانی تماشاگر ان خود فینال‌این باز ی‌هارادر شهر 
درلین بر گزار کنند که این آرزو علیرغم تلاش آنان بینتیجه ماند وایتالیا و فرانسه ب رگزا کنند گار 
آن دیداررویایی شد ند وایتالیایی‌هاپس از یکصد وبیست دقیقه ماراتون فوتبال در ضرباتپنل 
مر اسه راشکست دادند و برای چهارمین بار فاتح این رقابتها شدند. لت این روزهااز آن ي 
افسانه‌ای تنها چند بازیکن در میادین باقی‌مانده که از ان جمله می‌توان به پیر لوئیجی بوفون, اندره 
پیرلو, فرانچسکو توتی ولو کا تونی آشاره کرد که آنان هم در آخرین سال‌های دوران بازیگری خود به 
سر می برند.به ور مثال لو کا تونی هفته قبل در مصاحبه اش صحبت از بازنشستگی کرده و گفت: در 
پایان فصل فوتبال از عرصه رقابت‌ها به عنوان بازیکن دور خواهد شد و تنها آرزویش, حفظ "ورون" 
درد سته اول جام قهرمانی است. لو کاتونی "سال قبل‌بابه‌ثمررسانیدن ۲ گل در سی وهشت 
سالگی نشسان داد که هنوز هم یک بازیکن سرنوشت ساز و تعیین کننده محسوب می شود ودر کنار 
مایورو ایکاردی مهاجم اینترمیلان در صدر جدول گلزنان کالچیو نامش به چشم می‌خورد.ولی 
"لوکاتونی حالافصل فوتبال 0 ۲راباناکامی پشت سر می گذارد و در هفت بازی تنها 
یک گل به نمررسانیدهووروناازپانزدبازیاين فصل تنهاشسش امتیاز کسب کرددودرته جد ول 
ردبندی جام قهرماتی باشگا‌های ایتالیاجاخوش کرده اسست وش اید به همین دلیل است که این 
عه جم کهنه کار درادامه مصاحبه‌اش می گوید:بااین شرایط فکر می کنم زمان خداحافظی فرار سیر" 
وباید کفش‌های بازیگری رابرای همیشه به دیوار آویخت. لو کا تونی "حالابه روزهای افت خود پا 
گذارده وب همین خاطر در هفت بازی فقط یک گل به تمررسانیدهاسست وباین رايط یک د ٤‏ 
ازب زر گان تاریخ فوتبال‌ایتالی در جام جهانی 9 ۲ کفش‌هاراخواهد آویخت ودنیای کالچیویکی 
از هار ترین سرزنان خود را برای هميشه از دست خواهد داد. 


۳۹ ۰ مر مه نظر / 

کاش» بعضی وقت‌هاتعهد راهم در یکر نم 

درفرهنگ تحولات کشورهای پیشرفته هر پدیدهای ساز کار وابزار کار خود رادار ومعمولا کساني دراین 
جوامع به موفقیت می رسند که‌سازو کار مناسب ان پدیده‌رابه کار برند وورزش از جمله‌این پدیده‌هااست که 
مر ی به وجود آوردن تحول در آنباید مناسب بافرهنگ وعرف حاکم بر آن حر کت کرد لین مقدمه کرت 
ت رهی به بازیاستقلال تفت تهران در کادر رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور می کنیم که مت فان 
ی آزمرییاناسستقلالیها که سسابقهزید خوبیازنظر حسناخلاقنداشته وهر کجارفته بل وجوسازی 
آتجارات رک کرد در این بازیباد.ست زدن به یک سری کارهای تدش آفرنباعت جوسازی دا" 


که علی چینی یکی از مربیان نفت برای در گیری با او به سسراغ وی در رختکن 
استقلال رفته که با پادرمیانی ماجراختم به خیر شد واین رفتار چند روزی ذهن 
فوتبال دوستان رابه خودمشغول کرد.معمولادر چنین مواقعی شخص مربوطه 
یکی دوهفته‌ای رادر انزوابه سر می‌برد تا آب‌هااز آسیاب بیفتد وبعد کار خود 
رامجدداشروع می کند.ولی این حر کت بادهن کجی تلویزیونی‌هاروبرو شدهو 
جند روز بعد از این اتفاقات شخص نامبر ده رابه عنوان کارشناس برای تفسیر ابا 
یکی‌ازبازی‌ه ای لالیگابه‌تلویز یون‌دعوت کر دندواوهم طبق‌معمول‌بادادن * 
بکسری آمارواقام که آدمیفکر می کند.وازرختکن باردلوتابیرون آمده‌ومشاور عالیربه لوئیز انریکه" 
است به کارش پایان داد وانگار نه انگار که‌این فرد همان کسی بود که توهیر امیزترین حر کات رانسبت به 
مت نفتیهاویخصوص علی منصوریان اعمال کرده‌است.وقتی دستاندر کارا تلیزیون برایشان فرق 
نمی کند که مفس رو کارشناس آنان‌از چه پایگا‌فرهنگی بر خاسته وفقط می خواهند بر نامه خود رایر کر دهو 
تصویریرارویآنتنببرند.آتگاه‌مازماشاگر خودچط ور انتظار دارم تاتممهنجارهای اجتماعي راد میا 
ورزشی رعایت کنند ؟! 


4 
«+ 4 


وررسی 


بقبه از صفحه ۵٩‏ 


خیلی بزرگی است و تازمانی که من بودم هیچ فردی 
مانع وی نبود که ر کورد رضازاده را جابجا کند. بعد یا 
قبل حضور من اگر حرفی زده شده در جریان نیستم. 
رضازاده به خودش اجازه نمی داد در کارهای فنی 
دخالت کند. سر آردو هم حضور پیدا می کر د. از لحاظ 
روحی بود و گرنه رضازاده‌نه کاری به جدول داشت 
ونه کاری به مسائل فنی!ا گر رضازاده حرفی در باره 
در فدراسیون نمی‌ماندم. 

ګاچراعده‌ای از شکسته شدن ر کور د رضازاده 

را یر مار 
ار ار اراس رتور دای 
ایکا ان سگرن سس کر راد 
در مدیریتش مشکلاتی داشته اما تمام انتقادهایی که 
به وی می‌شود برای فر افکنی و سیاسی بوده. 

×عده‌ای می گویند آه کوروش باقری. تیم ملی 
راگرفته.. 

به‌جان‌بچه‌ام قسم. کور وش باقر ی اصلا از این نتایج 
خوشحال نیست! متاسفانه بر خی به دلایل نامشخص 
می‌خواهند همه جیز رابه گذشت باز گر دانند.من 
برخی مسابقات رابه صورت زنده دنبال کر دم. خیلی 

(آم روز حدود شش ماه مفید به مسابقات 

بر روی کاغذ می‌توان صحبت کرد. بهداد سلیمی 
و کیانوش شانس های‌اول طلا هستند و بهادر اگر به 
روزهای اوجش باز گردد. شانس مدال است. سهر اب 
ر کوردهای فوق العاده‌ای زده و نواب نصیر شلال در 
المییک قبل نقره گرفت و نشان داده می تواند دوباره 


مبارزه مربیان تکواندو 
خارج‌از شیاپ جانک 


تیم ملی تکواندو ایرآن بعد از نایب قهر مانی در 
مسابقات جهانی مکز یک و کسب ۲سهمیه المپیک در 
گرند گر یکس به تهران باز گشت. در پایان مسابقات 
هم تیم ملی تکواندو آذربایجان باسرمربیگری رضا 
مهماندوست قهرمان جهان‌شد. تنش وعدم تفاهم 
مهماندوست ‌وفدراسیون تکواندومدت‌هاکاررا 
برای دو طرف سخت کر ده بود تأاینکه بیژن مقانلو 
سرمربی ایران رابه عهده گر فت و مهماندوست راهی 


مدال کسب کند.هر پنج سهمیه ما شانس مدال در 
المپیک هستند اما بازهم می گویم بر روی کاغذ. 
همه نفر آتی که‌نام بردید. زمان شماعضو 
تیم ملی بودند. پس چرامی گوییم پشتوانه سازی 
نکردیم؟ 
من‌اين حرف راقبول ندارم. تاسال ۰۱۳ ۲در کادر 
فنی بودم. سال ۱۳ ۲۰ مسابقات نوجوانان جهان تیم 
هشت نفره‌اعزام کردم که چهار نفر آنهاروی سکو 
رفتن د.نصف تیم مدال گرفتند. ۱۲۲۰۱۱ ۰ تیم 
جوانان ما اول و سوم جهان شدند. پشتوانه سازی یعنی 
جی ؟!دوستان انتظار دار ند که کوروش باقری ینجاه 
تا بهداد سلیمی تحویل تیم ملی می‌داده! این نفرات که 
ay‏ ید همه زمانی 
عضوتیمی بودند که من سرمربی‌اش بودم. دوستان 
بیشتر دنبال بهانه تر اشی هستند. اقای مرادی دوازده 
رت سال آخر جند 
بار جوانان جهان شر کت کرد ؟ایک بار!... در سه 
سال اخر اقای‌مرادی به جز رضازاده جه‌فردی 
مدال گرفت؟ هیچ فردی!... در کل دوران مدیریت 
دوازده ساله علی مرادی. تعداد کل مدالهای مادو 
عدد بیشتر از دوران رضازاده بوده. برخی از دوستان 
شابد از حر فهای من ناراحت شوند اما با افتخار این 
حرف رأمی‌زنم. سال ۱۰ ۲ سرمربی شدم و پس از 
چندس ال دوباره صاحب مدال شدیم. ۲۰۱۱ نفرات 
جدید معرفی و مدال بز ر گسالان جهان گر فتیم.در 
۲ که خودتان نتیجه المییک را مشاهده کر دید و 
در ۲۰۱۳ که دوستان حضور نداشتند با نفر ات جدید 
سوم جهان شدیم. پس از آن چه فر د جدید به تیم ملی 
معرفی شد ؟!اصلا نمی خواهد نفر جدید به تیم ملی 
معرفی کنید. با همان قبلی‌ها به نتیجه بر سید. 
(حسین تو کلی می گوید من شش ماه سر مربی 
تیم ملی شدم و از من توقع معجزه نداشته باشید... 
سال ۱۰ ۰ ۲ که سرمربی شد م» بهداد طلا گرفت و 
کیانوش یک مدال برنز گرفت. تیم فقط پنج ماه دست 
من‌بود.من در آن پنج ماه‌نفرات قبلی راجمع و جور 
کرده ونتیجه گرفتم.اگر الان هم تیم قبلی راخوب 
جمع وجور می کر دند تیم نتبجه خوبی می گر فت.با 
یک جمله خیالتان راراحت می کنم. مشکل از عدم 


اذربایجان شد. بیژن مقانلو سر مربی کنونی تیم ملی 
اول در مرحله گروهی که ماپیر وز 
شدیم 2 خیلی ناراحت شد واگر کارد 
می‌زدید خونش در نمی آمد. این آقا 
که پس از پیروزی برابرایرآن به‌دلیل 
ناراحتی گریه کر دند جرا در شرایط 
را 
ITE‏ 
نمیهمم .من اینجا باید مسائلی را 
برای‌مردم روشن کنم تادوستان با 


۲ 1 ۱ ۱ ۳ 
۵ الاعات ی 2 ۶ 


پشتوانه سازی و نبود استعداد نیست. 

لاور زشکاران شمادر دوران ر کورد کیری 
دچار مصد ومیت می‌شدند؟ 

ورزشکاران زمان‌من دوهفته‌اول آسیب‌می‌دید ند 
به دلیل اینکه تمرین نکر ده‌بودند واز خانه به اردو 
می آمدند و مصدومیت داشتند اما یس از دو هفته که 
بدن ساخته می شد. دیگر مصد ومیتی در کار نبود. 
دردهابی داشتند که به خاطر تمرین بود. بهداد با درد 
کتف طلای‌المپیک گر فت امااینکه آرنج فردی‌بیر ون 

× کوروش باقری دلش برای وزنه برداری 
می‌سوزد؟ 
وزنه برداری بالاست و احتیاج به دلسوزی ندارد! 
رییس فدراسیون باسمت جهانی داریم و هیچ فر دی 
هم که منتقد فدراسیون نیست. همه هم خوشحال 
هستند و همه چیز خوب و آرام است اما فقط مدال 

لا چگونه امروز همه منتقدان سا کت هستند اما 
زمان شمااینگونه نبود ؟ شمانتیجه‌هم که گر فته 
نود بد... 


جواب شماخیلی ساده‌است. فد ر اسیون جهانی 
با هفت يا نه نفر کارمند اداره می‌شود. فد راسیونی 
بابالای دویست کشور عضو. ز مان رضازاده تعداد 
کار مندهای فدراسیون ده بازده نفر بود. 

و امروز؟ 

بین هشتاد یاصد حقوق بگیر در فدراسیون 
حض ور دارند. خیلی‌هاسمت گرفته و خیلی هم به 
عنوان مشاور مشغول به فعالیت هستند. تیم اگر سوم 
جهان می‌شد می گفتند که فدراسیون رضازاده باعث 
شدماسوم جهان شویم ؟!اعتقاد دارم کاری که با 
دلت در ان جلو بیایی امکان ندارد شکست بخورید 
وحتما موفق می‌شوید. شمامی گویید کوروش باقری 
سیاستمدار است. من می گویم کوروش باقری انسان 
خیلی ساده‌ای هست که سر از سیاست درنمی ور د! 
اک ی اه است را 
در دروغگویی و جوراه‌انداختن و...می‌دانند امامن 
اینگونه نیستم. 


CG TS 
من من کردن و کری خواندن ندارد!دوستان از عزت‎ 
وغرور ملی صحبت می کنند! من از شما‎ 
می‌پر سم کدام غرورملی ؟ مبارزه کر دن‎ 
ورزشکار ایرانی مقابل کشور خودش!اینکه‎ 
بیایی و به خاطر جند میلیون. زحمات چهار‎ 
ساله یک کادرفنی راهدر بدهی وبگذاری‎ 
کروی رورم اسات ااه دات‎ 
حاضرند حقوق ویاداش ده‌هزار دلاری‌شان‎ 
راباهزاردلار عوض کنند وبرای کشورشان‎ 
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شغل یمان مانی ارش دارد که اژادانه 
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6ار کامه 


پیام از شما چاب از ما 
پیام ب 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


زیرنظر: علی ملکی 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عزیزم» یاسر جان. آغوش تو سایه سار آرامش و شانه‌هایت بکر ترین 
تکیه گاه‌دنیاست ۲۷ آذر هفتمین سالر وز ازدواجمان رابه شما تنها بهانه زند گیم 
تبریک می گویم همسرت فائزه اسدی -شهرستان پیشوا 
سردابه عزیزم, همسر گلم» ۲۷ آذر اولین سالروز پیوند عشقمان رابه شما 
مهربانم تبریک می گویم و آرزوی شادی و سلامتی همیشگی‌ات را دارم 
همسرت امید عباسفرد -اسلامشهر 
۶ الهام جان. یک شب از شب‌ها, در شب یلداء خداوند به من هد یه داد تو راء آخرین 
شب از مادا دی هر ود ادق ی ماد رولیت هارک 
مادر و پدرت رمضان بابایی -کرج 
#۶ شاهین عزیزم. قبولی‌ات در دانشگاه, در رشته کارشناسی ارشد حسابرسی را 
تبریک می گوییم. امیدواریم این موفقیتت تداوم داشته باشد. دوستت داریم 
پدر و مادرت علیرضا و معصومه حسینی -تهران 
۶ رضاجان» عزیزم در انتهای کوچه فر یاد زدم تاتوبیایی اما... از دیروز هنوز کوچه 
بهناز بهروزی -تهران 
سرور عزیزم. جناب آقای محمدی, از لطف بی‌پایانت کمال تشکر و قدردانی 
رادارم. آمیدوارم هميشه در صحت و سلامت باشی 


دوستت امیرمهدی جعفری -ورامین 
e.‏ در ۵ ۰ : همیشا 
۴ مریم جان, خواهر زاده عز یزم۰٩‏ دی هفد همین سالر وز تولدت مبار ک. مد 
شادومونق باشی خاله‌ات ساعده مفخمی -تنکاین 


ضرب‌المثل 
سس ۰ ۲ نت دح 


سم 
زیر اب کسی را زدن 
کت سس را کین سل ان سا بان اراک در برس از 
میان برداشتن و از بین بردن کسی يا جیزی استفاده کرد. 
زیر آب در خانه‌های قدیمی تا کمتر از صد سال پیش که لوله کشی آب 
تصفیه شده نبود معنی داشت. e‏ در انتهای مخزن 1 خانه‌ها بوده 
که برای خالی کردن آب. آن را باز می کردند. این زیر آب به چاهی راه 
داشت و روش باز کردن زیر آب این بود که کسی درون حوض می‌رفت 
و زیراب را باز می کرد تالجن ته حوض از زیر اب به چاه برود و اب 
e‏ 
در همان زمان وقتی با کسی دشمنی داشتند. برای اینکه به او ضربه 
بزنند زیر آب حوض خانه‌اش را باز می‌کردند تا همه آب تمیزی را که 
در حوض دارد از دست بدهد. 
صاحب خانه وقتی خبردار می‌شد ل ناراحت می‌شد چون ب ی آب 
می‌ماند.این فرد اب به دوستانش می‌گفت: " زیر آبم را زده اند . " 
این اصطلاح که زیر ابش را زدند ریشه از همین کار دارد که جندان 
دور هم نبوده است. 
زیراب کسی را زدن ؛ او را نزد کسی متهم کردن و بدین وسیله دست 
Ml‏ آن دنا ددت کت ارس کار دانتش وااز 
خدمت معاف کردن يا بشدت بر ضرر و به ضد او اقدام کردن و او را 
بی‌انکه بداند از جایی راندن . 


652 
راتس الاعات لل مارم ۳۳۹۸۱ 


برادر عزیزم. علیرضا جان. ۲۹ آذر. نوزدهمین سالروز میلادت را با تقدیم 
هزاران شاخه گل رز به شما این روز به یادماندنی را تبریک می گویم. امیدوارم 
همیشه در زند گی و تحصیلات موفق باشی برادرت جعفر آقاجانی -تهران 
پدرومادر عزیزم. بی‌نهایت دوستتان دارم آرزوی لحظه لحظه‌های عمر م 
سلامتی شماست. مثل همیشه شاد باشید و بخندید 
هانیه باقری -تهران 
۶ یگانه دوست بسیار عزیزم. حمید خان بیات» سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل میخک تبریک می گویم 
بیوک کمالی -تهران 
د ختر نازم. کتی جان »۲۷ آذر. سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل لاله 
تبریک می گوییم 
پدر مادر. همسر و فرزندان نازنینت» هستی و حامی -تهران 
#4 پسر عزیزم وحید جان,زیبایی گل را برای زند گی‌ات و کوتاهی عمرش رابرای 
غم‌هایت ارزومندیم. تولدت مبار ک 
پدر و مادر و خواهر سوده پیوندی -تهران 
۶ محمد جواد عزیزم. همسر مهربانم.۸ ۲ آذر. سی و دومین سالر وز تولدت رابا 
تقدیم هزاران شاخه گل سرخ به شماء این روز عزیز را تبریک می گوییم. دوستت 
داریم 
همسرت فریبا دشتی و دخترمان نازنین 
خواهرزاده عزیز و مهربانم. فاطمه جان۲۵ آذر. سالروز تولدت رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل یاس به تو تبریک می گویم. تولدت مبارک. عزیزم 
دایی حسین شفیعی -تهران 
حمیدرضای عزیزم. همسر مهربانم. ۳۰ آذر. اولین سالر وز ازدواجمان را به 
همراه شاخه گل نورسیده‌مان شعله کوچولو جشن می گیریم. دوستت دارم 
بی‌نهایت 
همسرت نسرین احمدزاده-اسلامشهر 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


ات ۳ 
ا 


۳7 


شش احتلاف در تصویر خر توش کوچولو 


شکلبای پنبان در تصویر گروه موسیقی ساکسیفون 


یک در گیری ذهنی که از مدت‌ها پیش تلنگر آن 
خورده بود دوباره در زندگی‌تان جان گرفته و شما 
و اطرافیانتان را به تکاپو انداخته است و حالا کاری 
را که خودتان امکان انجامش راندارید از دیگری 
تقاضا می کنید و باب گلایه‌هایتان گشوده است. ولی 
اگر دقت کنید درخواهید یافت که این نگرانی فکری 
شماخیلی بجانیست و آن کسی که تاکنون روزی 
رسان بوده از این پس هم چنین خواهد کرد و شما 
فقط باید تمر کز و تلاش مضاعفی را درباره رامش 
خودتان به کار بگیرید. 


۷ 


ارد بهش 
با خودتان می گویید که یکی از آرزوهای بلند 
مدتتان پس از مدت‌ها بالاخره به واقعیت بدل شده و 
انرژی واعتماد به نفس بالایی به شما بخشیده و حالا 
این شما هستید که باید قدم‌های درست رابا اراده و 
محکم بردارید و آرزوهایتان راماند گار سازید. در 
ضمن اگر در همین گیر و دار ناراحتی یا دلگیری دارید 
ان را پنهان نسازید و سعی کنید دیوار غیر واقعی بین 
خود و اطر افیانتان نکشید و واقعیت رابه شکلی که 
هست پذیرا باشید که راه بهتر ی وجود ندارد. 
Qo O‏ 
فرداد 


پیشرفت خوبی را به نمایش گذاشتید و درست 
در شرایطی که باور آن سخت بود. آنچنان محکم و 
بااراده ظاهر شدید که تا مدت‌ها تاثیر شگرف آن را 
خواهید دید. اما اگر منتظر هستید که از این منظر سود 
مادی نصیب شما شود سخت در اشتباه هستید. چون 
هر حر کتی نباید آن شسکلی را به خود بگیرد که ذهن 
شما می‌پسندد و بالعکس اتفاقا بسیاری از مواردی که 
ما آنها رابه خير خودمان نمی‌بينيم در آینده مشخص 
خواهد شد که جه رازی در دلش نهفته بوده است. 
O‏ 1 
لير 


اینطور که پیداست یک فرصت دوباره به شما 
لبخند می‌زند. ام بسیار باید محتاط عمل کنید تا 
مجبور نباشید تا مدت‌ها در گیری بین دوراهی را 
بپذیرید و دم نزنید. هر چند که رفاه و آرامش یک 
قانون نسبی است. اگر پلک‌هایتان را خوب بگشایید 
شما هم از نعمت‌ه ای خوبی بر خوردار هستید و 
| نقدر قدرت دارید که از یس هر فشاری بر بيایید. 
اما باز موارد عاطفی را بهانه می کنید و از سرعت 
حر کت خود می کاهید تا به قول شما اطر افیانتان 
بتوانند واقعیات را بهتر ببینند! 
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اگر به دنبال یک تغییر حر کت محاسبه نشده 
هستید باید خیلی بیشتر از اینها تلاش کنید. ولی 
اگر قصدتان این است که بر اساس قوانین معقول 
پیش رویتان حر کت کنید. خواهید دید که امکان 
رات موم اوزا تاکن ات کرت 
امکانات. اوضاع ممکن است از این هم بد تر شود. 
پس سعی کنید رفتار و حر کت خودتان را عاقلانه 
انتخاب کنید و بعد از تلاش همه چیز رابه او 
بسپارید که بسیار نتایج مفیدی بر ایتان به همراه 
خواهد داشت. 
e‏ 
شهریور 


می گویید شکل دیگری از زند گی را می‌خواهید 
تجربه کنید و در کنار اینکه تلاش می کنید. با انتخاب 
روش‌های ماند گار آرامش بیشتری را برای خود و 
اطر افیانتان به همراه خواهید اورد واين یک حر کت 
بسیار متفکرانه است. اما شرط ماند گاری آن این 
است که دست از لجبازی بردارید و کمی فرصت 
و صبوری را چاشنی فکر کردنتان کنید تابه قول 
خودتان ناخود آ گاه از کوره در نروید و جالش عمیق 
تری را پی نريزید. 
O‏ 0 0 

مه( 


دراوج حر کت‌های روزانه و به قول‌ شما کسل کننده 
زند گی و در شرایطی که می‌توانید احساس قدرت و 
شکوه کنید, مسایلی بسیار جزیی و قابل کنترل را 
بهاته می کنید تا از اخرای کارهای خارق العاده سرباز 
زنید. در حالی که اگر می‌خواهید یک تغییر فکری را 
پایه ریزی کنید و یک نگرانی بزرگ رااز خودتان 
دور سازید. بهتر ین فرصت همین حالاست و شما 
باید به خودتان تکیه کنید و بی‌توجهی‌های همیشگی 
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را دور بريزید. 
0 0 اک 
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روی موضوعی ذهنتان راد ر گیر کرده‌اید که 
می‌دانید احتیاج به خلاقیت دارد و این روزها اتفاقا 
زمان کافی برای به نتیجه رسیدن را هم دارید. اما 
کمی دلخوری و گره زدن آن به مسایل عاطفی به 
عاملی بدل شده‌اند که دست از حر کت بر دارید و به 
قول وان دمعت ها را شرخانه گذاریدو کر اا 
را افا کد اما دوست رم از ی ماه 
زاویه‌های دید متفاوتی دارد و این شماهستید که 
می‌توانید به آنها رنگ و لعاب جذاب ببخشید., پس 
آرام بگیرید و تلاش کنید. 


۹۶ ۳۵ 


یک حر کت بسیار ارزشمند که در هر زندگی 
می‌توانست پایه‌های مستحکم آین ده را پی بریزد. 
در زند گی شما متفاوت عمل کرده‌است. و به قول 
خودتان شما رانگران و ناامید ساخته, در حالی که 
شمافردی باهوش با رفتاری منحصر به فرد هستید و 
ی دانید ور یندم دک یرب گ یه تیمت میک ور 
اسنات می را کی وتا دادترا کار جیرف 
می‌ترسید. توصیه می کنم حرف‌های دلتان را به زبان 
بیاورید و ببینید که تمام ترس‌ها بیهوده است یا نه؟! 
O‏ 1 
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با یکی از نزدیکان مشکلی را که کهنه شده از این 

سوبه آن سو می‌برید و خودتان بهتر از هر کسی 
می‌دانید که نتیجه‌ای جز آنچه در گذشت بود. در 
برنخواهد داشت. اما همچنان روی حرف خودتان 
پافشاری می کنید و می‌بینید که فرصت‌ها چگونه 
از دست‌های شما می گریز ند و البته می‌دانم این در 
از جند جهت موارد مختلف رابشنوید و نشنیده 
بگیرید. ولی دوست عزیزم! در مورد چیزی که ابهام 
دارید سختگیری کمتری به کار ببندید و ببینید چه 
نتیجه بز ر گی خواهد داشت. 
Qo O‏ 

بهمل 


دوسه موضوع کاملا متفاوت به یکباره قد علم 
کرده‌اند و شمانمی‌دانید دراین میان کدام راجان 
ببخشید و کدام رارها سازید و این درست در شرایطی 
اس که وان رادرای یک کی تانب ما 
می کر دید و می‌خواستید آرام‌تر و البته زیباتر زند گی 
کنید. پس امیدوارم نقش زمان را جدی‌تر بگیرید و 
گزینه‌ای راپی بگیرید که فوایدش در طولانی مدت 
به ثمر خواهد نشست و نگران حرف‌ها هم نباشید که 
در نهایت در جار جوب حرف باقی خواهند ماند. 
i Q 0 O‏ 


انرژی و هیجان شما در بالاترین شکل خود 
نمودار شده و این درست در شرایطی است که 
نگرانی ماجراهای گذشته و این‌ده همچنان روح 
وجسم شمارا در سیطره خود گرفته است. ولی 
دور از تفش می‌دانید. برای ایجاد ارامش از همین 
حالا قدم بردارید و سعی نکنید عوامل تعیین کننده 
زندگی‌تان رابه اما و اگر پیوند بزنید. که دیگران هیچ 
کمکی نمی توانند به شما بکنند. 
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نو ست... و جگه نه مص ف کر دن فر هنت 


ته 


هد کت هر مز انصاری 


سپراب صفادار 


در تصویر یک 
بچه طوطی از نوع ' کو کاتو را 
می‌بینید که در باغ وحشی در 
کشور چک درمعرض نمایش 
عموم گذاشته شده است. این 
ار تاد ات 
واز زمان تلاش دانشمندان 
ار تا اس 
اا ا 


که در اروپا به دنیا ۳ 


مکانیک‌های تیم فراری مشغول تمرین مراحل 
تعویض چرخ هستند وخود راب رای‌مسابقه فر مول یک گر ند پریکس امسال ماده 
می کنند. این مسابقه. مهمترین ر قابت‌های فر مول یک در جهان بود هو زمان از اهمیت 
زیادی در آن بر خوردار است. به همین منظور برای اينکه کمترین زمان ممکن در 
حین تعویض چرخ در میانه مسیر از دست رود. برترین و سریعترین افراد برای 
اا "تشاب می‌شوند. 


ا 
ا 0 


پشت سبز گالا پا گوس هستند تا یک قلاب ماهیگیری رااز دهانش خارج کنند. نسل 
این گونه از لاک پشت‌ها در معرض خطر انقراض است اما باز هم به دلایل مختلف 
رایشت سر گذاشت و خیلی زود بهبود یافت. 


ا و 
اطلاعات کک ارو ۳۹۸۱ 


هزاران قایق کوجک و بز ر گ توانستند راه 
خود راتا سواحل ایتالیا ادامه د هند. این قایق‌ها که در جهل وهفتمین دور مسابقات 
قایقرانی بارسلوناشر کت کردند.می‌بایست سواحل اسیانیا تاایتالیارادر کمترین 
زمان ممکن طی می کر دند. 


دو گاو صاحب خود راروی گل‌ها به دنبال خود 
می کش ند. این مس ابقه که با کوجاوی نام داردههر سا و۰۰ ۲ ۱۳۰ 
پاییز در زمین‌های گلی کاشت بر نج بر گزار می‌شود. در این مسابقه, سوار کاران دم 
گاوهایشان رامی گیر ند و با پاهای برهنه سعی می کنند تعادل خود راروی تکه جوبی 


آنچه در تصویر می‌بینید.یا بهتر بگوییم 
نمی‌بینید! تعدادی خودرو را در یک پار کینگ و نس ان می‌دهد. اما خودروی 
وسطی چندین سال است که در آن محل بوده و می‌بینید که گیاهان تمام سطح آن 
رایوشانده و دیگر چیزی از خودرو دیده نمی‌شود. این شهر به خودر وهای قدیمی که 
درجای‌جای خیابان‌ها رها شده‌اند. معر وف است ومردم این خودروها راخودروهای 


نبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


mm 


دویاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می نو یسم» مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاوسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم د یگر :خواب خودراقبل ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیر ش رانوشتم. کسانی که خواب رااز 
خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


خوشم نیامد! 

به‌عروسیدعوت بودم.خانمی در شلوغی راه‌دوجفت کفش روفرشی 
تزئینی به من داد و گفت انجا که رسیدی» پات کن... من نمی‌دانستم عروسی 
کیست؟ پسر خاله‌ام که در قدیم مرامی‌خواست و نشد. با کت و شلوار سفید و 
پابرهنه دوید طرفم و گفت با هم بریم. کفش تابستانی زنانه‌ی مرا پوشید. گفتم 
دیدم در کفش‌های او نوار پنبه ریز آلوده‌هست. رسیدم خانه. بچه‌ای به من زنگ 
زد. پسر خاله به بچه گفت به من حرف‌های احساسی بزند. یاد کفش‌هایش افتادم 
خبر ندارم. ناپدید شده. 

تعسمر: این خواب غیر از اینکه اشاره می کند که نیاز به از دواج در شمابالا رفته. 
ابهت و شکوه مر دانه ندارد. او کفش زنانه می‌پوشد. در کفشش نوار | لوده هست 
یعنی او ضعف شخصیتی دار د و به جای اینکه مر دانه باشد. زنانه است. درستش این 
که سواد و شغل علمی و معتبر دارند وسی به بالا هستند. مردهایی را که فقط پنج 
شش سال از خودشان بز ر گترند. قبول ندارند و آنهارابچه می‌بینند. آن خانم به 
شما کفش روفرشی می‌دهد واین بعنی انجا که رسیدی, خانه‌ی توست اما واقعیت 
این بود که انجا کلی کفش بود واین یعنی عر وسی شمانبود.و همه اینهایعنی | گر 
امیدوار و شاد نباشید. ممکن است افسرد گی شما شد ید تر شود. 


قدش نیم متر بود 

خواب دیدم یکی از فامیل‌های نز دیکم که ثر وتمند هم بود ودر پیری با بیماری 
مرد. در خانه‌ای بود. پس رش داشت آن خانه رابه کسی می‌فر وخت. خودش هم 
بود واتاق‌ها رانشان می‌داد. قدش در خواب نیم متر بود. تعجب می کردم که مگر 
نمرده؟ جرا این قدر کوتاه‌قد است؟ 

تعبیر: این خواب می گوید آن مرحوم خسیس بوده و برای خودش خرجی 
نمی کر ده و حالا میر انش به ورثه رسیده و سرش یا جنگ دارند. یا کارهایی می کنند 
که خلاف میل پدرشان بوده. اینکه پس از مر گش در خواب شما کوتاه‌قد بوده 
به این معنی است که از آن همه ملک و ثروت. چیزی عایدش نشد.یاد این بیت 
افتادم که با کمی تغییر برای شما می‌نویسم: 

"تا زنده‌ای, بخور که چو رفتی از این جهان 

وراث می‌خورند و تو از یاد می‌روی " 


sooshtraa@yahoo.com 
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ایا یسرم مرده؟ 
هانیه پاسینی. ۴ ۶ساله. متأهل. خانه‌دار تهران 

بل دز دید وا وراک از سا وان انداعتر آ عرش ر دات دادو اران کرد 
دوباره سر یک دزدی دیگر بیرونش کرد. گاهی دور از گوش پدرش به من زنگ 
می‌زد و می گفت دلم تنگ شده و می | مد اطراف خانه. من دور از چشم پدرش 
وبیمار ستان‌هاو متوفیات و دره‌های فر حزاد وهمه‌جاسر زدم و تشکیل پر ونده 
دادم. پانصد عکس جنازه نشانم دادند اما پیدایش نکردم.اگر زنده‌باشد. ۲ ساله 
است. دو ماه پیش خواب دید م در بازار بزر گی ناامیدانه دنبال بچه‌ام می گشتم. 
یک‌هواورادیدم. شلوارک و تی شرت داشت. گفتم اوامحسن؟ رویش را آن طرف 
گرفت و گفت مامان صدانزن! من این بالا زند گی می کنم.اگر بدانند کسی رادارم. 
نشسته بود. به ان پیر مر د تعظیم کرد وداخل شد.اتاق بزر گی بود که سکوهایی 
و چون گفته بود جلو نیاء نرفتم. 

تعممر: درشمااین فکر جاافتاده که پیسر شمافوت کر ده‌زیراشروع حرف 
شمااین بود: پسری داشتم که... وفعل داشتم به کار بردید ونگفتید پسری دارم 
نمی‌توانم معتقد باشم که خواب شما دارد از غیب به شسما اطلاع می دهد که او 
مرده. این فکر و تصورات شماست که در خواب نشان می‌دهد فوت کرده. اما این 
امید هم در ذهن شما هست که او زنده است و به لباس و غذانیاز دارد زیرالباسش 
نامأن وس بود واین یعنی فکر می کنید لباس می‌خواهد. | نجایی که به آن پیر مرد 
کوچک کند. انجایی که چون گفته بود جلو نیا جلو نرفتم اشاره‌ای است به وقتی 
درستش این بود که وقتی که کلاس دوم دبیررستان بود و در جیبش تریاک پیدا 
کردید.اوراپیش روانکاووروانشناس می‌بردید. آمر وز چنین شخصی فقط جسمش 
زنده‌است وشسخصیتش مرده.به این دل خوش کنید و امید وار باشید که ان همه 
دنبال خبری از مر گش گشتید و پیدا نکر دید پس انشاءاللّه زنده است. 


هیمکداه مال من نبودند! 


ثریا ثربایی. ۲۲ ساله. مجرد. دانشجو. یکی از شهرهای بزرگ 

خواب ديدم در خانه‌ای کوچک هستم که مال خواهر من است. خانه اش مثل 
خانه‌ه ای جنوبی بود. بعد خواب دیدم خانه بزر گی ب ود. پر از فرش‌های قیمتی 
که فهمیدم مال من نیست. هالش از پذیرایی آن بزر گتر بود. گفتم چرا پذیرایی 
بزرگتر نیست تا ما راحت باشیم؟ در خوابی دیگر خانه‌ای دوبلکس بود. گفتم این 
مال خواهرم است و برایش ذوق کردم. 

تعممو: گفتید که خرج شماو خان_واده را خواهر تان می‌دهد. پس این خواب 
می گوید احساس استقلال مالی نمی کنید وهمه جیز مال اوست.در تنگنای اقتصادی 
هم هستید و این شما را وادار می کند چیزهایی را که دوست دارید. نداشته باشید. 
پیشنهاد:درس راجدی بگیرید, کار پیدا کنید.از حاشیه دوری کنید و زحمت‌ها 
بکشید تا پس از چند سال خودخرج و خوشحال شوید. 
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آنجه خوبان همه دار ند ... 


نوآوری و تنوع در خدمات بانک پاسارگاد 


یانگذاری عخارز یه کارت عجار ی محوپایل بابک وگ بانگینگ مر هید 
ا م6 ن پاي ته های بانک ع ب داحت اس باسارگاد » اتاد مت بات 
پاک پاسازگاد تلف باک ٭ الواغ خدعات سے ج وهای آرڑی ٭ ار اله خمانت حا 
داخایی وبس اتمللی E ۱ a‏ رب ۵ | اه جات | یگان 
بیعه ای به سرد گذار ان وسآمدار ن ٭ بو قآبانات * فروشگاهاینتونتی 
یت‌تصانی ۾ ارانسه اسهاع جاب سای سیم دہ بایتلسی 


۱۷۷/۸۲ 
ا عير مال اور واطاهیسانی. ۰۲۱-۸۲۸۷ 


